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یادداشت‌هفته ۹ 


محمد امین جوادی 


راسا یران را درام 


اگ ر ریش ه‌های‌پیدایی حوادث اخبر رابه 
خوبی درک تکنیم وتنها آن راناشی از توطته‌های 
دش منان انقلاب وعوامل خارجی بدانیم وعلل 
درونی‌بسترسازیهای فعالیت اشرار رادرنیابیم؛ 
قدرمس لم مرتکب اشتباهات بز ر گی شدہایم۔ 
درست‌است که‌حوادث‌تلخی که‌شاهد ش‌بود مایم 
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نشانه‌های آشکاری از شرارت و خرابکاری دار ند 
وش زدن‌پمپ‌بنزینو آتش‌نشانی وادارهو 
بانک وخانه ومغاز«مردم کاراراذل واوباش است 
ومردم خوب و نجیب نسبتی با این اعمال ندارند 
اماناگفته پیدااست که اگر بخواهيم بسترهای 
فعالیت گروه‌های خشن و افراطی و حر کتهای 
نایسند و خرابکارانه رافراموش کنیم هر روزبیش 
از گذشته در ورطه غفلت خواهیم افتاد ونیز اگر 
بگوییم همه اینه ابه خاطر افزایش قیمت بنزین 
بودەولذانبایدچنین تصمیمی گرفته می‌شد هم 
باز مرتکب اشتباه‌دیگری شده ایم. 

درحقیقت افزایش قیمت بنزین یکی از عوامل 
تر کیدن بغضی بود که مد تها است مجال تر کیدن 
نداردو آن‌پایین آمدن آستانه تحمل جامعه‌در 
برابرفشارهایاقتصادیاست به‌چندنکته اساسی 
باید توجه کنیم نخست آنکه درسالهای گذشته‌ما 
درمورد رشد فاصله‌های‌طبقاتی و خطر آن تقریباً 
هیچ اقدام اسانسی ضورت نداذیم.حتی ققافات 
وبزرگان ماباترمیم حقوق ومزایای خودشان 
به حل مشکلات خویش همت گذ اش تند امااز 
حل مشکلات جامعه غافل شد ند.برای خودشان 
حقوق ومزایای خوب تعیین کردند وقاعدتاً دیگر 
نفهمیدند که کارمندان و بازنشستگان معمولی 
بادرآمدهای دووسه میلی ون تومانی چگونه 
روز گارمی گذرانند واز آن‌بدتر بسیاری از آنان 
که کاری‌پی دانمی کنند بایبکاری چطور کنار 
می آیندوچگون ه‌عائله خود رااداره‌می کنند؟ و 
نیز درنیافتند وحس نکردند کار گرانی که چند 
ماهاست حقوق عقب افتاد دا رد چطورمی‌توائند 
زند گی خود رااداره کنند؟ مرتب درباره‌ایجاد 
شغل واشتغال‌جد ید صحبت کردند امادرعمل 
بسپاری از کارخانه‌هاو کا رگاه‌هاتعطیلشدند و 
در آن سوبسیاری از وابستگان ویانزدیکان به 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳ 
رہ چس روج ہے سے 


مقامات در سایەرانت وفساد دولٹی و در زیر 
چتر همین قوانین وفقررات و فناسبات سودها 
و ثروتهای کلان‌بردند وسلاطین واردات گلوی 
تولی د رافش ار دادند وبه قیمت‌بیکاری‌مردم 
وتعطیلے تولید داخلی سودهای کلان به جیب 
زدند وما گویی اصلا احساس نکردیم که‌در برابر 
اشتغال جامعه مسئولیت داریم.از آن‌بدتر به 
تماشای‌غارت معدودی‌نشستیم وحتی‌باحربه 
مالیات سعی نکردہایم که اند کی ازش کم چاق 
این مسرفین, رانت خواران ومفسدین بزنیم و 
نشستیم‌وتماشا کردیم۔فاصله هر چه بیشترو 
عجیب‌تربین فقیر وغنی را۔جولان ٹروتمندان و 
تفاخر و فخرفروشی آنان در برابر رنج وعذاب 
محرومان و درماندگان.. 

هنوزهم گمان‌می کنیم‌مردم‌همه راضی 
وخشنودند وهرچه‌مابگوییم گوش می کنند 
ورعیّت ماهستند.هنوزهم گمان‌می کنیم که 
هرنسخه‌ای که‌بنویسیم به آن‌عمل می کنندو 
تحت فرمان‌ماهستند.امااینگونه نیست.باید 
قبول کنیم که بی‌توجهی به زمینه‌ها ویسترهای 
جولان خرابکاران واوباش که چنین خسارت‌های 
سنگینی رامی‌توانند وارد بیاورند اگر از بین‌نرود 
دوباره آنها از این وضعیت سوءاستفاده‌می کنند و 
کاربر ماسخت می‌شود.باید بدانیم که بی‌توجهی 
به‌مطالبات‌مردم وتماشای‌رشد آزاردهنده 
فاصله‌ه ای طبقاتی در جامعه وعدم درک 
ضرورت اصلاحات ساختاری در نحوه حکمرانی 
ودراداره‌دولت ودر حوزه‌اقتصاد وفرهنگ 
عواقب نامطلویی به بار خواهد آورد وشکاف بین 
حکومت وملت راهر روز عمیق تر خواهد کرد. 
مابرای انجام‌هر حر کت اصلاحی در جامعه و 
نجات کشوربه‌مشار کت‌همگانی نیا زمندیم و 
این‌مشار کت در صورتی اتفاق‌می‌افتد که‌مردم 
اعتماد شان رابه حکومت و دولت از دست‌ندهند. 
وامیدشان راناامید نبینند.همه تلاش کنیم به 


عنوان یک مومن به عنوان یک معتقد. به عنوان 
یک‌هموطن,.به عنوان یک میهمن پرست ودریک 
کلام به عنوان یسک ایرانی این نقایص راببینیم و 
جامعه و کشور رااز بحران و آسیب نجات دھیم۔ 


FAY 


ت 


کو ہم هر کس که خدار 


ادشنا 


اسد او رادوست خه اد داشت 


۵ امام حسن (ع۱ 
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حال از واردات قلييه است 


بااجازەشما این هفته به یکی از مباحث علمی و عقلی 
وفلسفی نظری بیندازیم و آن اشتباهی است که 
گاهی در مورد حال, حول و احوال صورت می‌دهیم 
و گمان می کنیم که اینها دارای یک منشا و مبناو 
معنا هستند. بد نیست بدانیم که حول از واردات 
قلبیه نیست زیرا حالت فراگیری ندارد ونمی‌توانیم 
آن راشامل حال کنیم یعنی جنبه محوری و گردشی 
مثل وضعیت چرخ و یاموتور ندارد. زیر احول بیانگر 
وضعیت چ ر خش دور یک محور است و به همین 
خاطر برای "حلول "مناسبت ندارد. لکن حال یا 
حل ول کننده صلاحیت کاربردی برای ورود دارد. 
پس حول و حال با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال 
شخص در حال خوشی و شادی ناگهان دستخوش 
غم و اندوه‌می‌شود. لذا آدمی تابع حالات است 
نه احوال. به همین مناسبت بهتر است که بگوییم 
«آن الح‌الات واردات قلبی4» و روی همین نکته 
دقیق است که وضعیت رفتاری افراد متفاوت 


است و وضعیت روحی آن ان بے واردات قلبی 
بستگی دارد و دو عکس العمل خشونت و عطوفت 
در آن متجلی می‌شود و در تجزیه و تحلیل رفتاری 
مؤثر است و حتی در رفتارشناسی طبقات اجتماعی 
قالل مطالع وارزیابی اس ت به همین ساس وت 
در کتب تاریخی یامطالعه آثار فرهنگی و دواوین 
شعرا و آثار هنری فلسفه رفتارشناسی اهمیت پیدا 
می کند و عناوین خشن, خونخوا, خوش سفره. 
خسیس, اهل حساب و کتاب, اهل زدو بند.ا هل 
معامله رانم او فاچاکچی ومساقلی ازائع قبیل در 
مورد حالات یک فرد و رفتار او به او منتسب 


ات لگاپ ای بر رجبی رقا رفاس مراعطهبك آثار 
و نوشته‌های مشاهیر و توجه به ضرب المتلها و 
امثال الحکم به ژرف نگری در تحقیق و بررسی 


مگ مب کش ۳ 
دکتر واعظ جوادی- آمل 

قضاوت 
حق فریاد می‌زد:" آنانکه ازحق خود می گذرند! به 


حسین پناهی هنرمند فقید تعریف 
می کرد: پرجمعیت بودیم.مادرم غذای ما را 
می داد خودش کمی دورتر می‌نشست غذایش را 
با اش تهامی خوردا۔ فکر می کردم بی‌انصاف است 
ته قابلمه چرب و خوش مزه را برای خودش بر 
می‌دارد!. شیطنت کردم رفتم بالای سرش. قابلمه 
خالی بود و او تظاهر به خوردن می کرد.۔ا۔" 

عباس عابد ساوجی- اند بشه 


٦ ۴‏ آذر ۹۸ اطلاعان‌هتدة 


دل نوشته از زبان محسن 
با عرض تسلیت به استاد محسن نیک پور 
مادرم یک فرهنگی بازنشسته ب ود. وقتی در 
دانشگاه هنر تهران در رشته موسیقی پذ یرفته 
شدم.مادرم بسیار خوشحال شد چون خود ش به 
موسیقی سنتی خیلی علاقه داشت. در واقع علاقه 
به موسیقی سنتی رامن از او به ارث برده‌بودم. 
من بعد از فارغ التخصیلی از دانشگاه در شهرمان 
گچساران آموزشگاه موسیقی دایر کردم. 
در آن روزها وقتی برای صرف ناهار به خانه مان 
می‌رفتم بوی خوش و عطر دل انگیز غذا فضای 
خانه رافرا گرفته بود. فضایی که توام بااشادی 
ونشاط بود.مادرم مرا که می دید از توی آشیزخانه 
صدا می‌زد: 
محسن‌جان پسرم غذا آماده است دستاتوبشوربیا 
غذا بخوں بیا عزیزم...و من طبق معمول دستهایم 
را می‌شستم و با خوشحالی پشت میز غذاخوری 
خانه می‌نشستم و در کنار مادرم غذا می‌خوردم و 
چه حال خوشی داشتم آن موقع ها. 
در رابطه ہا این دلئوشته عرض کنم محسن 
نیک‌پور جوانی است ۲۸ ساله مجرد و سرپرست 
آموزشگاه موسیقی که همه در آموزشگاه او را 
استاد خطاب می کتند. 
۲ علامعلی چربکی 
مسئولان دروغ نکویند 
ازسال ۴ ۵خواننده‌مجله شماهستم احساس می کنم 
حق آب و گل دارم تابه حال هم مزاحم شمانشدم 
اما حال مشکلی دارم که از شمامی‌خواهم آن را 
در مجله منعکس کنید. یک دستگاه موتورسیکلت 
مدل ۵ دارم که اواخر پاییز سال گذشته در مر کز 
یلیس +۱۰ شهرستان دهلران برایش درخواست 
کارت بنزین نمودم اما باوجود پیگیری‌های فراوان 
تا کون برایم کارت صادر نش ده‌است.در حالیکه 
صداو سیما از زبان مسئولین مربوطه مر تب اعلام 
می کند که کارتهای‌همه تبت نام کنند گان صادر 
شده و دروغی به این بزرگی تحویل ما می‌دهد. ما 
فقرااز محرومیت کمتر آزار می بینیم تاشنیدن 
دروغ: آن هم در نظام مقدس اسلامی که خود را 
منتسب به علی(ع) می‌داند. درخواست بنده‌به 
شماره.. به تاریخ ۹۸/۴/۲۶ در سامانه سوخت 
شر کت نفت موجود است. وقتی بعد از پیگیری 
زیاد با سایت پلیس راهور تماس گرفتم: خانمی 
فرمودند که دستور دادند فعلا برای موتورسیکلت 
کارتی صادر نشوداختی به فرمانداری شهرمان 
هم مراجعه کردم و فرمودند ما اطلاعی نداریم و 
موضوع مربوط به شر کت نفت است! آیا این رفتار 
باساکنان شهرهای محروم کشور درست است؟ 
نبی ولی زاده-دهلران 


ےت .سس سس 
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پاسلامی گرم سی سی گا 
خواف گان خوب و ارچمند مجاه اطلاعات 
هفتگی و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کثبی یا 
اینترتتی و تلگرامی از ذکر نام.نشانی وبویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

بد f‏ ود 
8 غلامرضا نجار بهبهانی 
نامه مفصل شمابه دستم رسید همانطور 
که می‌دانید در این صفحه ماقادر به چاپ 
۳ ہہ این همه بة 
دوستان در تحریریه سفارش می کنم تا این 
MEM MEN‏ 
و در صفحاتی که امکان ارائه آن وجود دارد 
مورد استفاده‌قرار دهند.ضمناً اشاره‌نکرده‌اید 
که این مطالب را از کتابی بر داشته اید یااز 
تلیغات خودتان است و یا از کتابی است که 
در آینده‌قرار است به چاپ بر سد؟ در هرحال 
از همکاری خوبی که با مجله خودتان دارید 
سپاسگزارم. 
8 عبدالحسین بایگان-امل 
به نکته درستی اشارہ کر دی د. عدم تنظیم 
مناسب سیاست کشت در کشاورزی بارهاو 
بارهابه اتتصاد کش اورزان اسب زد دالت 
اینکه یک سال گوجه گران می شود و سال بعد 
ارزان و همه کشاورزان متضرر و سال بعد در 
مورد پپاز و سیب زمینی این اتفاق می‌افتد. 
همه و همه نشان دهنده عدم بر نامه‌ریزی 
و سیاست نادرست مسئولان است که دود 
آن به چشم کشاور زان عزیز می‌رود. در این 
زمین ه بسیار گفته‌اند و گفته ایم .در رابطه 
باچاپ مجدد داستانهای آلفرد هیچکاک 
ونبز داستانهای کوتاه خارجی با دوستان 
در تحریریه مشورت خواهیم کرد. صفحه 
پیغامهای روشنایی هم خوانند گان خاص 
خږود را دارد به هر حال در فرم نظر سنجی 
که تا پایان سال منتشر خواهيم کرد نظرات 
خوانن د گان عزیز رادر مورد تمام صفحات 
جویامی شویم تابر اساس آن تغییرات لازم 
صورت گیرد. موفق باشید. 
8 غلامعلی جریکی -گچساران 
با قشکر از اظهار لطف شم خواننده باسابقهو 
فرهیخته دا تانهای ارسالی شمارابه جناب 
شیرزادی تحویل دادم تامورد بررسی قرار 
گیرد.ضمنا سلام شما رابه همکاران نامبر ده 
رساندم. یک مطلب شما هم در همین صفحه 


به چاپ رسیده است. سر فر از باشید 


سمبه داوودبیگی 


beigi_somayeh@yahoocon 


روزی سقراط حکیم 
مردی رادید که خیلی 
ناراحت و متاثر بود.علت 
ناراحتی‌اش را پرسید. 
شخص پاسخ داد: در راہ 
کەمی آمدم یکی از آشنایان رادیدم .سلام کردم ای اعتنایی 
وخودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.سقراط 
گفت : چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت:خوب معلوم است که چنین رفتاری 
ناراحت کننده است. 

سقراط پرسید: اگر در راہ کسی رامی‌دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود 
می‌پیچد. آیا از دست او دلخور و رنجید ه‌می‌شدی ؟ مرد گفت: مسلم است که 
هر گز دلخور نمی شدم .آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود. 

سقراط پرسید:به جای دلخوری چه احساسی می‌یافتی و چه می کردی؟ 

مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت.و سعی می کر دم طبیب یا داروبی 
با اوبرسانم..سقراط گفت:همه این کاره | رابه خاطر آن‌می کردی که او را 
بیمار می دانستی ۔آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش 
نادرست است. روانش بیمار نیست؟اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هر گز 
رفتار بدی از او دیده نمی‌شود؟ 

بیماری فکری و روان نامش غفلت است و باید به جای دلخوری و رنجش 
نسبت په کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد و به او 
طبیب روح و داروی جان رساند. 

پس, از دست هبچکس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود راهر گز 
از دست مده بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار است. 
بیژن ملاح سعید 


انال بورن عریلہرارر 
کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می‌دهد یا 
ضامن وام آنھامی شود وبه دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم. 
احمق نیست. کریم و جوانمرد است. 
کسی که در مقابل بی ادبی و بی شخصیتی دیگران با تواضع و 
محترمانه صحبت می کند و مانن د آنها توهین و بددهنی نمی کند. 
احمق نیست. مودب و باشخصیت است. 
کسی که از معایب و کاستی‌های دیگران, درمی گذرد و بدیها را 
نادیده می گیرد. احمق نیست. شریف است .کسی که درباره پول و 
دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف و 
شعور دارند. احمق نیست. مناعت طبع دارد. 
کسی که برای شنیدن حرفها و شعرها و قصه‌ها و آتار هنری یک 
جوان بی‌تجربه وقت می گذارد و حوصلے به خرج می دھد احمق 
نیست. انسان است.کسی که به موقع می آید و برای با کلاس بودن. 
عده‌ای را منتظر نمی گذارد. احمق نیست, منظم و محترم است. 
کسی که به دیگران اعتماد می کند و آنها راسر سفره خود می‌نشاند 
و بے خانه‌اش راه می‌دهد بابه محفل دوستانه و چای و قهوه‌ای 
دعوت می کند و صمیمانه و دوستانه رفتار می کند. احمق نیست: 
وی و ورام اک .کسی که شما مدام از او مطالب و حاصل 
زحماتش رامی‌دزدید ولی به روی شمانمی آورد احمق نیست. 


انسان است.انسان بودن هزینه سنگینی دارد. 
عبدالامبر اسدالله زاده 


بر اي کشوری که خر دهندانش خاله ذ 


انش 


»داید کر ست 


سور 


۸ ضرب الل مریرقی عجیب ا ر سرا سررنه: 


جامایکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی: به 
تسام کر اون دة 
تفسیر: تاوقتی به کسی نیاز داری, او راتحمل و 
و 

ھایبتی:اگر میخواهی جوجه هایت سر از تخم 
بیرون آورند خودت روی تخم‌مرغ ها بخواب۔ 
تفسیر:اگر به دنبال آن‌هستی کے کارت رابه 
بھترین شکل انجام دهی آن را به شخص دیگری 
غیر از خودت مسیار. 

لاتین: یک خرگوش احمق: برای لانه‌ی خود 
سه ورودی تعبیه می کند. 
تفسیر:اگر خواه ان امنیت هستی؛ عقل حکم 
می کند کے راہ دخالت دیگران را در امور خودت 
بر آن‌ها ببندی 


آفریقا: هر سوسک از دید مادرش به زیبایی 
غرال است. 
تفسیر: معادل فارسی‌اش می شود اگر در دیده‌ی 
مجنون نشینی, به غیر از خوبی لیلی نبینی. 

روسی: بش که خالی بلندترین صدا را ایجاد 
می کتک 
تفسیر: هیاه و و ادعای زیاد نشان از تھی 
بودن دارد. 

اسپانیا:برای پختن یک املت خوشمزه | 
حداقل باید یک تخم مرغ شکست. 
تفسیر: بدون صرف هزیته بے نتیجه 
مطلوب دست نخواهی یافت 

روسی: هر که جاقوی بزرگی در دست 
دارد لزوما آشیز ماهری نیست. 


تفسسیر: دسترسی به امکانات مطل وب ضامن 
موفقیت نیست. 

ژاپنی : اگر می خواهی جای رئیس ات بشینی 
پس هلش بده پره بالا 
تفسیر: برای پیشرفت زیر آب کسی رو نزن. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸٦٢‏ ۵ 


پکسے پو ر کر 


#۶ رهبر انقلاب در دیسدار تولید کنند گان» 
کار آفرینان و فعالان اقتصادی: دشمن رادر 
همه عرصه‌ها عقب زدیم و در جنگ اقتصادی 
هم عقب خواهیم زد 

#دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری: فروپاشی 
برجام به ضرر دنیا خواهد بود 

##جهانگیری از وزرا و استانداران خواست بامردم 
ار تباط مستمر داشته باشند 

٭٭سخنگوی دولت: ۷۵د رصد از مردم زیر پوشش 
طرح حمایتی قراردارند 


وزارت بهداشت خواستار جلو گیری از فروش 


صندلی در رشته پزشکی شد 

#وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر انقلاب درباره 
برنامه‌های گسترده برای افزایش جمعیت توضیح داد 
#درئیس بانک مر کزی :اتر تورمی افزایش قیمت 
بنزین بر قیمتها بین ۲ تا ۳ درصد است! 
#کلانتری رئبس سازمان محبط زست:افزابش 
جمعبت و تولبد زباد پسماند معضل آبندہ شهرهاست 
یر وفسور فضل الله رضا دانشمند بر آوازه ایرانی 
در کانادا در گذشت 


وزير دفاع سایق سریلانکا پیب روز انتخابات | 


ریاست جمهوری شد 

٤‏ کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشت رک خود را 
به تعویق انداختند 

#اتبوپی نخستین ماهواره خود را به فضا پرتاب می کند 
۶« الصفدی" ۲ روز پس از پذیرش نخست وزیری 
لبنان کناره‌گیری کرد 

#ترامپ: به دنبال توافق با طالبان افغان هستیم 


لبن ان همزمان با ناآرامیهای مردمی جشن 
استقلال ب رگزار کرد 
#حمشق: آمریکا چاههای سوربة رااشفال کرده است 
نظامی کردن فضا هشدار داد | 
۶ آبه "ر کورد طولانی‌ترین دوران نخست وزیری 
در ژاپن را شکست داد 


نے تا دربارہ: 


##مسکو: حضور آمریکا در سوریه مخرب است 
ہی کل ناتو:اتحادیه اروبا به تنهایی نمی‌تواند 

از خود دفاع کند 

#اشرف غنی شکست داعش در ننگرهار را اعلام کرد 

##بولیوی یک هفته پس از کناره گیری مورالس: با 

بحران کمبود مواد غذایی روبرو شد 

8اتش نشانان فرانسوی به معترضان جلبقه زرد پیوستند 
کستان موشک بالستیک آزمايش کرد 

#روسیه سالانه ۲ میلیارد دلار سلاح به کشورهای 

خاورمیانه می‌فروشد 


ہے 


طابراےہ جهان»۳ 


" ردق اون بل ورن دا نفد کرد 


و "سودارسان راگوان خبرنگار واشنگتن پست 
1 دراین‌باره‌نوشته‌است: :در دوردومانتخابات 
ا ریاست جمهوری‌تونس قبس سعید. مقابل‌نبیل 
:ٍ الق روی‌بازر گان میلیاردر تونسی ومالک شبکه 
تلویزیونی جنجالی تمه ایستاد وپیروزشد: 
إ استاد دانشگاهی که‌چندان معروف‌نبود؛ کمپین 
3 - 

1 انتخاباتی به معنای واقعی آن نداشت و حتی برای 
ا ثبت‌نامش‌درفهر سۓٹامزدھای انتخابات:پول 
3 قرض گرفت ۔راگوان شرح می دهد که سعیّدباهیچج 
ژٍ حزب سیاسی مر تبط نیست: بیلبورد و پوستری بر 
1 :ٛ دیوارهانزد و فقط به دیدار بامردم در خانه‌هایشان 
اکتفا کرد .به اوبه علت سبک سخن گفتنش ربات‌هم 
ا می گویند (فصیح وشمرد دومرتب سخن‌می گوید)و 
ا يٍإ بسیاری به تصمیم اوبرای و رود به انتخابات با وجود 
ا دارایی ناچیزش احترام گذاشتند.اوبه سخنوری 
1 عربی وتسلط در سخنر انی‌هایش شناختەمی شود؛ 
ا سخنرانی‌هایی که بعد ازانقلاب سال ۲۰۱۱ تونس 
درباره ایرادهای تدوین قانون اساسی جدید آن 
إ کشورمتمایز شد.همسرش 'اشراف شبیل نیز با 
: حقوق وقانون سر و کاردارد. 


7 طرپرتش - 


مقدمه: 


رجب طیب اردوغان ریس جمهور ترکیه 
می‌گوید؛ در سفر به آمریکا بے دونالد ترامپ, 
رئیس جمهور این کشور گفت که به تعهداتش 
در زمینه خروج کامل تیروهای کرد از مناطق 
مرزی سوریه با تر کیه عمل تکرده است. او پیش 
از سفر به آمریکابه خبرنگاران تأ کید کرده‌بود 
که باسند و مدرک به رئیس جمصور آمریکا 
ثابت می کند که توافق دو کشور کامل (از سوی 


8داردوغان آمریکا را تهدی د به جایگزینی 2د 
گند فهای جدہدی به جای اف ۳۵" کرد آمریکا) اجرانشده است. 
٦ ۶‏ آذر ۹۸ ٩‏ اطلاعات‌هنتگی 


ها ہے وی 


صادقانه باید گفت در جهانی که حمایت جریان سرمایه و امیراتور ی رسانه. سمت و سوو 
حتی سرنوشت مفاهیم و مصادیق واژه‌های دهن پر کنی مانند دموکراسی و حقوق بشر را تعیین 
می کند این موضوع که نامزد پیروز بدون سرمایه, بدون تبلیغات پر هزینه رایج وبدون حمایت 
حزبی با رای ۷۷ درصدی, یکباره چند برابر رقبای مدعی خود قد بکشد قابل هضم نیست. 


دشوار است باور اينکه فردی مانند قیس ابن منصف سعیّد "که برای برداخت هزینه ثبت نام در 
اتتخابات (کاندیداتوری) پول قرض گرفته بود حالا از جعبه باندورای شوربختیهای یک ملت؛ 
از صنسدوق انتخابسات بیرون بجهد, گرد و خاک رااز لباس هایش بتکانسد و برچم امید تنها 
بازمانده تسلابخش مردمش رادر میان همه مصایب این جعبه باندورا بالا ببرد . 


آشراف مشاورداد گاهتجد ید نظر وو کیل رئیس 
داد گاه‌بدوی تونس است. 

بااین‌ویژگیه اوسرمایه‌هاء قیس سعید 
چیزهایی رافهمید وہر زبان آورد که‌حتی‌مدعیان 
اسلامگرای جنبش النهضه مانند عبد الفتاح مورو 
یالائیکهایلیبر ال تروتمندی‌مانند نبیل القروی‌یا 
حتی چیگراهای کم ادعایی مانند منصف المرزوقی 
نفهمیدند ونگفتند. 

# تکبه بر جوانان 

سے ادد رگفت وگوبا ش کہ انبعل "کات کہ 
سرمایه گذا ارانی به او در جریان رقابت انتخاباتی 
پیشنهاد پول‌دادند. اما اونه تنهااین‌پیشنهادها را 
نیذیرفت بلکه‌ازیذ یر ش‌بودجه‌د ولتی‌هم خودداری 
کردزیرا آن رادارایی عموم مردم مید ند.قیس 
سعیّد این راهم گفت:هواداران جوان من از سرتاسر 
کشوردر کمیین‌انتخاباتی به کمکم آمدندحتی 
کسانی ۱۰۰ "ملیم "(معادل یک دهم دینار تونسی) 


کمک کر دند.دستیابی‌به پول‌بیش تر آسان‌بوداما 


من‌به حمایت جوانان پشتگرم هستم.اند کی پس 
TTS‏ 


تر کیه چندی پیش عملیاتی رادر مناطق مرزی 
سوریه: در عمق خاک این کشور و با هدف بیرون 
راندن نیروهای کرد آغاز کرد ودرطی کمتراز 
یک هفته آتش‌بسی برقرار شد با توافقی میان 
تر کیه و آمریکا که بر اساس آن قرار شد نیروهای 
کرد مورد حمایت آمریکا تاموعدی مشخص از 
آن مناطق خارج شوند.اين در حالی بود که پیش 
از عملیات تر کیه ترامپ با صدور دستور خروج 
نیروهای آمریکایی از شمال سور یه خشم کردهایی 
را که مورد حمایت واشنگتن بودند: بر انگیخت. 

اما اردوغان می گویں با وجود توافق قبلی با 
آمریکا گروه‌های تروریستی " هنوز از شهرهای 
مهمی مانند منیج: تل ابیض: قامشلی و تل رفعت 
خارج نشده‌اند .رئیس جمهور تر کیه گفت: نه 


جمه وری‌تونس خطاب به‌هواداران خود گفت:من 
از نسل جوان کشورم که صفحه جد ید تاریخمان را 
رقم زدند سیاسگزارم.ماسعی خواهیم کرد تاباهم 
تونس جدید رابسازيم.وی همچنین گفت:جوانان 
کش ورشش اصل ی راد ر کارزاره ای 00( 
امسال برعهدهداشتند ومستئولیت سنگینی رانیز 
بردوش‌هن گذاشتند که‌من‌به اهمیت آن آگاه 
هستم بر آوردهای مؤسسە نظرسنجی سیگما" 
نشان‌می‌دهد که ۰ درصد رأی‌دهندگان ۱۸ تا 
۲۸ س له و ۳۵ درصد اذرادبالای ۶۰سال به سید 
ری داد هاندقیس سعید همچنین افز ود:بر نامه مابر 
اساس اصل آزادی‌استواراست وباید گفت که‌دوران 
اطاعت بد ون قید و شرط به بایان رسیده است. 

٭ از خودش آغاز کرد 

عبارت محوری رئیس جمهوری جدید تونس 
بلافاصله بعد از قطعیت پیر وزی او در انتخابات این 
بود: وقت آن است که اعتمادمردم به حاکمان را 
دوباره‌زنده کنیم...اين حرف قیس سعیّد ۶۱ساله 
اماقطعا پشتوانه هایی در شخصیت او دارد.بسیاری 
از طر فدارانش به ویر هد رمیان دانشجویان اورادر 
فر آیند رقابت, شناختند.تعدادی از دانشجویان 
عضو کمپین اوبه رسانه‌ها گفتند که از سعید حجب 
وتواضع ودوری از خودخواهی را آموخته‌اند .یکی از 
آنهابه‌فرانس ۲۴ گفت بسیاراز استاد یادمی گیریم: 
هر روز بیشتر از قبل. او در سخنرانی بعد از پیروزی 
نیز تلاش کرد اعتمادازدست رفته حاکمان ومردم 
رابااین عبارتها بازسازی کند:قول می‌دهم رئیس 
جمهور همه تونسیها باشم چه آنهایی که به من رای 
دادند وچه آنهایی که رای ندادند وازهمه تشکر 
می‌کنم...از آنهایی که رای ندادند سپاسگزارم زیرا 
آزادان ه رای دادند ودرنشان دادن نمونه‌عالی از 
دموکراسی‌تونس‌به‌جهان‌نقش‌داشتند.اوباتا کیدبر 
تمسک به قانون گفت:ابتدآقانون باید درباره خودم 
اجراشودوهیج کس از آن‌مستننی نیست.قیس 
روسیه ونه آمریکا هیچ کدام نتوانتستند گروه‌های 
تروریستی رادر روز وساعت توافق شده‌بیرون 
کنند.صحبت از روسیه به این دلیل عنوان شد 
که آنکاراچند روز بعد از آمریکا: با روسیه هم به 
توافق رسید که بخش دیگری از نیروهای کرد را 
از مناطق مجاور خارج کند. 

# سفرپرتنش 

البته سفر دو روزه رئیس جمهور تر کیه به 
آمریکا در دوره‌ای پرتنش ویرحادثه در روابط دو 
کش ور ضووت گرڈ چا علا ویر اختلافات 


سعید بر این باور است که سرشت انقلاب تونس در 
باز گر داندن حکومت به مردم است. 

# توجه به خواست مردم 

شفافیت در مواضع سعید تااینجابادوموضوع 
اساسی تمسک به قانون و استقلال فراحزبی او درهم 
تنیده‌است.رئیس جمهور تونس این شفافیت را 
ب ادو بال پرواز ترسیم کرد هاس ت قانونمداری 
که راه‌راب رپنهانکاری‌وزدوبندهای‌غیرقانوٹی 
می‌بندد واستقلال حزبی که در این سخن او تجسم 
می یابد:مستقل زند گی کردم ومستقل خواهم مرد و 
اگر حزبی باشد که‌به آن وابسته شوم آن حزب ملت 
(تمام‌مردم‌تونس)است.اودرباره‌برنامه‌هایش 
هن وزجزئیات عملیاتی اش راارائه‌نکرد هاما گفته 
است:اینکه به دور دوم انتخابات ریاست جمھوری 
راه‌یافتم نشان می دهد که جوانان ازبرنامه‌های 
سنتی نامزدها و احزاب رضایت ندارند..من آن 
طور که برخی گمان می کنند پیچیدهنیستم و نامزد 
پنهان برای هیچ طرفی نخواهم بود. 

ریس جمهور حقوقدان تونسی افزود: کمپین 
ستی انتخاباتی به راهنینداختم بلکه کمپین من 
توضیحی و توجیهی بود. از رای دهند گان می‌خواهم 
به وجدانهای خود رجوع کنند ودر کمال آ زادی رای 
بدهند...با جوانانی در سر تاسر کشور صحبت کردم 
وبه آنان گوش دادم وباوردارم که‌مردم می‌دانند 
که‌چهمی‌خواهند.می‌دانم که‌نبای د برنامه‌های 
سنتی رقبای خود را دنبال کنم ۔ 

قیس درباره‌سیاست خارجی خود هم خطوطی 
راترسیم کرد که‌اولویت آن‌تا کید شفاف بر حقوق 
ملت فلس طین ونفی‌سازش بارزیم صهیونیستی و 
نیز روابط باد وبال تونس در مغرب عربی یعنی 
ات رو اس اوک ال ا 
الجزایر و سپس لیبی خواهم رفت و پیروزی رابرای 
ملت فلس طین خواستارم.فر آیند سازش با اسرائیل 
را خیانت یز رگ "می‌دانم.او توضیح داد:مشکل 


پر سر سوریه طرح موضوع حساس کشتار ارامنه 
در مجلس نمایندگان آمریکا و شناسایی آن به 
عنوان "نسل کشی "هم تنش ميان دو کشور را 
افزایش داد.نامه خبر ساز و خارج از انتظار ترامپ 
به اردوغان بعد از آغاز عملیات تر کیه هم از جمله 
تحولاتی یود که خشم تر کیه رابرانگیخت. رئیس 
جمه ور آمریکا در بخشی ازاین نامه به رئیس 
جمهور تر کیه نوشته بود: سخت نگیر. حماقت 
نکن!"در یی همین حواشی بود که خب رگزاری دولتی 
تر کیه گفته است که آقای اردوغان قرار است این 
"نامه توهین آمیز "را "به نویسنده آن در کاخ سفید 
مسترد کند." در حالی که پیشتر در خبرها آمده 
بود رئیس جمهور تر کیه محتوای نامه را رد کرده 
و "آن رابه سطل زباله انداخته است.* 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱۳ 


و ر کک ج موہ 


اسرائیل خیانتی بز رگ است.اعراب در وضعیت 
جنگی با یک رزیم اشغالگر وغاصب بەسر می برند۔۔ 
به‌دارند گان گذرنامه اسر ائیلی اجازه‌ورودبه خاک 
تونس رانخواهم داد..این موضع روشن‌قیس سعیّد 
باعث‌شده‌تاازهمان ابتدادربرخی رسانه‌هااز اویا 
عنوان "نامز د فلسطینیهادر ریاست‌جمهوری تونس ۲ 
یادشود.شایدهمین مواضع شفاف در کنار تا کید بر 
مسائلی حقوقی مانند عدم تساوی ارث زن و مرد ويا 
تایید حکم اعدا سبب شده‌تا پیش از تصد ی قدرت 
برخی چپگراها از رویکرداونگران‌باشند و آن‌رادر 
راستای "نزدیکی به احزاب اسلام گرا بدانند. 

٭ جمله کلیدی 

درست است که قبس س عبد به عنوان یک 
حقوقدان‌ازابتداموضع خود راد رباره‌مساله‌ای‌مانند 
حق ارث زن و مرد مشخص کرده‌است امامعنایش 
این نیست که به نقش تعیین کننذہزنان در اجتماع و 
سیاست آ گاه‌نباشد.از جمله تکراریک جمله کلیدی 
که گفت:تنها همسرش بانوی اول نخواهد بود بلکه 
همه زنان تونس بانوی اول هستند. 

هن وزیرای قضاوت درب اره تاتیر عملی رئیس 
جمهوری جدید تونس پیش از مشاهده عملکرد او 
در کارزارعینی‌سیاست زود است اماتاهمین‌جا: 
مرد بدون حزب وپول و حمایت خارجی (به گواهی 
خانم سهام بادی وزیر سابق زنان و خانوادهتونس) 
بایشتوانه بسیار قوی تر,حالا گلوی‌فریادهای‌مردم 
خودشده‌است: فریادهایی که پیش‌تر در هیاهوی 
زد ویندهای‌سیاسی بیشتر به همهمه‌های گم و گور 


شده‌می‌مانست. 


# موضوعی محوری 
لازم به ذ کر است که اردوغان گفته است. در 
سفرش به آمریکاء بار دیگر تقاضای استرداد فتحاللہ 
گولن, سیاستمدار مخالف و چه ره مذهبی تر کیه 
را که ساکن آمریکااست مطرح کرده‌است. او 
این مسأله رایکی از محوره ای اصلی مذاکراتش 
در واشنگتن عنوان کرد.تر کیه آقای گولن و شبکه 
وابسته به اورا مسئول کودتای نافرجام در این 
کشور در تابستان ۱۶ ۲۰ می‌داند از آن زمان ده‌ها 
هزار نفر در تر کیه به ظن ارتباط با تشکیلات آقای 
گولن‌بازداشت. زندانی پااز کاریر کنار شده‌اند. آقای 
گولن از سال‌ها پیش در تبعیدی خودخواسته در 
ابالات رسد جلواتیای آمریگاس اکن شد و ودس 
داشتن در کودتای سه سال پیش را انکار می کند. 


۷ 


اعسراب بایهودیان نیسث:عادی ‌سازی روابطیا ¦ 


درست حر فزن و باعاقلانه سکو ت کن 
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سه‌کانه 


هر ار هر ار خسار ت 

هنوزهیج گزارش رسمی وقطعی از میزان خساراتی که در اثر اعتراضات 

و آشوب هفته گذشته به اموال عمومی ود ولتی وارد شدہمنتشر نشدہ ولی از 
برخی مصاحبه‌ها وجملاتی که تعدادی از مدیر ان ایران طی روزهای گذشته 
انجام داده‌اند می‌توان فهمید که خسارت احتمالاً به صدهامیلیارد تومان ر سید ه 
وش اید که‌ازاین‌هم عبور کرد هباش د الب این تنها خنارت مستقیم مالی ناشی 
ازاین‌هرج ومرج بود اختلال در نظم زند گی اجتماعی و اقتصادی‌هم. میلیاردها 
ضرربه کسب و کار وفعالیتهای اقتصادی وارد کرد ضمن‌اینکه قطع شدن 
اینترنت بین‌المللی در ایران وعدم امکان دستیابی به بسیاری خدمات اینترنتی 
در کل کشورهم. خسارتی بز ر گ به ایران وارد کرد.در شرایطی که‌جایگزین 
داخلی چندان معتبری‌هم برای اینترنت بینالمللی, در داخل وجود نداشت و 
قطعی نرمافزارهای پیام رسان هم ضرری مشابهایجاد کرد و کاملاً دانسته شد 
که در عمل,پبام رسانهای داخلی یا حتی موتو رهای جستجوی ایرانی درفضای 
مجازی, کارایی چندانی ندارند و هنوز باید سرمایه گذاری و تلاش فراوانی برای 
ارتقای آنهاانجام شود.خسارتهای آشوبھای ۴۸ ساعته‌هفته گذ شته بهاینجاهم 
ختم نمی شود چرا که این اتفاق, یکبار دیگر تصویری بر هم ریخته وپرهیاهو از 
کشورمان به جهان‌مخابره کرد در روزهایی که آ شوبها واعتر اضات گسترده‌ای 
درعراق ولبنان هم در جریان بود وهمین باعث شد تانام ایران آرام‌هم در کنار 
کشورهای پر جنجال ونا آرامی‌مثل لبنان وعراق نوش ته شود واین‌می‌توانداز 
اعتبار و شهرت خوش ایران برای میلیونها نفری که به عنوان مسافر هر سال به 
سے ے ۳ ۳ ۳ ۳ نے ۳ ۳ ہم 


فقط برای هزار تومان 

اگر تمام ماجراهمین باشد که از سوی سخنگوی دولت و دیگر همکارانش 
اعلام می شسود: پس به قیمت صدها مپلبارد ضرری که طی ۴۸ ساعت در اثر 
آشوبها و اعتراضات به کشور وارد شد و زیانهای پس از آن, تمام آنچه به دست 
آمده‌از آن مصوبه سران قواء پول بزر گی است که دولت این پول رامیان مردم 
تقسیم خواهد کرد آن‌هم نه ميان تمام مرد م بلکه به گفته خود حد ود ۰میلیون 
از ۸۳میلیون ایرانی عزیز. خوب هم پیداست که وقتی آن پول بزرگ که از بالا 
رفتن‌بهای بنزین به دست می آید میان ۰ ۶میلیون تفر به طور ماهانه تقسیم شود 
سهم هریک از آنهادرهر روز چیزی حدود یک‌هزارتومان خواهدبود. آیا 
هیچ مدیری درد ولت می‌تواند بپذیرد که آن‌همه‌هیاهوی‌هفته گذشته راتحمل 
کن د واحتم ال گرانیهای پس از افزای ش‌بهای‌بنزین راهم به جان‌بخرد. آن‌هم 
فقط بر ای رسیدن روزانه یک اسکناس هزار تومانی به حد ود ۰ ۶ میلیون ایر انی؟! 
هزار تومانی که به احتمال فراوان» تمام آن و البته بیش از آن رایاید هزینه کند تا 
بنزین ی دیگر کالاه و خدمات راب بای بالا ری خریدازی کند وجه واضحاست 
که‌این از نظر مالی به سود هیچ ایرانی‌نیست. .ماجراالبته سوی دیگری‌هم دارد 
ےو ہے ے ے ے ے ے ے ےب 


هر ار و اەنر ونه 
این طرح عجیب وپیامدھای آن البته دستاوردھای جالب توجهی نیز داشت 
اینکه نهادهای نظارتی وامنیتی بامصوبه شورای عالی امنیت ملی:تصمیم به 
قطع اینتر نت بین المللی گرفتند ومعلوم‌شد که باتمام تحولاتی که در زمیته 
ارتباطی و فضای مجازی ایجاد شده این امکان در کش ور وجود دارد که تمام 
راههای ارتباط بااینترنت. تحت کنترل واختیار دولت قرار گیرد ومتوقف شود. 


٦ ۸‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
تید کے کے 


ایران می آیند یاقصذ آمدن دارند بکاهد و البته که احساس امنیت و آرامش که 


نیاز اولیه یک جامعه پوبا ود رحال رشداست هم صد مه سختی در هفته‌ای که 
گذشت خورد ماجراهم از افزایش نا گهانی بهای بنزین شروع شد.افزایشی که 
در جلسه سران سه قوه‌نهایی شد و البته مصوبه‌ای هم در مجلس از آن حمایت 
می کرد.نکته عجیب امااین‌است که سران قوابرای رسیدن‌به کدام منفعت 
بز رگ وضروری,تصمیم به چنین افزایش قیمتی گر فتند که‌نتیجه آن.صدها 
میلیارد تومان ضرر مالی مستقیم و غیرمالی طی کمتر از ۴۸ ساعت برای کشور 
بود. تحریمهای‌چند ساله اخیر وبه ویژه‌تحریمهای یک سویه وسخت آمریکا 
علیه‌ایران کەدرعمل: کشورهای اروپابی وحتی روسیه وچین‌هم نتوانستند 
با آن‌مقابل 4 چندانی کنند.فروش نفت ایران رابسیار کاهش‌داده‌در حالیکه 
بخش بزرگی ازد ر آمد سالانه‌ایران از طریق فروش نفت تأمین می‌شد به این 
تر تیب به ظاهر منطقی به نظر می رسید که دولت از ماهها قبل به دنبال چاره‌ای 
برای این کاهش شدید در آمد باشد. کاهش در آمدی که‌می‌تواست تمام امور 
جاری کشور راتحت تأثیر شدید قرار دهد یا حتی زند گی روزانه رامتوقف کند. 
درحال حاضر هم دستوربه صرفه جویی‌های فر اوان به بخشهای مختلف دولت 
داده‌شد ودستور گر فتن‌مالیات بیشتر وبه ویژه گرفتن‌مالبات از کسانی که‌از 
پرداخت آن‌فرارمی کنند ودستوربعدی‌هم فروش اموال مازاد دولت است: 
امااگر اینهانمی‌توانست آن کمبود راجبران کند, نوبت به ایجاد در آمد جدید 
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ودولت می‌تواند منتظر باشد که این افزایش بهای بنزین موجب کاهش و کنترل 
مصرف‌بنزین شود واز آلود گی شهرهاهم بکاهد واینطور به مردم سوال کننده 
پاسخ دهد که‌هدف از گرانی شبائەیئزین:این‌بود۔امامگر کاستن از مص رفبنزین 
تنها با افزایش سه برابری‌بهای آن ودههاپیامد منفی دیگر ممکن‌بود؟ وبا وضع 
برخی ممنوعیتهای دیگر نمی شد جلوی‌مصر ف بیشتر را گر فت. مثلاینکه مقدار 
مصرف فعلی برای خود روهاحفظ شودیاقیمت فعلی ومصرف بیش از آن مشمول 
افزایش بهای‌ده‌برابری گردد.تابرای کمتر کسی مصرف بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ 
ممکنراامکانپذیر نمود.خمن‌اینکه‌در کشوری که روزانه حدود ۲هزار خودروی 
سواری تولید می شود و به هیچ عنوان قصد بستن این کارخانجات در دستور کار 
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به طوری که برخی مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای غربی, آن راحیرت آور 
توصیف.ب4قد رت ایران دراین زمین هاعتر اف کر دندو ان راحتی درجهان: 
بی‌سابقه خواندند که‌نشان از پیشرفت قابل ملاحظه د رمورد این فناوری و 
تسلطبر آن‌است.قدرت وتسلطی که یک‌باردیگر این سوال راایجادمی کند 

ت ۴ 


کے 


برای دولت می‌رسید. و آسانترین وسریعترین در آمد برای دولت. 
افرایش‌بهای‌بنزین‌بودبنزینی که‌مصرف روزانه آن‌به حدود ۰ ۱۰ 
میلیون لیتر رسیدہیود وبالابران بهای هر لیتر بنزین آن هم فقط به 
میزان ۲هزار تومان, روزانه د ویست میلیارد تومان پول نقد به جیب 


دولت می‌ریزند.به این ترتیب به دست آوردن این ۰ ۲۰ میلبارد 
تومان‌به طور روزانه؛ کەدرسال:عدد آن‌به دههاهرار میلیارد تومان 
می‌رسد.می توانست توجبه و دلیل مناسبی باشد تاسرآن‌قوابرای 
ادارهبهتر کشور در شرایط تحریم وجبران کاهش در آمدهای ایران 
پس از تحریم.به آن‌راضی شده ورأی‌به‌اجرای شبانه آن‌دهند. 
در کمال تعجب اماهم شخص رئیس‌جمهور وهم معاون ایشان که 
رپاست سازمان بر نامه وبودجه کشور را در اختیار دارند در همین 
چند روز اخیر چندین بار اعلام کردند وقول دادند که هیچ ریالی از 
این در آمدهنگفت,برای ادارهامور جاری کشور هزینه نمی‌شود و 
تمام آن در قالب کمکهای معیشتی به مردم ایران اهدا خواهد شد و 
کار به آنجارسید که نمایند گان مجلس هم برای اینکه از این جمله 
وقول رئی س جمهور ومعاونش کاملا مطمئن شوند وراه گریزی 
ازاجرای آن‌باقی‌نماند.طر حی یک فوریتی به تصویب رساندند 
که‌دولت راوادارمی کند مطابق قانون:تمام این در آمدرابه‌مردم 
بازپس دھد.ضمن اینکه حتی از سوی مدیران دولت اعلام شد | گر 
پس از افزایش بهای بنزین, امکان کاهش مصرف بنزین و به دنبال 
ن صادرات بنزین تولید داخل»فراهم آمد. پول حاصل از صادرات 
بنزین راهم می ان‌مردم توزیع می کنند وحتی آن رانیز بر ای‌اداره 
امور جاری کشور جزو در آمدهای دولت قرار نخواهند داد! 
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نیست واین‌تولید کنند گان؛ توان صادرات محصول خود راندارند و 
تقریباً تمام این ۲هزار خودروبه خیابانهای ایران سرازیر می‌شوند 
وسالانه بیش از ۵۰۰هزار خود روبه ایران افز وده‌می‌شود.ب ی آنکه 
خودروهای‌قابل توجهی:اسقاط وازرده‌خارج شوند.مگر می‌توان 
انتظار کاهش مصر ف بنزین‌داشت؟ کافیست این‌خودروهای 
جدی در وزان هفقط لیتر بنزین‌مصرف کنند تادر سال‌به‌بیش از 
۰ ۰ ۵میلیون‌لبتر بنزین‌جدید نیازباشد بهانه جلو گیری از آلود گی 
هواهم دیگر خریداری‌ندارد. کافیست به عملکرد ۲۰ سال اخیر 
شهرداری‌ها ود ولتهانگاهی شود تامیزان واقعی نگر انی ایشان‌درباره 
این آلودگی کاملاً روشن‌باش د جمله اخیر شهردار محترم تهران 
که اشاره کردند برای رفع آلود گی هوای تهران باید باد بوزد.نمونه 
کاملاً روشنی از ماجرای آلود گی‌هواست.دست آخر اینکه‌چندان 
معلوم نیست دولت که پیش نهاد دهنده‌افزایش نرخ بنزین بود و 
مجلس که مصوبه‌ای در این زمینه داشت و جلسه سران سه قوه که 
اجرای آن‌رانهایی کرد.دقیقاً در پی بەدست آوردن کدام دستاورد 
بااجرای این طرح عجیب بودند؟ 
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و آن رایادآوری: که چگونه کشوری که به مدرنترین فتاوری در 
زمینه موش کهای دوربرد ودقیق دست می‌یابد وتوفیقات بز ر گی 
درعلم نانووسلولھای بنیادی به دست می آورد و معلوم‌می‌شود در 
آشوبهای اخیر: که در فناوری اطلاعات هم گام بی‌نظیری برداشته 
ودر جھان,نمونەمی شود چگونے نمی تواند در دیگر عرصه‌های 
فناوری به‌چنین رشدی دست ‌یابد؟معاونت‌علمی رئیس جمهوربه 
نظر می رسد مرجع بسیار مناسیی است که بتواند به‌این سوال هم از 
نظر علمی وهم ازنظر سیاسی و اجتماعی پاسخ قانع کننده دهد. 


بب این نیز یکذرد» اما 


راا کان رای ر آ وی ھاواء مان کات ا حتاف ععری کوتاه 
دارند و در دنیای امروز هیچ آشوبی طولانی مدت نمی‌پاید. گذشته از آن. که این نظریه دارای 
پشتوانه‌های تحلیلی و جامعه‌شناختی است. کافی است به شور ش‌های اجتماعی سالهای اخیر 
درچهار گوشه دنی ابنگریم تاصحت این‌نظر رادر تجربه‌نیز باور کنیم.اعتراض موسوم به 
وال استریت در آمریکاء که هفته‌ها ادامه داشت. خیمه‌زدن‌های چند ماهه در میدان تحریر 
قاهره آشوب‌های اخیر عراق و نیز اعتر اضات بزن‌بکوبی از جنس لبنانی. همگی حاکی از آن‌اند 
که میدان‌های تسهرها -چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی -ظرفیت محدودی رابرای تحمل 
وپایش آشوب‌ها دارند. 

ازدیگر سونمی‌توان آشوب واغتش اش اجتماعی راسهل وسبک گرفت وقطعیت کوتاهی 
عمرش را به حتمیت دل‌خوشی‌ها و سهل‌انگاری‌های آینده پیوند زد. 

توماس هابز: فیلس وف انگلیسی ونامدار قرن هفدهم. در نظریه‌ی "قرارداد اجتماعی "خود 
پذیرش حکومت از سوی مر دم راقرین‌پذیر ش‌ضمنی این توافق نانوشته می داند. که یرای حفظ 
امنیت کلان ومنافع اکثریت.قوه‌ی‌قهریه گاهبه میدان آید؛از آن‌روی کەوی:امنیت کلان و 
فراگیر رابر هر مقوله‌ی اجتماعی و اقتصادی, مرجح وضروری‌تر می‌شمارد. 

این نظریه.البته یک توصیف است واز دل این توصیف صد البته تجویز و یاتکلیف خشونت 
وقهر -به هر بهانه‌ای-از سوی حکومت بر رعیت برنمی آبد .اعتراضات اخیر ذر کشور ما 
می توانست با پیش‌بینی‌های درایت آمیز و سیاست‌هایی که از پیش. احق اعتراض "را قانونی " 
و قانونمند " کرده‌باشد. به هزینه‌های تاکنون نینجامد. والبته امید می‌رود. پس از فر ونشستن 
این التهاب, قانونمند کر دن این حق برای موارد غیرقابل پیش بینی بعدی در غبار فراموشی فرو 
ننشیند.از آ شوب‌های اجتماعی نه باید ذوق کرد ونه هراسناک شد. 

هراسناکی نمی طلبد؛ زان ر وی که نمی پاید؛ وذ وق زد گی تباید بیاورد:چرا که ت رکش آشوب: 
حتی بر ای بیر ونیان از اغتشاش, محسوس و خسارت‌بار است: چه رسد برای درونیانش؛وبدیهی 
است که میاندارانش را دامن می‌سوزاند؛ اگر جانشان رانستاند. 

دراعتراضات بنزینز ده‌اخیر نحوه‌مدیریت خبرر سانی و تحلیل گری بسیاری از رسانه‌های 
خارج ازایران بیش از گذشته شتابزده‌و "دم خروس نمایان کننده است.مسخرهترینش البته, 
آفتاب خوردگی دوبارهمنقلیان شاه‌زده ومنتظران‌قد وم ش هپس (ا)است, که بعد از دوره‌ای 
خماری.تنشان‌به آفتابی پاییزی گرم‌شدهو "وولی" به خود دادەاند وهول تخت وتاج بر داشته‌اند. 
دیگر تبهکاران و دریوز‌پیشگان وامضا کنندگان آوارەی التماس تحریم: که تظلم ملت رابه 
با رگاهعدل ترامپ بر دند. دیگر قابل ذکر نیستند؛ وامابنگاه به اصطلاح بی طرف و حرفه‌ای(!) 
بی‌بی‌سی,الحق کارش در این دورهبه خوبی در حال انجام است. گو آنکه همه تجارب پیشینش 
رادرهدایت‌پنهان‌تخریب و آشوبگری و آتش‌زنی وسنگ‌پرانی؛یک‌جااین‌بار به کار گرفته 
است. آنچه گفتم اما.از مسئولیت همه کسانی که آتش‌ها را زیر خاکسترها آن‌قدر زمان‌زده 
و مانهب کردند .کا تطمیمی اقصادی به [شوی استمای بینحام تم ی کاهد. یکی از مشعلات 
عادت شدهدولتم ردان م ا-دولت به معنی اعم-این‌است. که تاخطر رابیخ گوش املیت 
ملی حس نکنند .از نظر کر دن به واقعیات طفر همی روند ودرنوعی خو دش یفتگی وخودگویی 
وخودخندی....روز گار می سپرند۔در این زمینه مثنوی هفتادمن کاغذ شود؛ از نوع رفتارهاو 
گفتارهای مجلسیان. تا کر دار واعمال محفلیان وخدا کند.بافرونشستن این‌التهاب فکری‌برای 
جامعه‌ی " آنومیز ده "ای کنند. که‌بالاترین خسارت فعلی اش تر ک‌خورد گی دپواراعتمادمیان 
دولتمردان وشهروندانش است:تاجایی که پس از رسیدن کاردبه استخوان. آقای بودجه(!) 


وعد هی حمایت‌های معیشتی ده روز یک‌بار را بدهد؛ یعنی اقتادن از آن سوی بام! 

اگراعتم ادمتقابل دوب اره‌باز گردد. آنگاه‌دولت‌می‌تواندحالی اکتریت ملت کند. که‌بنزین 
ارزان در حد رایگان. از جیب همین اکثر یت ملت.ارزانی باک خودر وی پورشه وبنزی است. که 
وسیله دور دور دختر ویسرهای‌ننر کرده‌ی‌بالای شهر تهران است: از هزینه‌ی خانوار دست کم 
هفت د هک جامعه...واما این تفهیم و توجیه در حال حاضر بسیار مشکل می‌نماید:چرا که دوران 
قهقهه‌های بی‌خبری و غفلت مستولان آن‌قدر طولانی بوده‌است. که زمان بسیاری را از دست 
داده‌اند؛ من اما همچنان ناامید از بازگشت امید واعتماد نیستم. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۳ ۹ 
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روستای آغشت از توابع دهستان برغان می‌باشد 
و در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در استان 
البرز واقع شده‌است. این روستابه رودخانه 
گلین‌رود. از جنوب به روستاهای تکیه آغشت و 
باغبان کلاه و از غرب و شمال غرب به روستاهای 
آجین دوجین و ولیان و از شرق به دره سیبان 
و دره‌ورده محدود می‌شود. از آنجا که روستای 
آغشت در منطقه‌ای کو 


> 


هستانی قرار دارد 


درک راان 


روستای د رکش در فاصله ۳۰ کیلومتری 
جنوب غربی شهر آشخانه از توابع شھرستان مانه 
وسملقان در استان خراسان شمالی قرار دارد. 
بجنورد نیز در ۷۰ کیلومتری آن است. این روستا 
باانبوهی از جاذبه‌های طبیعی: گیاهان دارویی و 
حیات وحشی کم‌نظیر یکی از بهترین مقاصد 
طبیعت گردی ایران است. در کش در منطقه‌ای 
کوهستانی و در عمق دره‌ای قرار دارد که از سطح 
دریا ۱۰۴۰ متر ارتفاع داشته و توسط کوه‌های بلند 
احاطه شده است. چشمه‌ها و آبشارهای زیبای 
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زمستانهایی سرد و تابستانهای معتدل دارد. آب 
و هوای روستا نیمه خشک بوده و بهترین فصل 
بازدید از آن در فصل گرم سال است. آغشت 
در منطقه‌ای پیلاقی قرار دارد و ویر گیهای آب 
و هوایی خاص آن به هم راه متاظر و جاذبه‌های 
طبیعی زیباء سبب مهاجرتهای فصلی اقراد از 
شهرهای اطراف مانند تهران و کرج شده است.بر 
اساس آخرین آمار رسمی جمعیت روستا حدود 
۰ فر می‌باشد. 

قدمت این روستا به بیش از اسلام بر می گردد و 
ساکنین اولیه آن "گبرها" بوده و موجبات توسعه 
کالبدی آن را فراهم نموده‌اند. از جمله جاذبه‌های 
طبیعی و زیبای آغشت می‌توان آبشار آغشت را 
نام برد که در شمال روستا قرار دارد. با توجه به 
فرارگیری روسحادو بین ارفا ات ومه‌های 
آن, زمینهای کشاورزی‌اش عمدتاً باغهای میوه 


منطقه‌هستند:باغات سرسبز و انبوه انواع میوم‌جات 
و گیاهان, همه و همه باعث شدهاند که د رکش 
یکی از کم‌نظیرترین مناظر طبیعی راداراباشدو 
چشم‌اندازهای آن هوش از سر انسان ببرد. عبور 
رودخان ه در کش یا زومار از میان روستانیز این 
زیباییها و طراوت روستا را دوچندان کرده است. 
از آنجا که روستا در منطقه‌ای کوهستانی است 
زمنسد تانهایش سرد اما قاہستاق ابی مطبوع دارد. 
از وجود آثار تاریخی مانند قزلر قلعه در این روستا 
می‌توان به قدمت ۲۰۰ ساله روستا یی برد. 

از دیگر دیدنی‌های طبیعی آن کوه آلاداغ است 
که با ارتفاع ۲۴۵۵ متر در جنوب روستا قرار دارد. 
گیاهان دارویی به وفور در روستاو اطرافش یافت 
می‌شوند. از جمله گیاهان دارویی موجود که به 


هستند. متابع طبیعی روستا شامل زمین زراعی» 
رودخانه‌ها, منابع آب و باغها حدود ۱۰۰ هکتار 
است.وجه تسمیه روستا از این جهت است که 
آعشت از دوبخش او و غش تشکیل شده‌است: 
اوبه معنی آب: وغش نیز به معنی غلتیدن و 
انباشته شدن است.به عبارت دیگر اغشت یعتی 
مکانی که آب زیادی دارد. 

این روستاطی دو مرحله ساخته شده است. 
مرحله اول تاسال ۱۳۵۰ ومرحله دوم از سال 
۱۳۵۰ تاکنون. هسته ومنطقه اولیه روستا اطراف 
هسته مر کزی بافت کالبدی واقع شده‌است. این 
هسته‌با بافت متراکم شکل گرفته و تاسال ۱۳۵۰ 
خورشیدی در چهار جهت روستا و عمدتاً به شمال 
و جنوب توسعه یافته است. در این مرحله بافت 
روستا از شمال به استخر از جنوب به باغات از 


غرب به ارتفاعات و از شرق به دره موجود امتداد 


راحتی می توائید به دست آورید می توان بابونه. 
باریجه» مرزه آویشن و کاکوتی رانام برد. 

آبشار کنگره زو چشمه گلزار: دره‌سرسبز 
کندرب زو چشمه یی لاق ودره حلقه از دیگر 
دیدنی‌های این منطقه هستند. 

د رکش روستایی کوهپایه‌ای با بافت نسبتاً 
متمر کز که خانه‌هايش عموماً در یک طبقه ساخته 
شدهاند و سقفهایشان مسطح و دیوارهایشان گلی 
است. خانه‌ها عموما از خشت و گل و تیرهای چوبی 
ساخته شد ه‌اند. مردم روستا که مسلمان و شيعه 
هستند به زبان کردی کرمانجی صحبت می کنند. 
کشاورزی و دامداری وباغداری شغل اصلی آنان 
است و فراموش نکنید حتماً از باغهای انگوں سیب, 
گردووهلو دیدن کنید. گندم وجو وذرت وچفندر 


یافته است. مرحله دوم از سال ۱۳۵۰ خورشیدی 
آغاز شده و در جهت شمال و غرب روستا اتفاق 
افتاده است. عامل اصلی این امر وجود آب شرب 
کائی واراضی سا هموار و متاس برای ساخت 


و ساز است و عدم وجود آب شرب در شرق مانع 
ساخت و ساز و پیشرفت شّده است. 


قند نیز از اصلی‌ترین محصولات کشاورزی روستا 
است.مناسبتهای مذهبی و ملی بامشار کت جمعی 
اهالی روستاو با شور و جدیت بر گزار می‌شوند. 
لباسهای محلی راهنوز هم می‌توان دید که در ميان 
میانسالان روستا استفاده دی شود غذاهای لیذ 
روستای در کش راهم فراموش نکنید. اشکنه و 
مس که راحتماً بچشید و از روستاییان نیز لبنیات و 
عسل محلی تهیه کنید. کشتی با چوخه نیز ورزش 
رایج بین روستایییان در کش است. 


روستای‌سنگ تراشان یکی از روستاهای هدف گردشگری بوده و از توابع بخش پاپی شهرستان 
خرم آباد است که در ۵۵ کیلومتری شهر خرم آباد قرار دارد. این روستا از شرق و جنوب شرقی 
به کوه تاف و از جنوب و جنوب غربی به کوه هشتادپهلو محد ود می‌شود. ارتفاع این روستا از 
سطح دریا ۱۲۵۰ متر است و اقلیمی معتدل و نیمه خشک دارد؛ آب و هوای آن در بهار و تابستان 
معتدل و در زمستان‌ها سرد و خشک است. ارتفاع این روستااز سطح دریا ۱۲۵۰ متر است و 
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اقلیمی معتدل و نیمه خشک دارد. آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستانها سرد و 
خشک است. در این روستای پلکانی که برای خودش ماسوله‌ای دیگر است می توان از پشت‌بامی 
به پشت بام دیگر و از خانه‌ای به خانه دیگر رفت و منازل به یکدیگر راہ دارند و همه اهالی روستا 
به نوعی باهم فامیل هستند و دیوار و حصاری در این روستا وجود ندارد. همین راههای کوتاهو 
عاری از حصار باعث شده است که نام روستای بدون حصار راهم بر آن گذاشته‌اند. در جای‌جای 
روستا ردیای زند گی جاری است و پویایی و نشاط در بافت آن جریان دارد. 

نحوه‌شکل گیری این روستا به این ترتیب بوده که نام قدیم این روستا او شه" و دو کبلومتر 
پایین‌تر از محل روستای فعلی بوده اما زمانی که مهندسان راه‌آهن می‌خواهند که از دره کشور 
راه‌آهن را عبور بدهند به دتبال معادن سنگ می گر دند و این روستابه محلی برای تراشیدن 
سنگ‌ها و ساخت پل‌های راهآهن و زیر ریل تبدیل می‌شود. 

از جاذبه های طبیعی روستا می‌توان به چند درخت کهنسال اشاره کرد که قبل از سکونت 
مردم دراین روستا بوده و احتمااً قدمت آنها حدود ۴۰۰ سال است. دره‌ای که در پایین دست 
این روستا قرار دارد. بعد از بارش هر باران مملو از توده‌های عظیم و پیوسته ابر می‌شود. به صورتی 
که در پایین دست روستا صحنه‌ای زیبا و ہی نظیر از دریایی از ابر ایجاد می‌شود. آبشار وا رک نیز 
یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی و شگفت‌انگیز این روستاست.: فضای اطراف این آبشار دربهار 
و تابستان از گل‌ها و گیاهان خودرو و رنگارنگ سرشار می‌شود و محیط دلپذیری برای تفریج و 
تفرج پدید می آورد. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸٦٢‏ 1 
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لذ تمادر شو قی است که اسان ر ابه ماجر احو بی هاوادار می کند 


٭ گزدری 
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مهم نبود کدام روز هفته و چه ساعتی به آنجا 
می‌رفتی. بیست‌وچهار ساعته باز بود و هر وقت 
که می‌رسیدی, صدها چشم را می‌دیدی که با 
ولع و اشتیاق به صفحه نمایش مقابلشان چشم 
دوخته بودند. کازینوی بز رگ و مجهزی بود. 
اولین بار وقتی خیلی جوان بودم, با همسرم برای 
تفریح به آنجا رفتم. آخرین بار وقتی به آنجا 
رفتم که یک معتاد و فروشنده‌چهل و چندساله 
بودم که مصرف شیشه. چیزی از روزهای خوش 
جوانی‌اش باقی نگذاشته بود. مواد می‌فروختم تا 
خرج سنگین اعتیادم را بدهم.قبل از این کار 
شغلهای مختلفی داشتم ولی همه را از دست داده 
بودم. خانه خودم و خانه مادرم راهم فروخته و 
به خاطر مواد به باد داده‌بودم. چندبار به جرم 
خریدوفروش مواد دستگیر شدم و یکی دوبار هم 
برای خود کشی اقدام کردم حالا با ضمانت آزاد 
بودم و اجازه رانند گی مشروط داشتم. 

اواخر شب پشت فرمان نشستم تابه آن 
سوی شهر بروم؛ جایی که یکی از مشتریانم 
زند گی می کرد. کارم را انجام دادم و در حال 
باز گشت بودم.در راه رفت همان حسی راداشتم 
که سال‌ها بود به آن دچار بودم. مثل یک بطری 
خالی بودم که گویی قرار نبود هر گز پر شود. 
گوبی هیچ‌چیز نمی‌توانست بطری خالی درونم را 
یر کند.درونم فقط سرشار از نیاز بود و غیر از این 
نیاز تمام‌نشدنی: چیز دیگری نبود. نیاز به مواد 


ماجراهای واقعی‌فارجی 3 


۴ ےا آفر ۸ اطلاقات‌هفنگی 


بر اساس سر گذشت ملیسادیل 


بیشتر نیاز به پول بیشتر۔ نیاز به چیزی که این 
احساس مسخره و ناراحت کننده را تمام کند. 
آن شب علاوه بر این نیاز ھمیشگی: در راه 
با زگشت به خانه یک نیاز جدید هم سر بر آورده 
بود. نیاز به پاک بودن! دلم می‌خواست یک‌بار 
برای هميشه مواد را کنار بگذارم. بدهی‌هايم را 
بدهم. شغلی پیدا کنم» گذشته تاریکم را کنار 
بگذارم و دیگر به خاطر چیزی که بودم. خجالت 
نکشم. در تمام این سالها مواد زندگی‌ام را نابود 
کرده‌بود اما خیلی طول کشید تا بفهمم دقیقاچه 
بلایی سرم آمده بارها تا مرحله ترک رفتم و 
دوباره بر گشتم. 
چندین بار به خود کشی فکر کردم امادرست 
بعد از اینکه موفق شدم موادم را تامین کنم. 
همه‌چی ز از یادم رفت. تاحالا به این مرحله 
نرسیده بودم که واقعا بخواهم پاک زندگی کنم. 
از خودم خجالت می کشیدم. از اینکه با دستهای 
خودم. سرنوشتم را تباه کرده‌بودم. 
ماشین را گوشه‌ای نگه داشتم و سرم را روی 
فرمان گذاشتم. بی‌اختبار اشکم سرازیر شد وبا 
صدای بلند فریاد زدم: ”خدایا! دیگه نمی‌تونم 
ادامه بدم.بهم کمک کن." 
هیچ‌وقت اهل دعا نبودم وبه خداهیچ 
اعتقادی نداشتم. چرا می‌بایست اهل دعا باشم؟ 
از وقتی به یاد داشتم مادرم زنی الکلی و خمار 
بود وبعد به دلیل عفونت کبد مرد یدرم هم 
وقتی چهار ساله بودم.ما را رها کرد ودنبال 
زندگی خودش رفت. بعدهاوقتی برای 
خودم خانمی شده بودم. با او ارتباط 
برقرار کردم و تاحدودی به هم 
کے نزدیک شدیم اماچندسال 
ا بعد سرطان: او راهم از من 
۱ گرفت. عاشق همسرم 
بودم ولی مواد اولویت 
اول و آخر زند گی‌اش 
بود. بعدها مواد جایش 
را در ذهن و روح من هم 
باز کردو زم ان زیادی 
نگذشت که بة اولویت من 
هم تبدیل شد. 
هرچیزوهر کسی که 
می‌خواستم و دوستشان داشتم 
از من گریخته بودند. روز گار سالها 


همه‌چیر را ازع گرقی »بو خالا جظرراگات 
داشت خدابه دعایم گوش کند؟ واقعاً می شد 
دعایم را اجابت کند؟ 

نور شدید چراغهای یک ماشین مرابه خودم 
آورد. حسم می گفت حتماً ماشین پلیس است. 
دستیاچه شدم. از خدا خواستم همین یک بار به 
من کمک کند.هنوز در ماشینم چند گرمی شیشه 
داشتم واین می‌توانست برای من که با شرط آزاد 
بودم. دردسر زیادی داشته باشد. ماشین پلیس 
بامن فاصله زیادی نداشت.نفسم راحبس کردم 
وچشمهايم رابستم. وقتی چشمانم راباز کردم 
ماشین پلیس رد شده‌بود.سعی کردم آرام باشم. 
ماشین راروشن کردم و راہ افتادم. هنوز چند 
صدمتری نرفته بودم که با همان ماشین پلیس 
برخورد کردم.اين بار سرعتش را کم کرد و با 
فاصله کمی دنبالم راهافتاد. خداخدا می کردم با 
من کاری نداشته باشد. اگر همین یک بار نجات 
پیدا می کردم حتماً برای خودم کاری می کردم. 
حتماً کمک می گرفتم و خودم را از این گرداب 
بیرون می کشیدم. 

دواد 

نمی دانم چط ور غرق شدم اصل از کی 
این‌ط ور غرق شدم؟ بچه که بودم بادیدن 
وضعیت مادرم به خودم قول دادم هر گز سمت 
این کارها نروم.دوست داشتم شبیه ماد رم باشم. 
آن وقتهایی که پاک بود. مادرم زن سختکوشی 
بود که قبل از ازدواج با یدرم هم کار می کرد. 
به گمانم بدمستی را از پدرم یاد گرفت. الكل 
مادرم را به وادیهایی برد. مثلاً به پدرم دروغ 
می گفت. به ما هم حرفهای ضد و نقیضی می‌زد. 
یکبار که خیلی مست بود به من گفت بچه 
واقعی پدرم نیستم. هرچه اصرار کردم نگنت 
پدر واقعی‌ام کیست و کجاست و من هم دیگر 
این بحث را دنب‌ال نکردم. پدرم هم با من و 
خواهر و برادرم بد کرد. وقتی از مادرم جداشد. 
بے خاطر حرفهایی که فاد ر بے او زدہ بود ما را 
ول کرد و دیگر حتی تماس هم نگرفت. طرد 
شدن آن هم از طرف پدر برای من و خواهر و 
برادرم درد بسیار بزرگی بود به خصوص برای 
من که خیلی به پدرم وابسته بودم و با تمام وجود 
دوستش داشتم. 

من مثل مادر سراغ الكل نرفتم. مهمانی 
رفتنهای من از دبیرستان شروع شد. حال و 


حوصله خانه را نداشتم. دوستانم هر مهمانی 
پیث_نهاد می‌دادند با کمال هیل قبول هی کردم 
و می‌رفتم. در یکی از مهمانی‌ها با گروهی آشنا 
شدم که گویی از دنیا بریده بودند. همه ازدواج 
کردهو مدتی بعد جدا شده‌بودند و حالا قصد 
داش تند تنهایی‌شان را با مهمانی و دوستانشان 
ومواد پر کنند. نخستین گرم کو کائین من: 
هدیه فارغ التحصیلی‌ام از دبیرستان بود.مدتی 
بعد با کسی که به من کو کائین هدیه داده‌بود 
ازدواج کردم.هر دوسخت کارمی کردیم که 
بتوانیم به‌راحتی خرج موادمان را بدهیم و البته 
هنوز عاشق مهمانی رفتن و خوشگذ رانی بودیم. 
نمی‌دانم همان مهمانی‌ها دلیل واقعی اعتیاد من 
بودند؟ یارفتار مادرم و طرد شدن از طرف 
پدرم باعث شد کار به اینجا بکشد؟ 
مدتی بعد از دوره کوکائین کشیدن 
فارغ‌التحصیل شدم وبه شیشے رو آوردم که 
هم تهیه‌اش آسان‌تر بود وهم ارزان‌تر. همان 
وقتها بود که به قمار هم معتاد شدم. لحظه‌های 
قماں احساس می کردم تمام مشکلاتم حل شدہ۔ 
خودم رااز همه مشکلاتم جدا می‌دیدم و حالم 
ظاهر آخوب می‌شد. من و همسرم با هم قمار 
می‌کردیم. گاهی می‌باختیم و گاهی هم رقم 
درشتی می‌بردیم غافل از اینکه بايد همان پول 
رابابت باخت یا پرداخت بدهی‌هایمان بدهیم. 
در این گیرودار از کارم هم اخراج شدم. بدهی 
زیادی‌بالا آورده بودم. خانه‌مان رافروختم. کمی 
بعد خانه مادرم را وحتی ماشینی را که خیلی 
دوستش داشتم.اما به نظر می‌رسید بدهی‌های 
ماتمامی ندارد. 

به پول و مواد نیاز داشتم برای همین 
موادفروشی راشروع کردم.حالا کار به جایی 
رسیده‌بود که سر شوهرم کلاه می گذاشتم. 
بایسری آشناشده‌بودم که سردسته یکی از 
شبکه‌های بز رگ مواد بود. یک موادفروش 
خرده‌پاشدم ومدتی بعد دستگیر شدم وبه 
زندان افتادم.اين اولین تجربه گیرافتادن من بود 
و خیلی زود با قول و قرار آزاد شدم. 

بعد از آزادی, یکراست سراغ موادفروشی 
رفتم. اگر مواد نمی‌فروختم: چه کار می کردم؟ 
تابه خودم بیایم؛ سالها با زندگی سر جنگ 
داشتم. بازندہودن بخش جدایی‌نایذیر وجود 
من شدهبود. مواد و قمار داروی بی‌حسی بودند 
که دردھایم را کم می کردند و اجازه می‌دادند 
دوباره‌سر پا بمانم. اما خاصیت مواد این است که 
نمی گذارد تا ابد بی‌حس بمانید. مخصوصاً وقتی 
یک ماشین پلیس دنبالتان باشد. 

ی 
به طرف پار کینگ یک فروشگاه رفتم به این 


۱ 


ماشین را گوشه‌ای 
نگه داشتم و سرم را 
روی فرمان گذاشتم. 
بی‌اختیاز اشکم سرازیر 
شد و باصدای بلند 
وت تہ کی ''خدایا! 


امید که دیگر دست از سرم بردارد. پلیس هم 
دنبالم آمد.ماشین راخام وش کردم وهمانجا 
پشت فرمان نشستم.سعی کردم به او نگاه 
نکنم تا مشکوک به نظر نرسم. ناگهان تقه‌ای 
به شیشے ماشین خورد. به طرف صدا بر گشتم. 
اشارہ کرد شیشه را پایین بذهم بعد گفت پیاده 
شوم.لازم نبود خیلی ماشین را بگردد تامواد 
راپی دا کند. گیر افتاده بودم. آیا جواب دعاهای 
من این بود؟ 

وکیلےم قاضی پرون ده رامتقاعد کرد که مرا 
به بخش ترک اعتیاد بفرستد. سے روز اول 
در قرنطیه خود کشی بودم و دو هفته بعد در 
بخش ترک مواد. برای ما کلاسهاو جلسه‌های 
مختلفی گذاشته بودند. بخشی از روز هم به دعاو 
خواندن کتاب مقدس می گذشت.برای اینکه در 
سلول نمانم. در همه کلاسها و جلسه‌ها شر کت 
می‌کردم.تاپیش از این با این بحثها آشنایی 
نداشتم و اصلا سراغشان نرفته بودم. روزهای 
اول از بحثهای اعتقادی چیزی نمی‌فهمیدم. فقط 
از حسی که در من ایجاد می کرد خوشم می آمد. 
حس می کردم نیرویی بزرگتر و پرتوان‌تر هست 
که از من مراقبت و محافطت م ی کنق. 

سرانجام دوره سم‌زدایی جسمی و روحی من 
تمام شد. قرار بود روانشناس از من تست بگیرد 
تا معلوم شود در برابر مواد چقدر مقاومت دارم. 
پل از i TREE‏ 
می کردم ة زار اشت درجزرگٹرین 
زندگی‌ام شر کت کنم [ سای وم 
این آزمون قبول شوم. یادم می آید گوشه سلولم 
نشسته بودم. زانوهايم را در بغل گرفته بودم و از 
خدامی‌خواستم به من کمک کند. مطمتن بودم 
به تنهایی از یسش برنمی آیم. اگر خدا کمک 
نمی کرد حتی نمی‌توانستم مواد را کنار بگذارم- 


لحظه سختی که تمام شب منتظرش بودم از 
راہ رسید. وقتی روانشناس روی صندلی نشست. 
نور آفتاب از پنجره به داخل اتاق و جایی که او 
تفن ته بود نهن کن د بود همان لحظه بختی 
کردم می‌توانم این بار سنگین را بعد از سالها 
زمین بگذارم و آسوده‌زند گی کنم.از آزمون 
سربلند بیرون آمدم. درمان را ادامه دادم و پنج 
ماه‌بعد از زندان آزاد شدم «امید وار بوذم بعد از 
زندان هم همه‌چیز به آسانی بگذرد مخصوصاً 
کنار گذاشتن اعتیاد به قمار. اما سختی‌ها هنوز 
ادامه داشتند. همسرم راضی نمی‌شد مواد 
را کن ار بگذاردو دوره‌درمان راسپری کند. 
متاسفانه مجبور شدیم از هم جداشویم چون 
زند گی با او در چنین شرایطی واقعاً برای من 
خطرناک بود. خواهرم از من خواست مدتی با 
او زندگی کنم.قبول کردم چون نمی‌خواستم 
تنهایی دوباره بلایی سرم بیاورد. هر چه بیشتر 
با خدا آشنا شدم. خدا هم برایم بیشتر خواست. 
یقین دارم بدون خدا و کمکهایش کنار گذاشتن 
اعتی اد غیرممکن بود. بارها موقعیتهایی پیش 
آمد که ممکن بود دوباره بلغ زم و به مواد پناه 
ببرم. در تمام این لحظه‌های سخت. فقط و فقط 
به خدا یناه می‌بردم و از او می‌خواستم از من 

من دیگر سراغ مواد نرفتم وهنوز پاک 
هستم. تمام‌وقت کار می کنم و برای هر مشکلی: 
از خدا کمک می‌خواهم. نیمه‌وقت در موسسه‌ای 
فعال ت می کن م وب رای آنهایی 5 + تصمیم 
گرفته‌ند مواد را نار بگذارند. داستان زند گی‌ام 
راتعریف می کنم. خدا در همه لحظه‌ها و تمام 
موقعیتهای زند گی ام حضور دارد و از اینکه در 
آخرین لحظه دستم را گرفت و مرا نجات داد 
خوشحالم. 
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ارموس 


ساعت نزدیک ۹ صبح بود و داخل آن برج 


چندطبقه که "مر کز تجاری و خرید"بود 
هنوز شلوغ نشدہ بود برخلاف محوطه سبز 
مقابل برج که یک پار ک کوچک قرار داشت 
و زنان و مردانی که ورزش صبحگاهی‌شان 
تمام شده‌بود داش تند آماده رفئن می‌شدند. 
دقایقی بعد که پار ک کمی خلوت شد هنوز 
صدای خنده سه جوان که روی یک نیمکت 
نشسته بودند شنیده می‌شد. کمی آنسوتر و بر 
خیابان: موتوری که دو مرد جوان سرنشینش 
بود توقف کرد و راننده کے نامش ایراهیم" 
بود به نیمکت شلوغ نگاه کرد و یکی از سه نفر 
روی نیمکت رانشان داد و گفت: 

"موتور مال اون رفیقمه بعضی وقتها ازش 
قرض می گیرم و مسافر کشی می کنم۔" 
سیس رو کرد به دوستش که ترک او نشسته 
بود و گفت: "وحید ہیا پایین بریم پیش بچه‌هاء 
وقتی "شاهرخ فرانسه" جایی باشه. حتما یک 
برنامه باحال قراره بر گزار بشه " 

وحید همانطور که کمک می کرد تاموتور 
دوستش را که حالا می‌دانست متعلق است 
به شاهرخ, هل بدهد و در پیاده‌رو پا رکش کند 
از او پرسید: "عجب تیپ باحالی هم داره واقعا 
فرانسویه ابی؟" ابراهیم موتور را زد روی جک 
و به طرف دوستانش راہ افتاد و در پاسخ وحید 
گفت: ''دارم بھت می گم اسمش شاهرخه: اون 
وقت تو می پرسی فرانسویة نابغه؟ ٹیپ و 
قیافه‌اش بیسته اما ربطی به لقبش نداره بعدا 
برات میگم..." 

ابراهیم اینه را گفت ونزدیک نیمکت که 
دیس یں رع "خیلی چاکرم آقا 
شاهرخ" شاهرخ برایش دست تکان داد و 
پاسخداد: اگر منتظری بگم "مخلصم ابی 
جان "سخت در اشتباهی داداش!" دو نفری 
که کنارش نشسته بودند زدند زیر خنده و 
ابراهیم گفت: آبازم چاکرتیم آقا شاهرخ. حتی 
اگر تحویلمون نگیری!" شاهرخ از جا ب رخاست 
و دستها راب از کرد و از راہ رسیده‌ها رابغل 
کرد و روبه رفیق قدیمیش گفت: "دوستت 
دارم ابی جون" ابراهیم با رفقایش دست داد و 
"وحید "راهم معرفی کرد وسیس روبه رفیق 
قدیمی‌اش گفت: وقتی شاهرخ کله سحر 
مياد داخل پار ک یعنی یه خبریه قضیه چیه 
داداش!" 


شاهرخ خندید و گفت: "کله سحر رو خوب 
آذر ۹۸ اطلاعات 


3 کے ہے ا ي 


اومدی مرد حسابی ساعت ۹ صبحہ اما قضیه 
اينه که منتظر "نیما" هستیم که بریم منزلشون 
بیل ارد بازی کنیم "! ابراهیم سر تکان داد و 
بادونفر دیگر مشغول گپ و گفت شد اما 
وحید از شاهرخ پرسید: پس این رفیقتون 
"نیما" بايد بچه مایه‌دار باشه که توی خونه میز 
بیلیارد دارن؟" 

شاهرخ که از ابی شنید موتورش هنوز خوب 
کار نمی کن ده به وحید لبخند زد و گفت: انه 
داداش. شیش داخل جیب نیما انخته نرد" 
بازی می کنه! ولی بچه زرنگیه» یعنی یک دایی 
داره‌از آن خرپولهاست که توی زیرزمین 
منزلشون یک میز اسنوکر داره خان دایی 
معمولا در سفر خارج به سر می برہ واسه همین 
کلید منزلش رو داده‌به نیما" که به آنجاسر 
بزن ه و باغچه‌ها و گلدانی اش رو آب بده در 
عوض این کار هم بهش حقوق میده حالا این 
"نیما ی اکس دوسره‌می‌زنه. یعنی هر وقت 
می فهمه موتور من خرابه» ما رو هم خبر می کنه 
و از هر کداممان نفری ۱۰ تومان می گیرہ که تا 
آخر شب اسنو کر بازی کنیم. واسه‌ما کمی به 
صرفه است. واسه او خیلی زیاد و.. 

هنوز حرفش تمام نشده‌بود کے ابراهیم" 
کلامش راقطع کرد و مردی مسن ومتشخص 
رانشان داد و گفت: اوه‌اوه شاهرخ مراقب 
باش؛ این يارو که عصا قورت داده" داره 
میاد!" 

شاهرخ رویش را بر گرداند تا با مرد مستی که 
سیخ و مستقیم راه‌می‌رفت رخ به رخ نشود اما 


هفتگی 


© ...یت 


است؟ 


مرد او رادید چند ثانیه مکٹ کرد وب ی آنکه 
نگاهش کند گفت: بر هر چه شیاد شارلاتان و 
مال مردم خور لعنت ۲ رفقای شاهرخ بی‌صدا 
خندیدند اما شاهرخ برخاست و رو به مرد 
مسن گفت: آقای محترم۔ دویست بار براتون 


گفتم. این هم دویسست و یکمین بار شما اون 
دفعه پانصد دلار به من دادی و گفتی مشتری 
خارجی دارم و زود برام چنجش کن: منم رفتم 
واز دلارفروشهای سر چهارراه که همه‌شون 
هم رفیق و همکارم سسند دلارهارو بر اتون 
خرد کردم و جنگی هم بر گشتم و تحویلتون 
دادم و کرایه هم گرفتم. اما شمابعدا گفتی 
یکی از تراولهای پنجاه تومنی تقلبی بوده ومن 
هم گردن گرفتم و ۵۰ تومان رااز جیب خودم 
دادم و حتی کرایه شما رو هم بر گردوندم. 
حالا شما هن وز بعد از یک ماهبه من میگی 
کلاهبردار. " 

آقای "عصا قورت داده! همانطور که به طرف 
مر کز تجاری می‌رفت تا وارد محل کارش 
"گلفروشی "شود گفت: بر هر چه شیاد و 
شارلاتانه لعنت "این را گفت و رفت. دوستان 
شاهرخ از ترس: همچنان بی‌صدا می‌خندیدند. 
اما وحید پرسید: "واقعً تراول تقلبی بهش 
دادی؟۲ 

افخ کلاحسابی اعجاینشن با هم ریخته بود 
رو کرد به ابراهیم و گفت: ببینم ابی:این رفیقٹ 
رو از توی "نت ریس اید و 
همه گفتم» هنوز می‌پرسه کت تن کیه!" 
ابراهیم به آرامی رو به وحید گفت: 


سس 
OE‏ 


"اگر می‌خوای نصف دندونات نریزه توی 
معد مت: فقط دھنت رو پہند!" 
وحید هم مانند بقیه سکوت کرد تا اوقات 
شاهرخ از تلخی بیرون بیای د. در همین حال 
پسر جوانی که معلوم بود به بیماری ''اوتیسم" 
مبتلاست. از مر کز تجاری بیرون آمد وبه 
سراغ دستگاه‌های ورزشی آهنی داخل پا رک 
رفت و مشغول ورزش شد. یکی از دوستان 
اهرخ به او اشاره کرد و رو به بقیه گفت: 
"این بارو عقب افتاده رو ببین؛ بچه‌ها بریم کمی 
باهاش حال کنیم !شاهرخ رو به رفیقش کرد و 
گفت: شعور داشته باش پارسا: طفلکی بیماره: 
عقب 00ھ 
وحید خواست میانه‌اش راباشاهرخ ترمیم 
کند و گفت: احسنت آقاشاهرخ..» این افراد 
به بیماری اوتیسم مبتلا هستند و..." 
پارساحرفش را قطع کرد: "باشه آقای وحید 
خان پروفسور, سخنرانی نکن "و رو به شاهرخ 
ادامه داد: داداش حوصله‌مون هم سر رفته: 
کار یش نذاریم,فقط کمی می‌خنديم تانیمابباد 
و بریم بیلیارد بازی کنیم...." 
شاهرخ "نه" گفت و از سر جایش تکان نخورد. 
بقبه رفتند. اما ابراهیم دست شاهرخ را گرفت 
و از روی نیمکت بلند کرد و دنبال خود کشید: 
داداشن ند حال تون پیااقٹط وایسا اونجا ۴ 
شاهرخ رضا و نارضا همراه "ابی "شد و به جمع 
دوستانش پیوست که حالا کنار دستگاه‌های 
ورزشی بیننده ورزش کردن جوان مبتلا به 
اوتیسم بودند و فند ک اول راهم ابراهیم رذ 
"به به چه پسری نگاه کنید این آقا پسر چه 
ورزشی می کنه " جوان بیمار که مانند اکثر 
مبتلای ان به این بیماری برخی از واژه‌ها را 
خوب نمی‌توانند تلفظ کنند و فکر می کرد آنها 
واقعا دارند تحسینش می کنند. به عنوان تشکر 
"مرسی" گفت. اما ار "را خوب بیان نکرد و 
گنت :انی" 
پارساهم بی‌معطلی شوخی راادامه داد: چرا 
مسی؟ بابا تو خود رونالدویی " رققایش که 
خندیدند؛ پسرک بیمار آنقدر باهوش بود که 
بفهمد قضیه چیست واخم کر د.شاهرخ اخمش 
را که دید رو به جمع گفت: آذیتش نکنید 
بچه‌ها" ولی پنجمین نفر جمعشان "مظفر" 
بی‌توجه به حرف شاهرخ رو بے جوان بیمار 
گفت: این ورزشی که داری می کنی سخته. 
ببین من چیکار می کنم و تکرار کن, بهش 
می گن ورزش بابا کرم." بقیه خندیدند و پارسا 
جلو رفت و دستهای پسرک را گرفت و از او 
خواست بر قصد. پسر ک که همچنان اخم کرده 
بود باهمان لحن خودش گفت: آزشته... زشته, 


ظاهرأ مهندسی کے بهت می‌گن خانم 
مهندس؟ ولی اگه شما یک مدرک مهندسی 
داری» من دو تا لیسانس دارم! لابد چون 
مهندس هستی فکر می‌کنی هرکس که ړوی 
نیمکت پارک نشسته "الاف و ولگرده ؟... 


بی‌ادبیه... زشته !شاهرخ دوباره رو به رفقایش 
کرد و به حالت پرخاش گفت: "به خدا شعور 
این بچه از همه ما بیشتره» ولش کنید طفلک 
را..." اما پارسا تذ کر شاهرخ راجدی نگرفت 
و وقتی دید رفقایش دارند می‌خندند رو کرد 
به جوان بیمار که همچنان "زشته" را تکرار 
می کرد و بعد "وحید" رانشان داد و گفت: "نه 
پسر خوب» زشت این وحیدہ که خیلی بير يخته. 
وگرنه "باباکرم "خیلی هم قشنگه..» اصلا اگ 
دوست داری بیا "تانگو" برقصیم عموجان..ء 
ببین اینطوریه" این را گفت و دو دستش را 
در دستان جوان گذاشت و او را وادار به رقص 
''تانگو'' کرد؛ اما جوان بیمار همچنان می گفت: 
"'زشتة.. بی‌ادبیه" 

شاهرخ مرتبه‌ای دیگر باصدای آرام: امابا 
عصبائیت رو کرد به "ابی" ومظفر و پارساو 
گفت: "به روح خواهرم اگه بی خیالش نشین 
حالتون رومی گیرم” 

اگرچه آن سه نفر از تھدید شاهرخ ترسیدند و 
دست از سر جوان بیمار برداشتند. اما همچنان 
داشتند می‌خندیدند و یسرک نیز یکریز 
جمله‌اش را تکرار می کرد: "زشته... بی‌ادبیه.. 
ی 

درهمین لحظه دختری جوان کے از مر کز 
تجاری بیرون آمد و فقط صحنه را دیده بود 
و حرفها رانشنیده بود -رو کرد به جوان بیمار 
و با صدایی بلند فریاد زد: عادل داری چی کار 
میکنی؟ مگه صد بار بهت نگفتم با آدمهای 
نفهم و ولگرد هم صحبت نشوا" 

چند لحظه هر پنج نفرشان سکوت کردند تا 
ینک 4 "ملفر "بهآرامی به دوس تانش گفت: 
اوه اوه... خانم مهن دس آمد.. داخل یکی از 
شر کتهای این برج کار می کنه. اما هوای این 
بچه‌ها روهم دارد." 

این را که گفت پارسا کے از توهینهای دختر 
جوان دلخور شده بود در پاسخش گفت: "خانم 
درست صحبت کن... نفهم و ولگرد یعنی 
چہی؟ احترام بهت می گذاریم که جوابت رو 
نمی دیم!''دختر جوان که از چند دقیقة قبل 
وباشروع این ماجرا-از پشت شیشےھای 
شر کتی که در آن کار می کرد -همه چیز را 
دیده بود و فقط دیده بود و چیزی نشنیده بود 
انگار منتظر همین اعتراض بود که در پاسخ به 
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"پارسا" گفت: احترام؟ مگ شما معنی اخترام 
رومی‌فهمین؟ که اگر حرمت حالیتون بویک 
جوان را که فقط یک بیماری ژنتیکی داره‌سوژه 
خنده‌تون نمی کردین؟ اصلاً چه بی احترامی 
بهتون کردم؟ گفتم یک مشت الاف و ولگرد 
در به در هستین که عین حقیقته: اما شماها که 
معنی شعور رانمی‌فهمید از حقیقت هم فراری 
هستید. 
دختر جوان جملات آخرش را با چنان خشم 
وبغضی گفت که هیچک دام از جمع پنج نفره 
رفقا پاسخی ندادند. در عوض تعدادی از افراد 
داخل پارک و کسانی که داخل مر کز تجاری 
بودند و تعدادشان زیاد هم شده بود با تکان 
دادن سر "به عنوان تاسف" ویابا طعنه‌ها 
و متلکهایشان حرف دختر راتائید کردند. 
شاهرخ که سنگینی نگاه‌مردم رامی دید و 
متلکهایش را می ‌شنید, طاقت نیاورد و غضب 
کرد و رو کرد به دختر جوان که دست پسر 
بیمار را گرفته بود وهمراه‌خود می‌برد و 
گفت: صبر کن خانم مهندس» خبط کردیم 
ونفهمی کردیم درست اما قرار نیست شما 
هم "سیفون " همه دستشویی‌های مملکت رو 
روسر ماخالی کنی؟ گفتی, پس باید جوابش را 
بشنوی؛ظاهرامهندسی که بهت می گن خانم 
مهندسنگولی اك ش ما یک هدرک فهندسی 
داری. من دو تالیسانس دارم! لابد چون 
مهندس هستی فکر می کنی هر کس که روی 
نیمکت پار ک نشسته لاف و ولگرده"؟ نه 
خانم محترم. گناه من و دو تا دیگه از رفیقام 
- که آنها هم فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند - 
چیه که مثل شما فک و فامبلامون جزو مقامات 
نیستند که عین شمابریم سر کار؟!بر جد و 
آباد من لعنت که اگه یک نفر بهم گفته باشه 
بیاسے کار و من قبول نکر ده‌باشم؟!شیش 
ساله که دنبال شغل می گردم و یبدا نکر دم. 
ولی حرف شما جیگرم رو سوزوند که گفتی 
الاف هستین! که من اگر ولگرد بودم دنبال پول 
حلال نمی گشتم؛ از صبح تا آخر شب هر کاری 
که فکر کنی انجام می دم یک موتور دارم که 
صبحها باهاش مسافر کشی می کنم و شبها هم 
"دلیوری" رستوران هستم: از خرید و فروش 
دلار بگیر تا دهتا کار دیگه انجام میدم: اصلا 
می‌دونی چرا رفیقام به من میگن "فرانسه؟" 
چون مثل آچار فرانسه هستم و همه کار ازم 
برمیاد؛ از برق کشی ساختمان تا لوله کشی و 
باطری‌سازی ماشین: ولی بازم بیکارم. آن هم 
با دو تا لیسانس! 
خانم مهندس که اسمش "مژده بود. خیره 
بقیه در صفحه ۶۵ 


۱ 


در جوانی دوست نداشتن علامت‌بدی است 


ول کارد 


به عوامزد گی و بی‌تدبیری پایان دھیم 


اگ بهای ارز وبهای حاملهای ان رژی به خاطر 
حر کات و اقدامات پویولیستی و عوامزد گی 
مسئولان ونیز دولتها ونمایند گان مجلس همزمان 
با متوسط تورم در کشور و پراساس منطق علم 
اقتصاد و حتی ۵ درصد کمتر از نرخ تورم و مثلاً به 
طور سوط دهالی پابردهد رهد اتراش می‌زاقت 
در حال حاضر به طور قطع هم بهای ارز از قیمت 
فعلی دلار در بازار آزاد کمتر بود و هم افزايش 
ناگهانی و فنری ارزو بنزین این همه موجب 
ناراحتی و فشار به مردم بویژه بخش تولید نمی‌شد 
وهم دولت به این همه کسری بودجه دچار 
نمی‌شد. متأسفانه در سال ۸۳و ۸۴ و همزمان با 
آخرین سالهای دولت اضلاحات و بویژه‌همزمان با 
برگزاری انتخانات پارلمانی و آن زمان که راتت 
مجلس با حداد عادل بود و در یک حر کت کاملاً 
پوپولیستی و عوامگرایانه و تا حد زیادی انتخاباتی 
که نقش نمایند گانی چون احمد تو کلی در آن 
بسیار پررنگ بود. افزایش قیمت حاملهای انرژی 
توسط مجلس ممنوع شد و بلایی بر سر مملکت 
آمد که همه ما نتایج آن رادیدہایم و می بینیم ہد 
نیست بدانیم که همین رشد بهای بنزین اگر قرار 
بود به صورت تد ریجی و مٹلا حتی باشیب کم ده 
درصد افزایش سالانه و بدون هیچ فشار طاقت 
فرسایی به مردم و بخش تولید و خدمات صورت 
می گرفت چه سرنوشتی پیدا می کرد. 

سال نا باد دد رص افوآین این قیمت نہ 5۸ا 
تومان می رسید. در سالهای دیگر هم افزایش ده 
درصدی این ارقام را تشکیل می‌داد. 

سال ۱٩به‏ ۱۲۱۰.سال ۹۲ به ۱۳۳۱:سال ٩۳‏ 
به ۱۴۶۴.سال ۹۴ به ۱۶۱۰.سال ۹۵ به ۱۷۷۱ء 
سال ۹۶ به ۱۹۴۸:سال ۹۷ به ۲۱۴۲ وسال ۹۸ 
به ۲۳۵۷ تومان می‌رسید و این رقم برای سال 
آینده په حدود ۰ تومان افزایش می‌یافت که 
افزایش ده‌درصدی آن فشار زیادی برای مردم 
ایجاد نمی کرد و اصولاً نیازی به سهمیه‌بندی هم 
نداشت. ضمن اینکه هم در مصرف صرفه‌جویی 
می‌شد و هم در کاهش قاچاق تا حدی مؤٹر بود و 
هم برای دولت در آمذ داشت وهم افزایش ناگهانی 
آن این همه خسارت برجای نمی گذاشت. 


لیے 


آذر ۹۸ 


اطااعا يت هنت 


ھنتگی 


درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین 


نایب رئیس برنامه و بودجه مجلس گفته است 
درطرح جدید ۱۷ میلیارد لیت بنزین به قیمت 
لیتری ۱۵۰۰ تومان توزیع می‌شود که شامل 
سهمیه ۶۰ لیتری اتومبیلها و سهمیه وسایل حمل 
ونقل عمومی و آژانسهاو تاکسیهای اینترنتی 
است که افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین از این محل 
۰ میلیارد تومان نصیب دولت می کند. ۱۵ 
میلیارد لیتر هم به قیمت ۳هزار تومان عرضه 
می‌شود که ۰ هزار میلیارد در آمد دولت از 
این محل است و در مجموع ۸ص زار و پانصد 
میلیارد تومان در آمد سالانه دولت است که طبق 
مصوبه باید ہین ۶۰ میلیون نفر اقشار آسیب پذیر 
جامعه توزیع شود و با این حساب از این افزایش 
قیمت دولت نمی‌تواند سهمی را برای خود بر دارد. 
درباره مصرف سوخت که حالا از مرز ۹۵ میلیون 
لبتر هم گذشته. بد نیست بدانیم که یکی از دلایل 
این رشد چشمگیر مصرف. جدای افزایش تعداد 
اتومبیلها اقدام نسجیده دولت در حذف کارت 
سوخت بود. در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۵مصرف 
بنزین مرتب رشد یافت و از ۴۵ میلیون لیتر در 
روزدر سال ۸۶ به ۷۳ میلیون لیتر در روز رسید 
که در این سال سهمیه بندی اجراشد و باعث شد 
سال بعد مصرف به ۶۶ سال ۸۸ به ۶۵ سال ۸٩‏ 
به ۶۲ وسال ۹۰به ۶۰ میلیون لیتر کاهش یابد که 
البته در این کاهش مصرف جدای سهمیه‌بندی: 
افزایش جایگاه‌های گاز طبیعی و جایگزین شدن 
گاز به جای بنزین هم نقش داشت اما از این سال 
مجددآشاهد افزایش مصرف هستیم.سال ٩۱‏ 
به ۶۴ سال ۲٩به‏ ۶۸ سال ۳٩به‏ ۷۰وسال 
۴ به ۷۱ فیلیون لیتر مصرف رسیدیم که کارت 
سوخت حذف شد واز این پس رشد مصرف 
بسیار شدیدتر شد به طوری که سال ۹۵ به ۷۵ 
4۶ ۸۵و ۹۷ به حدود ٩۲‏ میلیون لیتر مصرف 
رسیدیم و امسال به بالای ۹۵ میلی ون لیتر در 


تفاوت دویست هزار تا دو میلیارد 


درخبرها آم ده‌بود بلال اردوغان پسر رئیس 
جمهور تر کیه خانه‌اش را در آمریکا فروخت. 

اودرض ال ۰۵ “این خاا 4 رابةمبلغ :۲۶۱ هراز 
دلار خری ده بود اما با توجه به احتمال تحریم 
اسر که سمکن اد بت خان ولذهاردوغان رأقبل 
از همه درب ر گیرد او خانه‌اش را زیر قیمت وبا ۷۱ 


هزار دلار ضرر فروخت تا ناگهان به خاطر تحریم 
آمریکا در ماجرای پر ونده هالک بانک تر کیه و 
ماجرای رضا ضراب: توسط داد گاه مصادره نشود. 
کاری که مابا وجود همه هشدارها درباره احتمال 
مصادره ۲ میلیارد دلار سهام ایران در آمریکا با 
بی‌تفاوتی در دولت احمدی ناد انجام ندادیم و 
متأسفانه به خاطر تعلل در فروش سهام توسط 
آمریکا مصادره‌شد و دستمان به جایی نرسید. 
تفاوت دویست هزار دلار تا ۲ میلیارد دلار راهم 
خودتان حساب کنید. 


در آمد متوسط چینی‌ها هفت هزار یوان در ماه 
است که این رقم معادل ۱۸۰۰ دلار آمریکاست. 
متوسط قیمت آپارتمان ۱۲۰ متری در این کشور 
یک میلیون بو آن معادل ۱۲۵ ماه متوسط حقوق 
است. با توجه به رشد قیمتها در این کشور بویژه 
نرخ انرژی که رقم بالایی را در سبد هزینه تشکیل 
می‌دهد. تهیه خانه برای آنها کار راحتی نیست.: به 
همین خاطر سرانه فضای مسکونی در این کشور 
حدود ۴۰ متر است وبسیاری از چینی‌ها برای 
خرید خانه ناگزیر به دریافت وامهای بلندمدت 
هستند که بخش قابل توجهی از در آمد ماهانه را 
باید برای پرداخت اقساط آن هزینه کنند. 


آمارها نشان می‌دهد چند همسری در استان 
سیستان و بلوچستان دارای رتبه اول و در استان 
سمنان در آخرین رتبه قرار دارد. 

براساس آمار خدود ۱۵ درصد زنان استان 
سیستان و بلوچستان هوو دارند. یعنی همسرانشان 
بیش اژ یک زن دارند. بعد از آن استان هرمز گان با 
هفت درصد در رتبه بعدی قرار می‌گیرد.این رقم 
در استان سمنان هفت دهم درصد و در مازندران 
هشت دهم درصد است. یعنی از هر هزار مرد تنها 
هفت یا هشت مرد بیش از یک همسر دارند. 


در اهدای عضو کمبود داریم 


یکی از مقامات وزارت بهداشت می گویذ ۲۵ هزار 
نفر در انتظار پیوند عضو هس تند و متأسفانه به 
اندازه کافی اهدای عضو نداریم. در حال حاضر 
شاخص اهدای عضو در کشور ۱۲ مورد به ازای 
هر یک میلیون نفر جمعیت است در حالی که این 
شاخص باید به ۴۰ اهدابه ازای هر یک میلیون 
نفر جمعیت برسد و تازه اگر به این استاندارد هم 
برسیم با نوبت أنتظار به هقر تم رمد لابا با 
فر هنگسازی به تشویق اهدای عضو اقدام کنیم. 

به گفته شادنوش رئیس م رکز مدیریت پیوند 
وزارت بهداشت در حال خاضر سالی ۱۲۰۰ تا 
۰ پیوند مغز و استخوان در کشور صورت 
می گیرد که امکان درمان ۲۴ بیماری صعب 
الصلاج از این طریق وجود دارد. به گنته او ۶۰۰ 
مر کز دیالیز فعال حتی در نقاط دور افتاده کشور 
به افراد دیالیزی خدمت ارائه می کنند. 


سکته مغزی در میانسالی 


به گفته مشاور وزیر بهداشت در ایران سللانه 
۰ هزار نفر دچار سکته مغزی می شوند یعنی 
روزی ۴۰۰ نفر.این رقم در آمریکا که بالای ۲۳۰ 
میلیون جمعیت دارد حدود ۸۰۰ هزار نفر است 
که از این تعداد ۲۰ درصدشان می میرند۔ گرچه 


آمار تعداد کسانی که دچار سکته مغزی می‌شوند 
نسبت به آمریکا چندان بالا نیست اما نکته مهم 
این است که سی درصد کسانی که در ایران دچار 
سکته مغزی می شوند زیر پنجاہ سال سن دارند که 
رقم بالایی است و نشانگر کاهش سن سکته مغزی 
در کشور است.به گفته د کتر جغتایی اگر در چهار 
ساعت اول سکته درمان لازم صورت بگیرد. سی 
درصد افراد درمان می‌شوند بدون آنکه دچار 
عوارضی مانند فلج عضلانی شوند. به گفته او دو 
سوم کسانی که از سکته مغزی جان به در می‌برند 
نیازمند خدمات توانبخشی هستند 


تر کیب مجمع تشخیص چگونه است؟ 


مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۳۶۶ و9 
بافرمان امام خمینی(ره) شکل گرفت که تر کیب 
اولی ه آن عبارت بودند از فقهای شورای نگهبان 
به همراه آیت الله خامنه‌ای (رئیس جمهور وقت) 
مرحوم هاشمی رفس نجانی(رئیس مجلس وقت) 
میرحسین موسوی (نخست وزیر) مرحوم موسوی 
اردبیلی(رتیس شورای عالی قضایی) و نیز مرحوم 
توسلی و موسوی خوئینی‌ها و در نهایت مرحوم 
حاج سیداحمد خمینی که یس از رحلت امام و 
رهبری آیت الله خامنه‌ای اعضای دومین دوره 
مجمع باحکم رهبر انقلاب در مهر ماه سال ۶۸به 


این شرح منصوب شدند که فقهای شورای نگهبان 
وروسای سے قوه‌همچنان در آن حضور داشتند 
وبقیه اعضاعبارت بودند از آقایان مهذوی کنی. 
پوسف صانعی. میرحسین موسوی, سید احمد 
خمینی, موسوی خوئینی‌ها: محمد علی موحدی 
کرمانی, حسن صانعی: محمد رضا توسلی و عبدالله 
نوری به همراه رئیس کمیسیون مربوط از مجلس 
و وزیر مربوطه... 

دوره سوم درسال ۱ دورہ چھارم در سال ۵ء 
دوره‌پنجم درسال ۰ دوره ششم در سال ۸۵ 
دوره‌هفتم در اسفند سال ۰ و دوره جدیددر 
سال ٩۶‏ از رهبر انقلاب حکم گرفتند. در تمامی 
دوره‌های اخیر فقهای شورای نگھبان: روسای سه 
قوه وزیر و رئیس کمیسیون مرتبط در تر کیب 
حضور داشته‌اند و افراد مختلفی به ترتیب و تدریج 
ہر این جمع اضافه شدند از جمله دبیر شورای 
عالی امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
و به عنوان اشخاص حقوقی و جمعی نیز به عنوان 
اشخاص حقیقی که در آخرین دوره تعداد اعضای 
مجمع تشخیص رادر حال حاضر به ۶ نفر 
رسانده‌است که مسئولیت آن در دوره جدید پس 
از در گذشت مرحوم هاشمی شاهر ودی با آیت الله 
املی لاریجانی انیست. 

دوره مسئولیت اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ۵ ساله است.اعضای فعلی مجمع تشخیص 
نیزاز ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ از رهب انقلاب حکم 
گرفته‌اند بجز رئیس مجمع تر کیب فعلی اعضا 
به این شرح است:اعضای حقوقی: ۳نفر روسای 
۳قوه ۶ نفر فقهای شورای نگھبان: رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح (سرلشکر بافری) دبیر شورای 
عالی امنیت ملی (علی‌شمخانی): وزیر مرتبط؛ رئیس 
کمیسیون مرتبط مجلس و اعضای حقیقی: آیات 
و آقایان حجج اسلام: احمد جنتی: امینی تجف آبادی» 
موحدی کرمائی,علی اکبر تاطق نوری, شیخ حسن صانعی. 
محسنی اژه‌ای, مجتهد شبستری, دری تجف آبادی, محمدی 
عراقسی مجید اتصاری: مصیاحی مقدم:ابراهیم رئیسی و 
حضرات آقایان: : غلامرضا آقازاده علی آقا محمدی. 
محمود احمدی‌تزّاد محمدجواد ایروانی. محمدرضا پاهنر 
احمد توکلی, سعیذ جلبلی, غلامعلی حداد عادل. داود دانش 
جعفری, پرویز داودی, محسن رضایی, سیدمحمد صدر. 
محمدحسین صفار هر تدی. محمدرضاعارف. محمد فروزنده. 


سیدحسن قیروزآبادی, محمدباقر قالبباف» حسین محمدی؛ 
حسین مظغر: یدمصطفی میرسلیم: سید محمد میرمحمدی. 
سیدمرتضی تبوی, علی اکبر ولایتی صادق واعظزاده و احمد 
وحیدی... به این ترتی ب تعداد کل اعضای مجمع: 
جمعی ۴۸ نفر ههستند که ۲نفر از آنان؛ (حضرات 
جنتی. آملی لاریجاتی و ابراهیم رئیسی) هم شخصیت 
حقوقی و وقع شخصیتثت حقیقی کارا 


0) هی شا‎ Ab 


تابلوهای رنگارنگ وناهمگون ودربسیاری ازموارد 
رنگ ورورفته وزشت. نصب پلاکاردھا وینرهای 
ند سلیقه‌ای: رنگ آمیزیهای نامتناسب بر در و 
دیوارهای شهر, نماهای ناتمام پا تمام شده و نایب 
وامتال آن‌هم چهر هش هر را زشت ونامنظم نشان 
می‌دهد وهم آرامش وحظ بصری را از شهر وندان 
می‌گیرد و در معدودی از شھرھا طرح مبلمان 
شهری, توسط شهرداری با زحمت و هزینه زیاد 
تهیه و تصویب شده و متأسفانه یا اجرا نمی‌شود و یا 
به کندی صورت می گبردءتبیین وتصویب مقرراتی 
در خصوص جگونگی تابلوهای سردرب مغازه‌ها: 
ادارات وشر کتهاء فرم ورنگ درب مغازه‌ها ومنازل 
وادارات؛ فرم ورنگ ایستگاههای داخل شهری: 
شکل ورنگ نیمکتها وجداول کنار خیابانها نمای 
ساختمانها: نوع ونحوه کاشت درختان, بوته‌ها و 
گلهادر رفیوز خیابانهاء پیادەروھا پار کها و میادین؛ 
شکل ورنگ مجسمه‌های میادین, مکانهای 
مخصوص نصب بلا کاردها وبنرها و کلآھر آنجه 
که در سطح شهر ایجاد ونصب می‌شود وبانگاه 
شهروندان به آن‌ارتباط دارد تھی ضوابط درستی 
برای اینه او نظارت بر اجرای صحیح آنٹھا یقیناً 
شهری زیبا و دلنواز ایجاد خواهد کرد. قانونگزار 
در تھی مقررات وضوابط این امر مهم رابر عهده 
شهرداری وتصویب آن ونظارت بر اجرای صحیح 
ومناسب وبه موقع آن رابر عهده شورای شهر 
گذاشته است تامردم از حق طبیعی خود که زند گی 
در شهری زیبا و چشم‌نواز است بر خوردار باشند. 
دربند ۲۱ماده ۷۱قانون۱ شورای شهر موف 
شد ه‌است صورت کامل بودجه و هزینه خود رادر 
پایان هر سال مالی برای اطلاع مردم شهر به نحو 
مقتضی منتشر نماید. مردم شهر حق دارند بدانند 
اعضای شورای شهر با اموال و داراییهای آنان چه 
کرده‌اند و یولهایی را که برای پیشرفت وعمران 
و آبادانی شهر داده‌اند به چه مصارفی رسانده‌اند: 
متأسفانه تقریباً هیچ شهروندی نمی داند اعضای 
شورای شهر ماهیانه چقدر حق الجلسات شورا و 
کمیسیونها حق عضویت در شورا یا هیثت مدیره 
سازمانهای وابسته به شهرداری د ریافت می کنند. 
علیرغم آنکه قانونگزار در حضور در شورای شهر 
راشغل تعریف نکرده و به همان دلیل خدمت در 
شورای شهر را (برای نمایند گان شورا) افتخاری 
دانسته و اجازہ دریافت حقوق رابه آنهانداده‌ولی 
گاهی این حق‌الجلسات و حق عضویتها از حقوق و 
مزایای شهردار هم فراتر می‌رود. 
5 ۔الحاقی ۸۴۱۷۱۶ فائون تشکیلات وظابف وانتخابات و راهای لام ی 7 
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اگر پدر و مادر هستید. حتماً با تغییرات مداوم رفتاری و اخلاقی 
فرزندتان مواجه شده‌اید. تغبیراتی که همه‌جیز را به هم می ریزند و 
د گر گونیهای شناختی. رفتاری: اجتماعی و احساسی کودک را به دنبال 
دارند. معمولاً می‌گویند دوران کودکی. یکی از سخت‌ترین دوران 
زندگی فرد و البته پدر و مادر است و اگر به درستی مدیریت نشود. 


پدر و مادر درمانده 

نتایج تحقیق روانشناسان بر این نکته 
مهم تاکید می کند که برخی از کود کان در دو 
سالگی نمایش و بروز رفتاره ای بیرونی را آغاز 
فی کنن د. به‌عنوان متال, رفتارهای پرخاش_گرانه 
دارند با نافرمان» جسور و سر کش می‌شوند. این 
مشکلات رفتاری ممکن است کوتاه‌مدت باشند و 
خودبه‌خود از بین بروند. البته گاهی امکان دارد با 
بزرگتر شدن کودک. همچنان ادامه یابند وحتی 
بیشتر و شدیدتر شوند. 

اخیر ا محققان در مطالعه‌ای که نتایج آن در 
ژورنال علمی "روانشناسی خانواده" منتشر شده 
داده‌هایی راجمع آوری کرده‌اند تا به این نتیجه 
برسند که چگونه رفتارهای آشوبگرانه در کود کان 
می‌تواند به انتخاب شیوه ترببتی غلط والدین منجر 
شنود.بر اند الین شاچ تحتیق:ژمانی که کوان 
سر کش» پرخاشگر و آشوب‌طلب هستند؛ این 
احتمال بیشتر است که پدر و مادر در گیر یکسری 
الگوهای تربیتی نادرست شد ونك متا در برابر 
خواسته‌های بجاو درست ک ود کان هم موضع 
بگیرند و مانع تحقق آنها شوند یا با تنبیه نادرست 
مانع از این شوند که کود ک مهارت‌های متناسب 
باسن خود را بیاموزد. 


٦‏ آذر ۹۸ اطلاعان هنت 


هنتاميی 


بسیاری از والدین می‌توانند رفتارهای 
پرخاشگرانه ک ودک رابا رفت اری قاطع و آرام 
مدیریت ومهار کنند. البته ممکن است شدت 
رفتارهای پرخاش گرانه کودک یا ش خصیت آو 
روی این توانایی اثر بگذارد. نتایج تحقیقات آخیر 
نشان می دھد "زمانی که کود کان به طور مداوم با 
همسالان یا پدر ومادر و نزدیکان خود رفتارهای 
پرظاٹگز اه دارب یبر و ادر ثیر اژنظر ادراکی 
واحساسی به مشکلاتی دچار می‌شوند. به 
عبارت دیگر هنگام مواجهه با چنین کود کانی؛ 
برخی والدین خیلی بیشتر از بقیه تاب و تحمل 
خود را از دست می‌دهن د و در نتیجه آنها هم با 
رفتارهای پر خاشگرانه با فرزند خود مقابله به مثل 
تی کیو" 
هنگام روبه‌رو شدن با چنین کود کانی؛ به دلیل 
افزایش احساسات منفی, مانند خشم و درماند گی 
ممکن است پدر و مادر نتوانند از منابع ادراکی 
مناسب بهره ببرند و بسدون اینکه آ گاه باشند. 
آمکان مهارت ساز گاری با جامعه را از کودک 
خود بگیرند. در چنین موقعیتهایی, استفاده از 
تکنیکهای نامناسب همچون تنبیه یا فریاد کشیدن 
سر کود ک. نتایج ناخوشایندی به دنبال دارد و کار 
تربیت را سخت‌تر می کند. 
خیلی وقتها رفتار کود ک و تکنیکهای پدری و 
مادری روی هم تاثیر می گذارند. محققان همچنین 


باتغیبرات رفتاری و اخلاقی فرزفدانمان چه کنیم؟! 


می ٹواند ذر آینده مشکلات زیاذی را برای فرد یه دبال داشته باشد. 
اگر نمی‌دانیدبا تغیبرات غلقی کودذکتان جطور برخورد کنید..اگر همه 
راهها را رفته‌اید و نتیجه نگرفته‌اید. ا گر همصدا با فرزندتان داد می‌زنید 
و لجیازی می کنید. این مطلب را بخوانید تا با آخرین نتایج پژوهشها 
درباره تغییرات رفتاری کودکان و نحوه برخورد با آن آشنا شوید. 


به این نکته اشاره‌می کنند که وقتی پدر ومادرها 
بدون خشمگین شدن و وا کنشهای پر خاشگرانه 
به این رفتارها وا کنش نشان می دھند رفتارهای 
کودک نیز در بلندمدت تعدیل می‌شود." 
تکنیکهایی برای عاصی‌کردن پدر و مادر! 

همان‌طور کے گفتیم. هم بچه‌ه او هم پدر و 
مادرهابه گونه‌ای رفتارمی کنند که روی‌وا کنشهای 
هم اٹ می گذازند در ادامه به رفتارهایی اشاره 
می کنیم که باعث می‌شوند پدر و مادر از کوره 
در بزوند: 

نسق‌زدن و کلافه کسردن: این یکی از 
تکنیکهایی است که معمولاً کود کان از آن استفاده 
می کنند تا والدین خود را به قبول در خواستی وادار 
کنند.استفاده از این تکنیک منفی به‌خصوص 
در جمع می‌توان د جواب بدهد و پ در ومادر را 
وادار به پذیرش کند.این نکته مهم رافراموش 
نکنید که بچه‌ها از سنین خیلی پایین یاد می گیرند 
چطور و از چه روشی يدر و مادر خود رابه اجابت 
خواسته‌هایشان راضی کنند. 

اوقات‌تلخی و بدعنقی: کود کان سنین 
پایتنتر آغلب ازاین گنک انس تتفاده‌می کس نا 
به خواسته خود برسند يا از زیر درخواست پدر 
ومادر فرار کنند. مدیریت اوقات تلخی کود کان 
وقتی سخت‌تر می‌شود که پای نفر سومی هم 
درمیان است.مثلاً پدر و مادر مهمان دارند یا 
جایی هستند. 
۷ استفاده از تهدید:برخی از بچه‌ها 
برای رسیدن به خواسته‌هایشان از 
گزینه تهدید استفاده می کنند 
وچون خیلی وقتهابه نتیجه 
دلخواهشان می‌رسند: 
این تکثیک منفی را در 
موقعیته ای مختلف به کار 
می‌گیرن د. با اینکه پدر و 
مادرها اغلب بے این تهدیدها 
توجهی نشان نمی دھند: می‌تواند 
به رفتارهای نامطل وب کود ک دامن 
۱ بزند. 


9ہ تکنیک شکنجہ: گاهی ممکن است کودک 
روی این نکته تاکید کند که "هیچ کس دوستش 
ندارد' بچه‌ها از این تکنیک استفاده‌می کنند تا به 
پدر و مادرشان حس گناہ بدهند زیرا نمی‌خواهند 
محدودیت یا قوانین اعمال‌شده از طرف والدین 
رابیذیرند. 

۷ تاکتیکھای فیزیکی:بعضی از بچه‌ها در 
مقابل بز ر گتر خود از خشونت استفاده می کنند. 
وسایل را یرت می کنند یبا اسباب‌بازیشان را 
می‌شکنند. این تکنیک بیشتر در کود کان سن 
پایین‌تر دیده می شود چون هن وز از نظر مهارت 
زبانی پادایره لغت رشد نکر ده‌اند. استفاده از این 
تکنیک منفی هم موجب می‌شود پدر يا مادر از کوره 
در بر وند و آنهاهم وا کنشهای منفی نشان دهند. 
رفتاری در کود کان جدی می‌شود یامدت زمان 
طولانی ادامه پیدامی کند حتماً به کمک تخصصی 
نی از داری د. روانشناس یا روانیزشک کودک 
می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد. این افراد 
می‌توانند با کود ک و پدر ومادر او کار کنند تاريشه 
وعلت رفتار راتشخیص دهند وبا تکنیکهایی رفتار 
کودک وبه دنبال آن رابطه کودک و پدر و مادر 
را بهبود بخشند. 
به کودکتان باد بدهید احساسش را بگوید 

کود کان می‌توانند در مدت ۳۰ تانیه, از بچه‌ای 
کاملاً خوشحال و آرام به بچه‌ای نافرمان و بدقلق 
تبدیل شون و با گریه و زاری اعصاب پدر و مادر 
رابه هم بریزند. یکی از مشکلاتی که ممکن است 
درسرو کار داشتن با بچه‌ها آزاردهنده‌باشد. این 
است که آنها در لحظه در واکنش به هر اتفاقی. 
احساسات بی‌شمار و نامحدودی را تجربه کنند. 
اما پر این احساسات کنترل چندانی ندارند.برای 
یک کود ک درک این موضوع سخت است که 
تشخیص دهد دقیقا چه احساسی دارد. 
همچنین نمی ٹواند این موضوع را 
درک کند که‌چرآشمابه عنوان 
پدر و مادر در برابر فلان رفتارش؛ 
فلان وا کنش را نشان دادید. 
"تواناییی احساسی" یعنی 
اینک 4 بچه‌ها چطور یادمی گیرند 
احساسات خود را بیان و کنترل 
ةو احساسیات دیگران 
را شیع نت تواتایی 
احساسی یکی از مهمترین 
فاکتورهایی است که نشان 
می‌دهد کودک قرار است در 
آینده چه رفتاری داشته باشد 
و در هر موقعیتی: چه واکنشی 
نشان دهد. همین توانایی 


الام ی اند ےت کة بوابظا کو ف را همالا 
پ دروم ادر معلمهاو.شکل می‌دهد. کود ک 
در ابتداباید یاد بگیرد چطور احساسات خود را 
کنترل کند تا بتواند روی تکالیف مدرسه تمر کز 
داشته باشد و در واکنش به نیازهای دیگران, رفتار 
مناسبی نشان دهد. علاوبراین؛ کود کانی که فاقد 
این توانایی هستند. مدام در معرض خطر طرد 
شدن از طرف گروه‌همسالان و دوستان قرار دارند 
و در مدرسه مشکلات متعددی خواهند داشت. 

اما سوال این است: توانایی احساسی جطور 
رشد می کند و چگونه می‌توانیم این مهارت مهم 
رادر کودکان خود تقویت کنیم؟ 

جنبه‌هایی از توانایی احساسی تاحدودی ريشه 
بیولوژیکی دارند. درنتیجه برخی از کود کان نسبت 
به بقیه حساس ترند و در موقعیتهای مختلف 
واکنش‌های احساسی بیشتری بروز می‌دهند. 
خوشبختانه, ما کاملاً اسیر بیولوژی خود نیستیم 
وپدرومادر وشیوه‌تربیتی آنهایکی از عوامل 
کلیدی است که تغیین ی کنند توانایی اخساسی 
کود ک چگونه شکل بگیرد و به مرور چگونه رشد 
کد ورین رافبراق رش عزانانی احساشی ودنک 
این است که درباره احساسات حرف بزنیم. اگر به 


فرزن دان خود این موقعیت را بدهیم که درباره 


احساسشان با ما حرف بزنند و وقتی درباره 
احساسشان حرف می زنند شنونده خوبی 
باشیم و احساسشان راجدی بگيریم؛ کم کم 
پیش زمینه رفتارهای درست و مناسب 
اجتماعی را در او پی‌رب زی می کنیم. 
کتاب خواندن و توجه نشان دادن به 
احساسات شخصیتهای داستان هم 
روش آموزشی خوبی است. 
شاید صحبت کردن درباره 
احساس ات ور گاواول اسان 
اگ طبر سد آنایلی سخت 
ا است, مخضوضااگر قراز بلشد از 
احساسات منفی حرف بزنیم یا از 
کود کان بخواهیم از احساس منفی 
خود حرف بزنند. چون حرف زدن 


از از 
روانشناسان می گویند والدین اینجا هم می‌توانند 
نقش بسیار مهمی داشته باشند و اولین کاری که 
باید انجام دهند این است که فر زند خود را تشویق 


ت منفی به مراتب دشوارتر اس 


کنند از احساس منفی‌شان حرف بزنند. حرف زدن 
از احساسات منفی به کودک کمک می کند به 
مرور متوجه شود چه چیزی باعث این احساسات 
می شود و چطور می‌توانند آن را به بهترین شکل 
بیان و مدیریت کنند. برخی والدین در مقابل از 
کودک خود می‌خواهند درباره این احساسات 
حرف نزنند. اولین و مهمترین نتیجه‌اش این است 
که این کود کان یاد نمی گیرند چطور با شرایط و 
احساسات مختلف کنار بیایند و وا کنش مناسبی 
داشته باشند. 

این مساله در پسرها اهمیت بیشتری دارد زیرا 
پدر و مادرها در برخورد با دخترشان از واژه‌های 
احساسی بیشتری استفاد همی کنند. از طرفی بروز 
احساسات منفی برای دخترها مانعی ندارد؛ ولی 
از همان کود کی به پسرها القا می‌شود که‌مرد 
گریه نمی کند. مرد احساساتی نمی‌شود و....اين 
موضوع نه تنها از طرف پدر و مادرها که از طرف 
همسالان. آشنایان و فامیل هم القا می‌شود. 

توانایی احساسی آنقدر اهمیت دارد که محققان 
توصیه می کنند از همان سنین آغازین مدرسه: 
مهارتهای عاطفی به کود کان آموزش داده شود. 
بەعنوان مثال, خواندن داستانهایی که در آنها 
زبان احساسی قوی وجود دارد و تشویق کود کان 
به حرف‌زدن درباره احساسات مختلف می‌تواند 
کمک کنند ه‌باشد.قرار دادن کود کان در موقعیتهای 
مختلف و آموزش بروز درست احساسات هم 
روش مناسبی است.فراموش نکنیم که حرف‌زدن 
دربارهاحساسات _چه منفی و چه مثبت -می‌تواند 
به کود کان کمک کند احساسات خود را پردازش 
کنند و بهتر بتوانند احساسات مختلف خودشان و 
دیگران را تشخیص بدهند. شاید این کار زمانی که 
بچه‌ها خوشحالند. ساده‌باشد. بدون شک هنگام 
فوران احساسات منفی به سختی می‌توانيم خودمان 
و فرزندمان را کنترل کنیم. 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۵۲ ۱۹ 


سے و ی تس 


کے 0 حح لحظه‌ای کهبه کمال ریدم تعام هستی سخن گفت 


e‏ ودا 


آقای سعید مجیدی نژاد 

گیل ای بسک داد ہس تری و 
کارشسناس ارشسدحقوق خصوصی 
مشاورہ تلفنی چهارشسنبه‌ها 
ازساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


ارک سم ارت شام 


تعارض احکام قضایی 
سوال: پس از فوت پدرم یک دستگاه آپارتمان 
باقی مانده از اوبه من و فرزن‌دان دیگرش به ارث 
رسید. اینجانب بعد از مدتی سهم بر ادر و خواهرهایم 
رابهقیمت روز از آنها خری دم و در همان آپارتمان 
سکونت کردم.حدود هشت سال بعد از فوت پدرم 
وسکونت من در آن آپارتمان برادر و خواهرهايم 
مدعی شدند که من در سهم‌الارٹ آنهادخل وتصرف 
کرده وسهم آنها راغصب کرده‌ام.با این ادعا آنا 
دادخواستهایی به داد گاه داده و خواستار خلع ید 
من از خانه و گرفتن اجاره‌بهای مدت سکونت من 
گردیدند. بنده هم با استناد به مبایعه نامه‌ای که با 
آنها داشتم به داد گاه دادخواست دادم و خواستم که 
مبایعه نامه مرا تأیید کنند تابتوانم خرید آپارتمان 
از آنهارااثبات کنم.در دعوایی که آنها برای مطالبه 
اجاره بها مطرح کرده بودند یکی از خواهرهايم اقرار 
کرد که سهم خود رابه من فروخته وبهای آن را 
گرفته است. بدین تر تیب داد گاه رسیدگی کننده به 
موضوع وقوع بیع نسبت به این خواهر را محرز دانسته 
و او رامستحق اجاره بها ندانست. اما داد گاه دیگری 
که در خصوص اثبات وقوع بیع رسید گی می کرد به 
اقرار خواهرم درباره فروش سهمش به من توجهی 
نکردو حکم به عدم وقوع بیع کرد. بنابراین هنوزهم 
معلوم نشده که قانوناً بیع سهم خواهرم به من انجام 
شده است با خیر؟ یک دادگاه حکم داده که بیع 
واقع شده و دادگاه دیگر رأی داده که بیع واقع نشده 
است.ثمی‌دانم کدام یک از دو حکم معتبر است ومن 
برای احقاق حقم چه کاری باید انجام دهم ؟ تقاضای 
راهنمایی دارم. 
سامان فتاحی - تهران 


آقسای اکیر خوبکردار 
وکیسل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شسنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستسوی 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


اعتبار رای اول 

پاسخ: لازم بود فتوکیی احکام صادرہ را همراه 
نامه خود ار سال می کردید تا ام کان اظهارنظر 
بھتری فراهم می‌شد. به ویژه با توجه به تاریخهای 
صدور احکام مزبور۔ زی را وفق قانون در مواردی 
که در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده 
باشد ری که در تاریخ زودتری صادر شده معتبر 
بودەو حکمی که دیرتر صادر شده باشد بی‌اعتبار 
است. در این خصوص ماده ۳۷۶ از قانون آئین 
دادرسی مدنی تصریح کرد است که چنانچه 
در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده 
باشد بدون اینکه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر 
نماید ویابه سیب تجدید نظر یا اعاده دادرسی 
ری داد گاه نقض شود رای موخر بی‌اعتبار بودەو 
به درخواست ذینفع بی‌اعتباری آن اعلام می گردد 
همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون 
نقض خواهد شد اعم از اینکه آرای یاد شده‌از 
یک داد گاه و یا داد گاه‌های متعدد صادر شده 


" 


"٦ 


بنابراین اگر رآی صادره مبنی بر وقوع بیع 
نسبت به سهم‌الارث خواهرتان از نظر زمانی مقدم 
بر حکمی است که وقوع بیع را قبول نکرده و این 
حق برای شما وجود دارد که وفق بند ۴از ماده 
۱ نون آئین دادرسی مدنی تقاضای رسید گی 
فرجامی در دیوان عالی کشور رانموده و بالحاظ 
ماده ۳۷۶ همان قانون صدور رآی بر بی‌اعتباری 
حکم موخر رااز شعبه دیوان عالی کشور خواستار 
شوید.بند ۴ماده ۳۷۱ کے در خصوص موارد 
نقض حکم با قرار در دیوان عالی کشور است مقرر 
کرده که چنانچه آرای مغایر با یکدیگر بدون 
سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب 
دعوی صادر شده باشد قابل نقض است. برای 
انجام این کار ضروری است با تقدیم دادخواست 
فرجامی به دفتر داد گاه‌صادر کننده ری موخر و 
استناد به مواد قانونی یاد شده تقاضای نقض این 
رای را پنمایید. 


e 


™ توانین صجیب هر ددا 


> جوبدن آدامس در سنگاپورممنوع است. 
> تقلب کردن در مدارس بنگلادش هم غیرقانونی اسست و افرادبالای ۱۵برای 


تقلب به زندان قرستاده می‌شوند. 


٢‏ > مشاهده فیلمهای کاراته‌ای تا سال ۱۹۷۹ در عراق ممنوع بود. 
۱ > در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود. 
٣‏ > در آربزونای آمربکاء کشتن و شکارشترممنوع است. 
۲ > درتابلندهسه سینماروها مجبورندهنگام پخش سرود ملی قبل از شسروع فیلم قیام 


1 کنند. 


ت> در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از "چک کردن "-اینکه بچه‌ای زبر آن خواییده است 


>٦‏ در تابلند انداختن آدامس جوبده شده نا ۵۰۰د لار جربمه دارد و قبل از خارج شسدن ازخانه 


۱ با ه-ممنوع است! 
۱ 


حتما بابد لباس زیر پوشیده باشید. 
" > درسال ۱۸۸۸دربر 


۱ دستگیر می‌شد. به اعدام محکوم می‌شد. 
ا 
١‏ 


| ممنوع بود. 


ناپلئون به طور رندوم انتخاب کنند. 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشاوره حضسوری با تعییسن وقست قبلی 


خائوادہ, ازدواج و واقعبت درمالی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت 7۲ ۱۳ 


قانونی تصو بب شده که دو جرخه‌سواران راموظف می کرد نا زمان رد 
شدن ماشین از کنارشان, زنگ دوچرخه‌ها یشان رابه طور پیوستہ به صد! در آورند. 

> در قرن ۱۶و ۱۷مبلادی نوشبدن قهوه در تر کیه ممنو ع بود و اگر کسی در حین خوردن قهوه 
> درفنلاند زمانی پبخش کار نون دونالد داک به علت شسلوار نیو شیبدن شسخصیت اصلی سربال» 


| > تاسال ۱۹۸۴ بل ڑبکیها مجبوربودند نام فرزندشان را از بک لیست ۱۵۰۰نفری در روزهای 


> اتریش اولین کشوری بود که مجازات مرگ رادرسال ۱۷۸۷ حذف کرد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا 1۴:۳۰ 


آقسای سند محمد حسینی 7 
کارشناس ارشد مشاوره: تخصصی 
فرزند پسروری, خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


نبا با دوجرخه برویم گانادا 


این دوچرخه امن‌ترین چیز ایران است. آن را هر جای شهر زیر سقف 
آسمان که ول کنی, هیچ دزدی نگاه کج به آن نمی‌اندازد چون یک 
سیستم ردیاب قوی دارد که همین که آن را بدزدند. خبر می دهد که 
کجاست و مامور می‌رود و آن راو سارقش رامی گیرد. کسی که از آن 
استفاده‌می کند وقتی که کارش تمام شد. باید آن را کنار پیادەرو بگذارد 
و برود خانه ولی اگر دوچرخه راهم به خانه ببرد..سه سوت مامور می آید 
چون بردن این دوچرخه به حیاط و پار کینگ و اتاق ممنوع است. این 
دوچرخه نوع نامرغوبی است که سنگین و به دردنخور است با این حال 
برایش یک سیستم دزد گیر و ردیاب قوی گذاشته‌اند.| گر ارشمیدوس 
بودم وبگو سیب نبودم؛ از حمام به کوچه می دویدم و می گفتم یافتم 
یافتم. و اگر منکرات مرانمی گرفت. یک اداره‌ی جلو گیری از اختلاس 
تاسپس می کردم وبه پولهایی که در معرض اختلاس هستند. از این 
ردیابهاوصل می کردم تا همین که یکی از مدیران برجسته یول را 
اختلاس کرد ردش را بگیریم و بفهمیم رفته کانادا و خیالمان راحت 
شود که جای دوری نرفته و خودمان هم شاید یک روزی اختلاسی 
کردیم وبا همین دوچرخه‌ها رفتیم کانادا. 


این عکس را صد واندی سال پیش گرفته‌اند. جاده قدیم شمرون است. 
مردم باخررفت و آم د می کردند. نه ترافیکی بود نه هوای آلوده چراغ 
قرمز و یلیس راهنمایی رانند گی هم نداشتند و خرها و خرسوارها را جریمه 
نمی‌فرمودند. آلود گی صوتی اش هم این بود که فوقش خری خرمست می شد 
وعرعری می کرد۔اگر خری ورش می گرفت که جفتک چا رکش بیندازد, 
جان خرسوار آسیبی نمی‌دید.خرج جناب خر زياد نبود. یک خورجین کاه 
ویوتج 4باعلفهای کار رادیرایش بس بود اکر ین ابران و عار اغلا 
می‌شد. خر کچی‌ها اصلاً نگران تحریم نمی شدند چون کاه و یونجه و علف 
داخلی زیاد بود لوازم ید کی خر هم در داخل تولید می‌شد که عبارت بود از 
نعل, دهنه. افسار یالان. خورجین, توبره و گزلیک که حکم گاز راداشت واگر 
می‌خواستند تندتر برود. گزلیکش می‌زدند و یک هین هم می گفتند. 

خر خواص دیگری هم داشت: شماره یکش پر از اورهغنی شده بود. شماره‌دو 
هم پر از انواع مواد مغذی برای خاک ویرند گان و حشرات بود. شیر و شماره 
یک خر خواص دارویی هم داشت. خلاصه خر از بس خوب است. خری به 
شبکه‌ای آوردند وشیرش را دوشیدند. قراراست آموزش خرسواری هم 
بدهند. یک استاد دانشگاه هم با خر به دانشگاه رفت. پیشنهاد می کنم از این 
به بعد شعارمان این باشد:بیا تا قدر یکدیگر بدانیم /چاخان کرده خر خود را 


راو یگ رونت دیدی همین کر مٹکلات پروی ما زا جل ورد 


جراغ داره نفت نداره 


گفته بودیم که یکی از نشانه‌های فقر زیاد شدن 
فلافلی‌هاه ت که غذایی بی‌خاضیت اما ارزان 
است. یک مشت نخود را بخیسان و چرخ 
کن و ادویه و نمک بزن و بین داز توی روغن 
وکا ایی غ دای سیر که ایت رین 
برای ولایتی که پول یارانه کار گشای ملت 
السك قلافل عظاوبعحروع غذاهاستشما با 
یک یارانه می توانید بین دہ تا بیسست ساندویچ 
فلافل بخورید. پول نوشابه‌اش را باید از جیب 
در محله‌ه ای پایین شهر رواج زیادی دارند. 
در این عکس هم می‌بینید که دستگاه فلافل‌زن 


اتوماتیک اختراع کرده‌اند تا تندتر بتوانند. 
فلافل بزنند و به مشتری برسانند. به فلافلی‌ها. 
با حقارت نگاه نکنید که چه بسا فوق‌لیسانس . 
داشته باشند وشانس آورده و یک فلافلی 
زده‌اند.ماخودمان فوق لیسانس می‌شناسیم که 
آبدارچی است و مزدش از فلافلی خیلی کمتر 
است.حالا در عجبم که پر زیدنت روحانی روی . 
چه حسایی می فرماید رونق اقتصادی ما حرف . 
ندارد فقط چراغ دارد و نف(نفت) ندارد. شاید 
منظ ور از رونق اقتصادی. جیب خودهاشان . 
است وگرنه‌ما که هرچی نظر می کنیم می‌بینیم 
یک از یک فقیر تریم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۳ ۳۱ 


بھی ہس منج ہم سس 


دوصد گفته چون نیم کر دار ست 


0رپ العثل قارسی 


داستان ایرانی 


نوی و(9) 


ترانه شکیبا 


وقتی از خواب بیدار شدم. باران ریز و ملایمی 
که از غروب روز پیش آغاز شده بود. همچنان 
می‌باربد. از پنجر ه‌نگاهی به بیرون انداختم. هوا 
بەنحو عجیبی ملال آ ور و دلگی ر بود و خانه بوی 
تنهایی بدی داشت. مادرم مثل ھمیشه زودتر از 
من بیدار شدہ صبحانه خورده و به‌محل کارش 
رفته بود. یادداشت کوتاهی کنار گلدان روی‌میز 
آشپزخان ه: جایی کههميشه صبحان هام را آنجا 
می‌خوردم, دیده می‌شد. این عادت مادرم بود. هر 
وقت می خواست از خانه خارج شود. کارهایی را که 
لازم بود در غیابش انجام بدهم. برایم می‌نوشت. 

فنجانی چای برای خودم ریختم بەسمت میز 
رفتم و در حال نشستن:یادداشت را برداشتم. 
مادرم نوشته بود: آمروز تا شب فرصت داری که 
فکرهایت را بکنی و تصمیمی عاقلانه ومنطتی 
بگیری. امیسدوارم وقتی بەخانے برمی گردم. 
بهانه گیری‌هایت تمام شده باشد و به‌من, جوابی 
قطعی‌بدهی.فقط یادت باشد کة‌شانس فقط یک‌بار 
در خانه هر آدمی را می‌زند و اگر گوش‌هایت را 
خوب باز کنی؛ صدای در زدن شانسی را که به 
سراعقت آمنده است: می‌شننوی " 

یادداشت مادرم را که خواندم. چیژی نمانده 


بود از شدت عصبانیت منفجر شوم۔یادداشت را 
مچاله کردم و دور انداختم. با بی‌اشتهایی صبحانه 
مختصری خوردم و بعد. آشیزخانه رامرتب کردم 
و در حالی کے به اتاق خود م می رفتم؛ 
فکر کردم:مادرم؛ هنوز تفکری 
قرون وسطایی دارد و فکر می کند پیدا 
شدن خواستگاری پولذار و تروتمند 
برای من یک شانس بز رگ محسوب 
می‌شود؟ کاش می‌توانستم بے او 
حالی کنم که من از مدتی پیش مرد 
زند گی‌ام را انتخاب کردهام.مطالعات 
کافی درباره‌اش انجام داده‌ام و به هیچ 
وجه حاضر نیستم با آدمی که حتی 
او را ندیده‌ام و هیچ چیز درباره‌اش 
نمی‌دانم زندگی کنم ". 

یک ماهی می‌شد که مادرم اصرار 
می کرد با برادر یکی از کارکنان 
بیمارستانی که در آن شاغل بود. 
ازدواج کنم.شب و روزم رایکی کرده 
بود. می‌خواست ندیده و نشناخته به | 
پیشنهادش جواب مثبت بدهم و از | 


هر فرصتی استفاده‌می کرد تادرباره خصوصیات 
خواستگار و اینکه جوانی تحصیلک رده با شغل و 
درآمد خوب است و توانسته تروت وموقعیت 
مناسبی کسب کند بامن حرف بزند. مرتب 
می گفت: از اینه | گذشته: ارت ه هنگفتی هم از 
پدرش به او رسیده که قابل توجه است! 

هربار که در جواب حرفه ای مادرم شانه بالا 
می‌انداختم با خودم رابه نشنیدن می‌زدم. با 
افسوس سر تکان می داد و می گفت: 

- چرانمی‌خواهی بفهمی دختر!؟ بیشتر 
ازدواج‌هایی که به ناکامی و شکست می‌انجامد: به 
علت مشکلات اقتصادی و شرایط بد مالی است. 

بعد از زند گی خودش حرف می‌زد و می گفت: 
خداپدرت رابیامرزد. آدم بدی نبود. اما گاهی 
که خوب فکر می کنم می بینم بزرگ‌ترین اشتباه 
رندگنی ام ازدواج بااو بود. جون؛ به‌این دلیل 
تمام سالهای جوانی ام» یعنی سالهایی که در آنها 
بای د طعم زندگی را می‌چشیدم. طعم تلخ فقر را 
چشیدم.مادر راست می گفت. یدرم کار گر ساده 
یک کارگاه‌قالی‌شویی بود که خیلی زود هم 
چشم به روی دنیا بست ومرا که تنها یاد گارش 
بودم. روی دست مادرم گذاشت و او به‌پشتوانه 
درآمدی که داشت. با سختی‌های زند گی مبارزه 
کرد و با کار کردن در بیمارستان مرا از آب و گل 
بیرون آورد واز یک سالگی به بیست ویک سالگی 
رسانده بود و من. از کود کی آموخته بودم که باید 
احترام مادرم را نگه‌دارم و یار و یاورش باشم. تا 
آن‌روز هم همیشه به این اصل معتقد بود م» اما 
توصیه‌اش در مورد ازدواج کردن با چشم بسته را 
نمی‌توانستم بپذیرم 

من ومادرم زندگی آرام وراحتی داشتیم و 


٦ذر۹۸‏ اطلاعات‌هنتاگی 


رد کے ےگا یہ یاس یرون 


شاید اگر یکی از همکاران مادرم که مرا دیده و 
برای ازدواج با برادرش پسندیده بود. کمی دیرتر 
خواسته‌اش را مطرح می کرد می‌توانستم ماجرای 
دلبستگی وعلاقه‌ام به بهن ام رابگویم امادر آن 
شرایط, حرف زدن از بهنام مصلحت نبود. ماجرای 
عشق وعلاقه‌ام به بهنام از مد تی پیش.یعنی تقریبا 
از اولین روزهای ترم دوم دانشگاه شروع شده بود. 
هر دختری در رویاهایش طرحی از یک مرد ايده آل 
دارد وبهنام. همان کسی بود که شکل و شمایلش را 
در رویاهایم ترسیم کرده بودم. نمی‌دانم در رفتا 
وح ر کاتش چه چیزی وجود داشت که از همان 
برخورد اول, صمیمیت و صداقتش به دلم نشست. 
او خیلی صریح گفت که: امروزه اغلب دخترها 
فقط دنب‌ال شوهر پولدار و ٹروتمند می گر دند و 
برایشان فقط خانه و اتومبیل شخصی خواستگار 
مهم است.اما من هیچ کدام از این جیزها راندارم. 
نے خانه‌یی, نه اتومبیلی ونه ارث ومیراثی. امابا 
وجودی که دستم خالی است: دلم از محبت و ایثار 
پر است وبه جای تروت و مکنت. محبت قلبی 
خودم را به پای همسر آینده‌ام می‌ریزم. 

بهنام با چنین خصوصیاتی به من پیشنهاد 
ازدواج داد ومن هم که شیفته و فریفته شخصیتش 
شده بودم: پيشنهادش را پذیرفتم و قول دادم 
موضوع را با مادرم در میان بگذارم تا وقتی تعیین 
کند و وی به خواستگاری ام ببای د و درست در 
همان روزهایی که تصمیم داشتم قضیه را با مادرم 
در میان بگذارم. او خبر پیدا شدن یک خواستگار 
تروتمند رابرایم آورد و... 

تاغروب کے مادرم به خانه برگردد فکر 
کردم. تم ام اطراف و جوانب قضيه راسنجیدم و 
بالاخره با خودم به این نتبجه رسیدم که نمی‌توانم 
خواستگار پیشنهادی مادرم را قبول 
کنم و تصمیم گرفتم صریح وبی 
پرده‌بگویم که خواستگار دیگری 
دارم..مادرم خسته و کوفته به خانه 
رسید و قبل از هر چیز پرسید: 

-یادداشتی را که برایت گذاشته 
| بودم دیدی؟ گفتم: بل اما... 

اجازه ن داد حرفم راتسام كنم 
وب اعصبانیت گفت:اماچی؟ مگر 
ممکن است برای دخثری در شرایط 
خانواد گی تو خواستگاری بهتر از 
این پیدا شود؟ بعد با لحن خشک و 
تحکم آمیزی که سر سوزنی احساس 
در آن وجود نداشت ادامه داد: 

-قرار گذاشت هام ف رداعصر 
خواه رش بیاید وبا خودت حرف 
| بزند. فقط یادت باشد که‌اگر به او 
جواب رد بدھی: دیگر من خودم را 


‌ 


فستول آیندەات نمی‌دانم و .این را گفت وبه اتاق 
خودش رفت تا استراحت کند. 

باران همچن ان می بارید ودل من مثل سیر 
وسر کے می‌جوشید. حس می کردم بر سر یک 
دوراهی قرار گرفت‌هام. دله ره و اضطراب تمام 
وجودم راپر کرده بود و نمی‌دانستم باید چه کنم. 
بالاخره تصمیم آخر را گرفتم و به خودم گفتم: 

-زند گی شوخی بردار نیست. فردا که آن زن 
بیابد بی پردہب ۾ او خواهم گفت کے خواستگار 
دیگری دارم ومایلم با او ازدواج کنم۔ 

آن شب. تاصبح در بسترم دنده به دنده‌شدم 
وحتی یک لحظه خواب به چشمانم راه نیافت.در 
عوض نقشه‌های مختلفی کشیدم که چگونه آن 
خواستگار سمج را از سر باز کنم. تمام روز بعد 
رانیز باهمین اندیشه گذراندم. تا این که بالاخره 
عصر شد و همکار مادرم طبق قراری که گذاشته 
بود آمد مادرم با احترام زیاد او را پذیرفت و 
من‌هم؛ خواه ناخواه از او پیروی کردم . 

مادرم تعمداتنهایمان گذاشت تا راحت‌تر بتوانیم 
حرف بزنیم. آن زن, نگاه تحسین آمیزی به‌چهرهام 
انداخت و بعد از مکثی طولانی گفت‌می‌دانی مریم 
جان!برادر من چند ماهی است که به سرش زده 
ازدواج کند و تاجایی که حس کرده‌ام, در دانشگاه, 
دختری رادی ده و پای‌بندش شده که من او را 
نمی‌شناسم اما اصلا دلم به ازدواجش با آن دختر 
راضی نیست... گفتم:چر!؟ لااقل او راببینید.از 
کجا معلوم دختر شایسته‌ای نباشد؟ 

- اصلابرایم مهم نیست که آن دختر کیست. 
چون شک ندارم دختری کے در کوچه و خیابان 
باهردی دوست شود به درد همان ار تباط‌های 
خیابانی می خورد و... زن» که یکریز حرف می زد و 
اجازه نمی داد من چیزی بگویم؛ ادامه داد: 

-علاوه بر ایسن, از وقتی یک وجب بچه بودی: 
چشمم تو را گرفته بود و همیشه آرزو داشتم وقتی 
به سن ازدواج رسیدی عروس خودم بشوی و چون 
شناخت کافی از تو دارم و ضمنااز گذشته‌های دور 
بامادرت آشناهستم. مطمئنم تنها کسی هستی که 
می‌توانی برادرم را خوشبخت کنی ومتقابلا خودت 
هم به سعادتی برسی که هر دختری انتظارش را 
دارد... در دل به خود گفتم: چه خوش خیال!؟ 
وقتی حرف‌های مرا بشنود؛ حتما از اینکه چنین 
تصوراتی داشته» در خودش می‌شکند " 

زن:بدون آنکه بتواند حس کند در درون من 
نام ی گذ ود دنله رفش را گرفت: 

-فریم جان! من از تو می‌خواهم نگذاری برادرم 
به دام دختری بیفتد که سر راهش قرار گرفته... 
برادرم اخلاق عجیبی دارد. او چون وضع مالی 
مناسب و شغل خوبی دارد. فکر می کند تمام 
دخترهای امروزی فقط دنبال پول و تروت هستند 


باران. همچنان می‌بارید و دل من 
متل سیر و سرکه می‌جوشید. حس می‌کردم بر 
سریک دوراهی قرار گرفته‌ام. دلهره و اضطراب 
تمام وجودم را پر کرده بود و نمی‌دانستم باید 
چه کنم؟ بالاخره تصمیم آخر راگرفتم... 


وهر کسی با وی ازدواج کند به موقعیت و تروتش 
نظر دارد. برای همین به دختری که با او آشناشد ه 
گفته که از مال دنیا هیچ چیز ندارد وبا این‌حال. 
آن دختر حاضر شده‌با وی ازدواج کند و به‌این 
دلیل فکر می کند آن دختر طمع به دارایی‌هایش 
ندارد و تنها کسی است که او را به خاطر خودش 
می‌خواهد... زن: نفسی تازه کرد و من خواستم 
چیزی بگویم: اما او فرصت نداد و افزود:ا گر موافق 
باشی, قراری بگذاريم که آخر همین هفته دیداری 
باهمدیگر داشته باشید و خودتان با همدیگر 
حرف بزنی د. مطمتنم با دیدن برادرم تحت تأثیر 
شخصیتش قرار می گیری و از او خوشت می آید. 

گفتم: برادرتان از این خوابی که برایش دید ماید 
خبر دارد؟ واو در جوابم گفت: جسته و گريخته 
چیزهایی به او گفتهام. اما هنوز به طور دقیق 
نمی دائد چه کسی را زیر سر گذاشته‌ام. 

-پس, تصور نمی کنم آدمی با مختصاتی که شما 
گفتی. حاضر به ملاقات با من بشود. 

-از این جهت خیالت راحت باشد. بالاخر هد 
به‌عن وان خواهربزر گتر: آن‌قدر روی او نفوذ دارم 
که بتوانم رضایتش را جلب کنم.گفتم:ا گر مرا 
نیسندد می‌دانید چه اتفاقی می‌افتد؟ شما هیچ فکر 
غرور و شخصیت مرا کرده‌اید؟ هیچ فکر کرده‌اید 
من کالا نیستم که به مشتریان مختلف ارائه شوم 
ومنتظر پسند آنها بمانم؟ 

-من از این بابت نگران نیستم. شما هم نگران 
نباش. من روحیه برادرم را می‌شتاسم و شک ندارم با 
دیدن تو تمام نقشه‌هایی را که کشیده از باد می‌برد. 

-خانم‌جان! شما خودت می بری و می‌دوزی و 
پرو نکرده بر تن من می کئی۔ تمام فرمایشات شما 
صحیح. اما آیا لحظه‌ای با خودت فکر کردی که 
من کی هستم؟ اندیشه‌هایم چیست و از زندگی 
مشترک چه توقعی دارم؟ 

- ام روز به‌همین جهت آم دهام و هر حرفی 
داشته باشی. می‌شنوم. 

ما م راب رای ازذواج باب رآذرت فر نظر 
گرفته‌ای و ادعامی کنی که چون مرا می‌شناسی و 
با روحیه برادرت هم آشنایی داری؛ من می‌توانم 
بهترین همسر برای او باشم. در حالی که من هیچ 
شناختی از برادر شما ندارم و نمی‌دانم که قرار است 
با چه کسی ازدواج کنم... زن در جواہم گفت: این که 
مشکلی نیست. همین الان در باره تمام خصوصیات 
اخلاقی و رفتاری برادرم برایت حرف می‌زنم. 


حط قل اق وب عم سے وک ظر 
برادر شما را ندیده‌ام و نمی‌دانم از ربخت وقیافه 
او خوشم می آید یا نه؟ از کجا معلوم در اولین 
دیدار چهره‌اش توی ذوقم نخورد و...زن؛ حرفم را 
قطع کرد:ھر قدر هم مشکل‌پسند وسختگیر باشی: 
ممکن نیست چهره برادرم توی ذوقت بخورد. 
چون جوان بسیار خوش‌چهره‌ای است و _ 

این بار من حرف زن راقطع کردم:ظاهراهیچ 
بقالی نمی گوید ماست من ترش است. 

عمداسعی داشتم جوری حرف بزنم تابه‌دل 
زن ننشیند واو که انگار متوجه موضوع شده بود. 
باخرتسرذی گا بت ااا حدم می‌زدم بحتمان 
به این‌جا بکشد. به همین جهت یک قطعه از 
عکس‌هایش را آورده‌ام تا.. 

در حال گفتن آن جمله از داخل کیفش عکسی 
بیرون آورد و به‌طرف من گرفت: 

- بفرما! این هم عکس برادرم. 

بااکراهعکس را از دستش گرفتم. چون فکر 
کردم بی ادبی است اگر بگویم: اصلا نمی‌خواهم 
روی برادرت راببینم! :سپ س,نگاهی به‌عکس 
انداختم. یک مرتبه همه چیز در مغزم به‌هم 
ریخت. آیا درست می دیدم؟ آیا آنچه می دیدم 
فقط یک شباهت ظاهری بود؟ امانه شباهت که 
تا این حد نمی‌شود. به‌نظر می رسید عکسی که در 
دست دارم؛ عکس بهنام است. نگاهم روی عکس 
خیره مانده بود. و در همان حال گفتم:ببخشید: 
ممکن است اسم برادرثان رابپرسم؟ 

مش تام آسسگء 

مینست ندچ کے وچ هبگويم همه 
چیز به یک رویا شباهت داشت.منتهی رویایی 
که تعبیر شده باشد. هیجان زده شده بودم. قلبم 
به‌شدت می‌تپید و حس می کردم گونه‌هايم از 
فرط هیجان سرخ شده است. بەزحمت خودم را 
کتترل کردم وبا صدایی که در گلویم گره خورده 
و به زحمت قابل شنیدن بود. گفتم: 

-قدمتان روی چشم. آخر هفته من و مادر. 
منتظرتان هستیم. 

زن.بامهربانی صورتم را بوسید. خداحافظی 
کردو چنان غرق در پندارهای شیرینم شده 
بودم که نتوانستم حتی از جا برخیزم و تا جلو در 
بدرقه‌اش کنم۔زن :از اتاق بیرون رفت و شنیدم که 
در هال خانه» به مادرم گفت: 

تم من کی توانم رامش نب 

مادرم جواب داد: چه عرض کنم؟ دخترهای 
ام روزی هیچ چیزشان قابل پیش بینی نیست. تا 
دقایقی قبل از آم دن شما داشت بهانه می گرفت 
واسزار دای بشما کم اس بگیره وقزاز اروز 
رالفو کنم.متعجیم که چطور این قدر راحت کوتاه 
آمد و باشماقرار آخر هفته را گذاشت. ۳ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۹۳ ۳ 
و ر یک رج کے 


آدم شجاع مکار ھی هیر 


دولی تر سو هزار داد 


٭ الین چانکت 


سر میدان ایستادہہودم و منتڈ 


بودم که دیدم یک نفر از پ پشت سرم داد 
می زند: مسعود۔۔۔ مسعود۔۔ 

بر گشتم. رفیق قدیمی ام بود۔۔جواد۔ توی 
یک محله زند گی می کردیم. سوم راهنمایی 
که تمام شد مدرسه راول کرد و رفت سراغ 
کار با یدرم نقاشی ساختمان می کرد. من اما 
رفتم دبیرستان. سال دوم بودم که آلوده مواد 
مخدر شدم و هر گز نتوائستم دیپلمم رابگیرم۔ 
حال بعد ده‌پانزده سال جواد مرا از پشت‌سر 
شناخته بود. بغلم کرد. برای خودش مردی 
شده بود. موهای کنار گوشش به سفیدی 
می زد. بهش گفتم:از کجا منو شناختی؟ گفت: 
مگر هر کس توئ زند گی اش چند تادوست 
مثل مسعود می‌تواند داشته باشد؟ 

اشک توی چشمهايم جمع شده‌بود. درست 
سه ماه‌بود که پاک شده‌بودم در به در دنبال 
کار می گشتم.هر روز تا غروب از این طرف به 
آن طرف می‌رفتم بلکه کاری پیدا کنم. جواد 
دستم را گرفت و برد آن طرف خیابان. یک 
مغازه کوچک ابزار فروشی بود۔ گفتم- جواد 
این مغازه خودت است؟ گفٹ: آره کیف 
کردم. برای خودش آدمی شدہبود۔یادم آمد 
به اول مهر که همه رفتیم دبیرستان و او نیامد. 
تا وسطهای سال هر روز می‌رفتم سراغش و 
درسها راہرایش تکرار می کردم تا عقب نیفتد 
و بتواند متفرقه امتحان بدهد. اما کم کم هم 


من و هم او خسته شدیم و این کار را کنار 
گذاشتیم۔ بعد من دوست و رفیق جدید پیدا 
کردم و در دام اعتیاد همه زندگی‌ام را باختم۔ 

جواد چند دفعه سعی کرد تر کم بدهد. 
همان سالهای اول بیست روزی با هم رفتیم 
لواسان باع عمویش و ماندیم و وقتی من روی 
پا شدم بر گشتیم. فکر می کرد مرا نجات داده 
ولی په ماه نکشید که دوباره رفتم سراغ مواد 
مخدر. جواد هم از من خسته شد و رفت 
پی زند گی اش۔ حالا بعد از سالها همدیگر را 
می دیدیم۔ جواد برایم چای ریخت. گفتم جواد 
سه ماه است که پاکم۔ 

جواد سری تکان داد و گفت: 

"من که سوالی نکردم." 

می‌دانستم که باور نمی کند. از من ناامید 
شده بود. همه از من ناامید شده بودند و انگار 
تنها کسی که به من امید داشت خودم بودم. 
گفتم دارم دنبال یک کار می گر دم که دستم 
توی جیب خودم باشد. گفت: دوست داری 
نقاشی ساختمان یاد بگیری؟ 

گفتم: چرا که نه؟ 

گفت امایک شرط دارد اگر یک روز حتی 
یک سیگار دستت دیدم دیگر نه من و نه تو و 
به ته جاده رفاقتمان می رسیم۔ 

بهش قول دادم که ناامیسدش نمی کنم۔از 
روز بعد کار راشروع کردم۔شبھاھم در مغازہ 


می‌خوابیدم. جواد در را به رویم قفل می کرد 
تامبادا بی‌خوابی به سرم پزن د و بروم توی 
کوچه و خیابان۔ 

0 و 
بود تک تیه ادر وی ادمان ال کار 
می کردم. یک کار تکراری و بی‌درد سر. 

جواد هر روز برایم غذا می‌خرید و می آورد 
ولی یک ریال از حقوقم رابه من نمی داد۔ 
می گقت تا مطمتن نشده که من پاک می‌مانم 
یولی دستم نمی دھد۔ 

باورتان نمیشود درست دو سال به من 
حقوق نداد. خورد و خورا کم با او بود. شجھا 
هم در مغازه می خوابی دم و جواد خودش با 
موتورش مرا می‌برد سر کار. 

بعد از دوسال حساپی روی پا آمده بودم. 
چاق شده بودم و به قول جواد زیر پوستم آب 
آمده بود. وقتش رسیده بود بروم خانه ومادر 
و پدرم را ببينم. از دیدن من خیلی خوشحال 
شدند.در تمام آن دوسال هر وقت تلفنی با 
آنها صحبت می کردم می گفتم به وقتش به 
خانه بر می گردم۔ حالا وقتش بود. مادر از 
دیدن من اشک می ریخت۔ جواد حقوق دو 
ساله‌ام رایکباره بهم داد و من هم همه یول 
راخرج تعمیرات خانه مادر و پدرم کردم. 
خان ه رنگ و رخ خوبی گرفته بود.مادرم را 
فرستادم کربلا و وقتی بر گشت از دیدن خانه 
حسابی شو که شده بود. بعد از سالها خانه 
رنگ و رخ گرفته بود. 

حالا درست سی سال از آن روژی که 
من جواد را در میدان شهر دیدم می گذ رد. 
متأسفانه سال قبل او رااز دست دادم وفوت 
اوبرایم آنقدر سخت بود که تاهفته‌ها از غذا 
افتادم.او در حق من دوستی و رفاقت راتمام 
کرده بود و من هم اسم پسر بز رگم را به یاد او 


جواد گذاشته‌ام. E‏ 


ون سوه کو دشر ود جاک 
و مادر و پدرم راببینم. از دیسدن 
من خیلی خوشحال شدند... 


۳ 


یوج 


وصیت پیأمبرری به جانشین بر حقش 


ڪڪ و ڪڪ ده ہہ 52 
مرحوم آیت الله مشکینی که از شخصیتهای مهدب و از چهره‌های برهی زکار دهه‌های اخیر 
په حساب می آبد کتابی دارد به نام نصایح که کرد آوری منظم و دسته‌بندی شده سخنان 
چهارده معصوم است که در ابتدا به زبان عربی انتشار یافت و سپس توسط آیت‌اللّه جنتی 
به فارسی برگردانده شد و توسط انتشارات الهادی به طبع رسید و تا به حال دهها بار 
تجدید چاپ شد که شامل بندهای بگانه. دو گانه تا ده گانه از سخنان معصومین و بزرگان 


سس سس سس سح 


دین است سپس با بهای دیگری دارد که به بندهای بیشتر از ده مورد می‌پردازد. 

بخش انتهابی اثر هم باب هفتادم و بالاتر از آن است که اندکی مفصل‌تر است. از جمله 
بخشهای قابل توجه این باب. بخشی است که به وصیتهای پیامبر اکرم(ص) به علی 
عليه السلام پرداخته است. از آنجا که توصیه‌های بسیار حبات بخشی در این وصیتها برای 
اصلاح امور مسلمانان و جود دارد بخشهایی از آن را بر گزیده‌ايم که تقدیم می‌شود: 


حماد بن عم راز حضرت امام صادق(ع) 
روایت کرده‌است کے آن بز ر گوار توسط پدران 
گرامی خود از امیرالمومنان علی(ع) نقل کرده که 
پیامبر(ص) به او فرمود: 

ای علی, به تو وصیتی می کنم که آن رانگهدار 
و رعایت کن. 

هر کس خشمی را که می‌تواند ابراز کند 
فرو برد خداوند در روز قیامت امن و امانی او را 
عطا کند کەلذت آن را دریابد. 

؛٭ بر ترین جهاد آن است که انسان بامداد 
کے برمی‌خیزد درصدد ظلم و ستم به کسی 
نباشد. یاعلی, هر که مردم از زبان اوبترسند از 
دوزخیان است. 

٭ بدترین مردم کسی است که آخرتش را 
به دنیایش بفروشد و بدتر از آن کسی است که 
آخرتش را برای دنیای دیگران بفروشد. 

۶« ای علسی: هر کس عسذر عذرخواهی راجه 
راستگو باشد جه دروغگو نبذیرد؛ به شفاعت 
من نائل نمی‌شود. 

۶ای علی» همه گناهان در خانه‌ای گرد آمده 
و کلید آن خانه در شرابخواری است 

۶« بسرای‌هر گناهسی توبه‌ای وجود دارد جز 
بداخلاقسی, که دارنسده آن هر وقت از گناهی 
نجات یابد به گناهی دیگر مبتلا می‌شود. 

٭ آفشت و آسیب شرافت و شخصیت 
فخرفروشی است 

ای علی, ا ماما فرسد 


همه چیز از او می‌ترسد و کسی که از خداوند 
نترسد خداوند او را از همه جیز می‌ترساند. 

5« ای علی» مومن کسی است که مسلمانان 
او رابر جان ومال خود ایمن شسمارند ومسلمان 
کسی است که مسلمین از دست و زبان او در 

ای علی, هیچکس از پیشینیان و آیندگان 
نیست جز آتکه روز قیامت آرزو می کند کاش 
از مال دنیا جز به قدر گذران به او داده نمی شد 

+ گناه و زشتی رباهفتاد قسمت است و 
کمترین آن همانند آن است که مردی با 
مادرش در کعبه زنا کند. ای علی؛ یک درهم ربا 
نزد خدا منفورتر از هفتاد زناست که همه آنها با 
محارم صورت گرفته باشد. 

:دای علسی, اگر دستم را تا آرنج در دهان 
اژدها فروبرم برایم خوشایند تر است تا از کسی 
که مال و ثروتی تداشته و تازه به مال و ثروت 
رسیده چیزی بخواهم. 

۶« ای علی؛ من در سه جااسم تو راهمراه 
اسم خویش دیسدم و بانظر بر آن انس یافتم: 
هنگامی که در معراجم به آسمان به بیت‌المقدس 
رسیدم بر صخره آن یافتم خدایی جز الله نیست 
و محمد فرستاده خداست. او را به وسبله وزیرش 
تائید کرده‌ام و به وسیله وزیرش یاری نمودهام. به 
جبرئیل گفتم: وزیر من کیست؟ 

گت»عل یبن اببطالب.. وهتگامی که 
''سدرڈالمنتھی " رسیدم دیدم بر آن نوشته است: 


جے -جوچوکے 


۱ سه چیژاست کەدزھرکذنیست کازش سراتجام گیرد: 


۳ پھر اح 


تقوائی که وی رااز گناه باز دارد واخلاقی که بامردم مدارا کند وحلمی که با آن‌سبکی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱۳ 


سح کے 


مقصود ازسال خمسی چیست وچگونەسال خمسی 
قرارمی‌دهند؟ 

سال خمسی قراردادی نیست بلکه یک ام ر قهری وواقعی 
است. 

یعنی تاریخ اولین د رآمد ابتدای سال خمسی شما بوده ودر 
هرسال همان روز سر سال خمسی شماست وآنچه از د رآمد 
بین‌سال در زن دگی‌مورد نیاز ودر حد شا ن صرف شده. 
خمس ندارد وآنچه تاس ر سال خمسی باقی مانده به اضافه 
جنسھای مصرفی از قبیل برنج نخود وامثا لآن که تا آخر 
سال مصرف نشده و چیزهای خریداری شده که مورد نیاز 
نبوده ی بیش اش تن بوده متعلق حمس هتد .البته مهریه, 
ارث هدیه, عیدی و پاداش خمس ندارد. 


منم خداوند یکتا که معبودی جز من نیست. 
محمد بر گزیده‌من از آفرید گانم می باشد او رابه 
وسیله وزیرش تائید وبا او یاری‌اش کرده‌ام. 


پس به جبرئیل گفتم وزیر من کیست؟... 
گفت:علی بن ابیطالب... 
ee‏ 


در کتاب نصایح ابه جا بھرەگیری از 
پندها و توصیه‌ها و آموزه‌های اخلاقی, تربیتی 
و دینی معصومین علیه السلام. از توصیه‌های 
برخسی حکمسا و معاریسف هم در مسواردی 
جملات و بندهایسی آمده که به گسترش 
دامنه مصادیق و مفاهيم افزوده است. 

بدنیست به این نکته نیز در پایان اشاره شود 
که کتاب نصایح در حدود ۴۸۰ صفحه اثری 
خواندنی برای دریافت معاریف و حکمتهای الهی 
وآموزه ی زنگی است که فرمسیر رفیافٹ 
سیک زند گی ققلوی راهگشاست: 


سس ھا 


آغاز کنندہ سلام از 


تکبر مبزاست 


حطر ت محمد ص ) 


فواستٹاری 


a 


کورش کاشانی 
وقتی مادرم گفت خواستگار داری غم دنیا 
ریخت توی دلم. داشتم کارهایم را انجام می‌دادم 
که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم۔ 
از یکی -دو دانشگاه‌هم پذیرش گرفته بودم ولی 
منتظر بورسیه بودم. خانوادهام | استطاعت مالی 
نداشتد که هزینه تحصیل مرا بدهند ولی با توجه 
به دانشگاه‌خوبی که در آن فارغ التحصیل شده 
بودم می‌توانستم امید داشته باشم که بالاخره یکی 
از دانشگاههای دنیا به من بورسیه بدهد. عاشق 
رشته‌ام بودم و هیچ چیز به اندازه درس خواندن 
ِ 7 /ء ‏ 
وبرادرھایم فرق داشتم.دلم می خواست بیشتر و 
بیشتر بدائم و یاد بگیرم۔ هیچ وقت از مشق نوشتن 
خسته نمی‌شدم و از اینکه باید بیشتر درس بخوانم 
لذت عجیبی می‌بردم.حتی به اصرار خودم کلاس 
سوم دبستان را در تابستان خواندم و جهشی 
یک سال جلو افتادم.مادرم اما همیشه نگران 
بود که من مثل بقیه خواهرهايم کارهای خانه را 
انجام نمی‌دهم و آشپزی بلد نیستم ولی خواهر 


می‌خواست مرا به سال خودم رها کند. 

همین شد که بالاخره‌با رتبه دو رقمی وارد 
دانشگاه شدم. برای پذر و مادرم خیلی خوشحال 
کنندہبود ولی تنها از این منظر که فکر می کر دند 
با ادامه تحصیل شانس بهتری برای پیدا کردن 
شوهر خوب دارم! 

من امابه آرژوهای بز رگتری فکر می کردم. 
تمام مدتی که به دانشگاه می رفتم هر خواستگاری 
که می آمد به بهانه‌های مختلف رد می کردم. البته 
پدرم هم با من موافق بود و اصراری به ازدواج 
من‌نداشت. می گفت وقتی فارغ التحصیل شدی 
بایک آقای مهندس یاد کتر شوهر می کنی و لازم 

بعد از تمام شدن دوران دانشگاه‌سریع برای 
ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کردم.ولی 
پدرومادرم فکر می کردند دیگر وقتش رسیده 
ازدواج کنم۔ کم و بیش موضوع ادامه تحصیل 
دریک کشور دیگر رازمزمه می کردم ولی برای 
آنها آنقدر غیرممکن بود که حرفهای مراجدی 
نمی گرفتند. فکر می کردند رفتن به خارج که به 


این آسانی نیست آن هم برای یک دختر! هر چه 
برایشان توضیح می دادم که همه هزینه تحصیلم را 
بورسیه می گیرم و مجانی درس می‌خوانم باورشان 
نمی‌شد. تا این که سر و کله یک خواستگار دیگر 
پیدا شد.به نظر پدرم این یکی واقعاً معقول بود و 
می شد بهش فکر کرد. یکی از همکارهای ہدرم 
برادرزاده‌اش رامعرفی کرده بود که از قضا از 
مهندسهای عالی رتبه شر کت نفت بود. دنیا برایم 
تیر هو تار شده‌بود ونمی‌دانستم این یکی رابه چه 
بهانه‌ای رد کنم. وقتی آمدند خواستگاری آنقذر 
خانواده خوب و محترمی بودند که نمی‌شد هیچ 


راشین مختاری 

اشتباه از خودم بود. نمی‌توانم کسی رادر این ماجرا 
مقصر بدانم. همه چیز را می‌دانستم و وارد این 
زند گی شدم. حالا که به همه ماجراها فکر می کنم 
می بینم این طلاق و جدایی هم تاوان اشتباهات 
خودم است و راهی برای جبرانش نیست. 

۳ ساله بودم که برای اولین بار ازدواج کردم و در 
۷س الگی از همسر اولم جدا شدم. جدایی ساده‌ای 
بود. اختلافات خانواده‌ها زیاد بود و ما هم تصمیم 
گرفتیم به آن زندگی پر جنجال خاتمه بدهیم. 
لبرہ آن ازدواج پس ر یک ساله من بود که قراز بود 
چند سالی پیش من بماند و بعد با پدرش زندگی 
کند. شوهر اولم مرد سختگیر و بدخلقی بود. به هر 
بهانه‌ای دعوا راه می‌انداخت وحتی توی محل کارش 
هم با کسی نمی‌ساخت.برای همین هر گز از این که 
از او جدا شده‌بودم ناراحت نبسودم.حتی خودم را 
هم مقصر نمی‌دانستم. ازدواج ما یک ازدواج کاملاً 
سنتی بود و تا کسی زیر یک سقف با آن مرد زندگی 
نمی کرد نمی‌توانست شهمد چه مشکلاتی دارد. 
چند سالی سر گرم بزرگ کردن بچه‌ام بودم و 
به فکر ازدواج مجدد نبودم و نمی‌خواستم مرد 
دیگری وارد زند گی ام ش ود. یسرم پسدرام تا 


هفت سالگی پیش من بود ولی بعد از آن پدرش 
مسوولیت او رابه عهده گرفت و بچه رابا خودش 
به مشهد برد. زند گی ام ناگهان خالی شد. انگار 
همه انگیزه‌های زندگی‌ام را از دست داده بودم. 
شاید همه چیز ظاهر آمتل قبل بود ولی نبود. یدرام 
مرا با تنهایی‌ام مواجه کرد. همین شد که به فکر 
ازدواج مجدد افتادم. ۴سالم بود که بابهروز 
آشناشدم.یک سالی بود که همسرش راطلاق 
داده بود و به کمک پدر و مادرش تنها دخترش را 
بزرگ می کرد. می‌خواست هر چه زودتر ازدواج 
کند تازند گی اش سر و سامان بگیرد و دخترش در 
محیط آرام و امنی بز رگ شود.مرد خوبی به نظر 
می رسید و برای همین به او جواب مثبت دادم . 
یادم است تازه نامزد کرده‌بودیم که 1" 
یک روز همسر سابقش به من زنگ 
زد و در کمال ادب و احترام نامزدی ۱ 
مارا تبریک گفت واز من خواست 
مادری مهربان برای دخترش باشم. 
بهش اطمینان دادم کے مثل بچه 
خودم از او مراتبت می کنم و هر 
وقت هم که دلش بخواهد می‌تواند 
بے دیدن دخترش بیاید. عاطفه 


١ ۳۶‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 
E e‏ 


<¥ 


همسر سابق بھروز سر صحبت راباز کرد و گفت 
اگر می‌خواهی زندگی خوب و طولانی با بھروز 
داشته باشی از همین روزهای اول مسوولیتهای 
مهم زند گی رابه عهده او بگذار... برایم توضیح 
داد که بهروزمرد کارنیست ومسوولیت پذیری 
اش بسیار کم است. گفت اجازه نده جای خالی 
کم کاریهای بهروز را پدر و مادرش پر کنند. این 
اشتباهی بود که من کردم و بالاخره کارمان به 
اینجا رسید که می‌بینید.حرفهایش عجیب بود.با 
آنچه که از بهروز می دیدم خیلی مغایرت داشت. 
موضوع رابا خود بهروز در میان گذاشتم و همه را 
تکذیب کرد و گفت عاطفه زن مادی و به شدت 
حسابگری بود و برای همین دلش می‌خواست من 


بعد از تمام شسدن دوران دانشسگاه سریع 
برای ادامه تحصیل در خارج از کشسور اقدام 
کردم ولی پدر و صادرم فک مي‌کردند دیگه 
وقتش رسیدہ ازدواج کنم... 


آیرادی به] نف گرفت جر این که آنها مرانپسندند. 
از اقبال خوب یا بد من همان فردای آن روز مادر 
صادق زنگ زد و از مادرم اجازه گرفت که یکی دو 
جلسه ما دو تا با هم صحبت کنیم. 

در همان جلسه اول برای صادق توضیح دادم 
کے دلم می‌خواهد برای ادامه تحصیل به خارج از 
کشور بروم ولی او انگیز ای برای زندگی در خارج 
از کشور نداشت. گفت پس موضوع ازدواج ما 
منتفی است. نمی‌دانم چرایک دفعه حس کردم 
بهترین مردی که می‌تواند همسر آینده من شود را 
دارم از دست می‌دهم. گفتم اگر اجازه بذهد همین 
جاادامه تحصیل بدهم می‌مانم. 

به همین ساد گی مسیر زند گی‌ام عوض شد. 
عروسی کردیم و من در مقطع بالاتر به دانشگاه 
برگشتم در حالی که خیلی از هم دوره‌ای‌هايم به 
خارج از کشور رفته بودند. 

صادق همان ماهها و سالهای اول متوجه شد 
که من چقدر عاشق درس خواندن هستم و برای 


یش عجیب بود. با آنچه که از بهروز میدیم خیلی مغایرت 
اضوع را با خود بهروز در میان گذاشتم و همه را تکذیب کرد 


مثل مردهای قدیمی خرج زند گی را بدهم وبه هر 
بهانه‌ای برایش هدبه بخرم و وو 

ناقص عقلی کردم و این بحث را کش ندادم و هیچ 
تحقیقی هم نکردم و همه را به حساب کدورتهای 
آن دو گذاشتم.وقتی ازدواج کردیم پدر شوهرم 
به بهانه این که دختر بهروز به آنها خیلی عادت 
کرده‌از م اخواست مدتی با آنه ازندگی کنیم. 
یک آپارتمان بز رگ سه اتاق خوابه داشتند ومن 
هم قبول کردم برای مدتی آنجا بمانيم. طبیعی 
بود که هزینه‌های خورد و خوراک ماتقریبا به 
عهده آنها بود ولی من سعی می کردم هر چند وقت 
یک بار خرید کامل خانه رابه عهده‌بگیرم.برای 
این کار هم پولی از به روز نمی گرفتم و از درامد 
خودم پرداخت می کردم. بهروز می گفت این کار 
رانکن پدر و مادرم ناراحت می‌شوند... مدام فکر 
می کردم این ماجرا موقتی است و وقتی رفتیم سر 
خانه و زند گی خودمان. اوضاع تغییر می کند. 
بهروز معلم زبان بود و هر وقت شاگرد داشت 
درآمد هم داشت وهر وقت که شاگرد نداشت 
پولی هم در کار نبود. بعد از یک سال و نیم از او 
خواستم خانهای مستقل اجاره کند و برویم با هم 
زند گی کنیم.دخترش هم حسابی به من عادت 


همین همه امکان ات رافراهم می کرد تامن به 
راحتی درس بخوانم. خیلی روزها که من سخت 
مشغ ول درس بودم او غذامی‌بخت و خانه را | 
تمیز می کرد و حتی لباسهای مرا هم اتو می کرد. 
شوهرم راعاشقانه دوست داشتم حس می کردم 
هیچ مردی مثل او نمی‌توان د به خاطر همسرش 
فداکاری کند. گفت به بچه اصلاً فکر نمی کنیم تا 
زمانی که درس تو تمام شود. 

پنج سال بعد از ازدواجمان وقتی که من در 
نیمه‌ه ای تحصیل مقطع د کتری بودم باردار 
شدم. آن هم به اصرار خودم بود حس می کردم 
از عهده‌اش برمی آیم. خداوند به ما یک دختر زیبا 
داد و خوشبختی من بیش از پیش شد. 

بالاخره‌ده‌سال بعد از ازدواجمان بر ای گذراندن 
دوره پست د کتری راهی اروا شدم. صادق بچه 
راسیرد بے مادرم و هر چند ماه یک بار به دیدنم 
می‌آمد. آن موقع بود که فهمیدم چقدر خانواده‌ام 
ت دارم و چة در دوری از آنه اسخت 
است. دوره پیست د کتری رانیمه کاره رها کردم 
وبر گشتم ولی این بار عاشق‌تر از قبل به زند گی ام 
ادامه دادم. 

حالا من استاد دانشگاه هستم و در کتار همسر و 
دخترم زندگی بسیار خوب و آرامی دارم. 


را دود 


کرده بود. بعد از کلی اصرار در همان کوچه‌ای که 
خانه مادرش بود آیارتمانی اجاره کرد که در واقع 
اجاره ماهیاته آن را پدرش پرداخت می کرد. 
هرچه پیش می‌رفتيم بیشتر حس می کردم بهروز 
مرد زند گی نیست... اگر پول داشت خرج می کرد 
واگر نداشت همه مسوولیتها به عهده من می‌افتاد. 
فکر چاره و یا یس‌اندازی برای روزهایی که شاگرد 
نداشت نمی کرد و این موضوع مرا کلافه کرده 
بود. یک وقتهایی مادرش می آمد خانه ما و یخچال 
ما راپر می کرد و می‌رفت. شو که می‌شدم.مادرش 
می گفت عیبی ندارد می‌دانم که این روزها بهروز 
شاگرد ارذ وبهتر است کمک سارا قبول کتی. 
زندگی‌مابه واسطه خرید‌های‌مادربهروز وپولهایی | لچے 
که پدرش خرج می کرد می گذشت تا اینکه کم کم 


اختلافاتمان شروع شد. نمی‌توانستم این وضع را | | 

تحمل کنم و برای همین امروز اینجا هستم... کاش | | 

به توصیه‌های همسر اول بھروز گوش می‌دادم و ۱ 

از همان روز اول از او می‌خواستم مثل سرپرست ۰ 

یک خانواده‌رفت ار کند... اما حالا دیگر دیر است. ۱ 1 

بعد از چه ار سال داریم از هم جذامی‌شویم واین | أ د ن 

بار لطمه بزرگتری خوردم چون تحقلوتوجیه د۶ | سرت ا سے ات سح 

بار شکست کار آسانی ٹیست۔ محمد کاظمی اسفه __| _گندم مظاهری 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۲۱۳ ۳۷ 
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ن ت آزاد شد 


اولین باک رو که زدم با صدای بلند فحش 
دادم یک لگد هم به پمپ بنزین زدم۔وقتی 
که دومین باک روزد م فحشهام به خورده 
ملایم تر شد لگد هم نزدم۔فحشھام در سومین 
باک زیرلبی شد۔در چھارمین باک فقط گفتم 
لعنت بهشون! در پنجمین باک گفتم آخه اینم 
شد زند گی؟ گرونی حالم رو گرفته. در ششمین 
باک لنگ‌فروش پمپ بنزین اومد سراغم 
التماس کرد ازش لنگ بخرم. تو دلم گفتم باز 
خداروشکر که یەلگن دارم ولنگ فروش 
نیستم.ازباک هفتم به بعد همه‌ش سعی می کنم 
هزار تومن کرایه بیشتر بگیرم.خیلی از مسافرها 
جر وبحث می کنن که مگه نشنیدی دولت گفته 
هیشکی حق نداره کرایه رو گرون کنه؟ تاشب 
کلی بحث ودعواداريم.شکر خدا آخر شب یه 
چیزی ته دخل می‌مونه و چرخ لنگ زندگی با 
جیرجیر می‌چرخه. شب مفتخر از اینکه تونستم 
نون و سیب زمینی و تخم‌مرغ ببرم خونه؛ جلو 
تلویزی ون لم میدم وبه اخبارنگاه‌می کنم. آقای 
روحانی از ته دلش میگه ما خادم ملت شریف 
وبزرگوار ایران هستیم. مطمئن باشید پوست 
همه دم کلفتا رومی کنیم و پولا روبه بیت‌المال 
برمی گردونيم شمانگران هیچی نباشین.ما 
هستیم و نمی ذاریم بهتون سخت بگذره... 

من یک قلپ چایی می خورم و تنها عمم اينه 
که اینترنت ندارم تا برم تو تلگرام و اینستاگرام 
درباره گرونی و بدبختی و حرف ای متناقض 
دولت یه خورده‌جوک بخونم و بخندم و واسه 
دوست وفامیل بفرستم.همه چی ردیفه فقط 
جوک نداریم. 

آخبار: تا لحظه نوشتن این سطر هفتاد 
درصد اینترنت آزاد شده. 

وزیر جوان ار تباطات فرمود:برای این چند 
روزی که اینترنت قطع است, دستور دادەام آن 
رابرای کاربرانی که‌بسته خریده‌اند حساب 
نکنند... یعنی اگه شمایه بسته سی روزه خریده 
بودین واگه اینترنت سی روز قطلع باشه پولشواز 
شمانمی گیرن وهنوز سی روز اینترنت دارین۔۔۔ 
دم وزير جوان هم گرم. خدا سایه انگشت 
ایشون روهم ازس اینترنت کم نکنه. ایشون 


١ ۸‏ آذر ۹۸ اطلاعان‌هنتاگی 


ضمناً فرمودن خودشون هم اینترنت ندارن و 
بامردم عادی یکی هستن...فقط یه خورده‌فرق 
دارن ومی تونن واسه فامیلشون شغلی باماهی 
چنددہمیلیون تومن جور کنن. غیر از این وچند 
تافرق دیگه هیچ فرقی باماندارن. حتی وقتی که 
اینترنت داشتیم و فیلتر بود ایشون هم مٹل مر دم 
عادی فیلترشکن داشتن و توئیت می زدن. 

این جریان اینترنت واسه مردم مشکلات 
اقتصادی و عاطفی زیادی درست کرده. روزنامه 
هفت صبح نوشته بود چند نماینده مجلس به 
این موضوع اعتراض کردن. خدائیش هم جای 
اعتراض داره.هزاران نفر با اینترنت کاسبی 
می کردن که حالا د کونشون تخته شده.هزاران 
نفر با اینترنت سرج می کردن مثل دانشجوها 
استادها: پژوهش‌گرها و مترجمها و خیلی‌های 
دیگه و گروه زیادی از کیی کارهایی که از 
اینترنت عکس ومطلب کیی می کردن وبه اسم 
خودشون تو مطبوعات چاپ می کردن! این کات 
شدن اینترنت یکی از حال گیر ترین چیزایی بود 
که چند روزه‌ها رو خفت کرده. 

نزدیک به هشتاد و پنج درصد از کسانی 
که گوشی دارن, به بیماری نوموفوبیا دچارن. از 
نشانه‌های این بیماری اينه که آدم نمی‌تونه از 
گوشی دور شه چون دائم گوشی رو چک می کنه. 
حالاوضع کسانی که نوموفوبیا دارن.مثل معتادیه 
که مواد روازش گرفتن؛ هیچ داروی جایگزینی 
هم بهش ندادن. 

این روزااگه تومتروو تا کسی و پیاده‌روها 
وماشین‌ها و خونه وحموم و توالت دقت کنین 
می‌بینین کمتر کسی گوشی دست‌شه.قبلاً آدما 
درحالی کے راه‌می‌رفتن و فلافل می خوردن: 
سرشون توی گوشی هم بود ولی حالا توفیق 
اجباری شده و سرها از تو گوشی دراومده فقط 
هر چند دقیقه یک بار نگاش می کنن بیینن وصل 
شده؟ حالازیاد مضطر ب نشین چون قول دادن 
اینترنت رو اول واسه شهرهایی که شلوغ نکردن 
وصل کنن و کم کم به همه بدن.یاد دبستان 
افتادم که اسم بچه‌های خوب و بد رومی‌نوشتن 
وخوبارومی‌بردن اردو. از خواص قطع اینترنت 
و وصل مجددش اينه که معلوم میشه بچه‌های 


تد چس ج ھی 


کدوم شهر خوبن و کدوم شهر بد هستن. 

یکی از نشونه‌های فقر رواج غذافروشی‌های 
ارزون وارزون‌سراهاس. دقت کنین تا ببینین تو 
هر خیابون چقدر فلافلی دارہم۔ سال به سال بیشتر 
میشن. تودوره‌ای که به پرس غذای سالم دست 
کم چهل تومنه؛ غذاهای سه چهار تومنی ولباسهای 
ده‌بیست تومنی» کلی طالب دار هو ملت مانشون 
دادن از انگلیسی‌ها پولدارترن چون اونا میگن ما 
اونقدر پولدار نیستیم که جنس ارزون بخریم اما ما 
می گیم جنس ارزون می‌خریم وبه قول خیام پیمانه 
چو پر شود چه شیرین و چه تلخ.مهم اينه که شیکم 

اون روز داشتم بے گرون شدن سوخت 
اعتراض مسالمت آمیز می کردم. آخه طبق قانون 
اساسی اعتراض مسالمت آمیز اشکالی نداره. 
همسایه‌مون گفت تو که نه ماشین داری نه موتور: 
اعتراضت چیه؟ گفتم فند کم گازیه! گفت تو اهل 
سیاهنمایی و جوسازی هستی. یا اعتراضت روپس 
بگیر یا مثل یک شهروند وظیفه‌شناس اطلاع 
میدم بیان ببرنت هتل آوین. 

گفتم اعتراض من مسالمت آمیزه من که 
نرفتم وسط خیابون نخاله و زباله خالی کنم که! 
من فقط دارم میگم فند کم گازیه چرا به من کارت 
سوخت نمیدن؟ فند ک هم واسه خودش آدمه 
دیگه! چراحقش روپامال می کنین. همس‌ایه هوا 
روبو کرد و گفت انگار این اطراف قورمه سبزی 
می پزن امانه!اين کله توئه که بوی قورمه سبزی 
گرفته. تو عنصر اخلالگری چون دیروز دیدم به 
نونوا اعتراض کردی که چرانونش سوخته. به یه 
شهروند اعتراض کردی که چرا آشغال میریژه 
توجوب.به راننده یه اتوب وس اعتراض کردی 
که چراتند میره.به قصاب اعتراض کردی که 
چرایی و چربی قاتی گوشت چرخکرده کرده. 
دوس تة کات زاض مس المت‌آمیز آزاندولی 
تو کثیرالاعتراضی. گفتم آخه چیزایی که بشه 
بهشون اعتراض کرد خیلی زی اده گفت همین 
دیگه! تو فقط چیزای منفی زند گی رو نگاه‌می کنی. 
منفی رومثبت ببین. آبا تاحالااشده در وصف يه 
مگس غزل بگی؟ نگفتی اگرم بگی طوری میگی 
که مورد منکراتی پیدامی کنه. 


خوراکی‌هایی که در طول روز انتخاب و 
مصرف می کنیم, بی‌تردید بر خلق و خوی 


بسیاری از افراد از خوردن خوراکی‌های حاوی 
شیرین کننده‌های مصنوعی یا قند مازاد لذت 
می‌بر ند . هرچند: زیاده‌روی در مصرف این 
۷ٰ۶“ 000 
مزاجی وافسردگی همراه‌باشد. ھمچنین وجود 
مواد قندی در بدن می‌تواند توانایی آن را در 
سابل با استرتی مختل سازد. علاوه بر آین 
مصرف شہرین کننده‌های مصنوعی باسر درد 
اختلالات روحی و میگرن همراه است. 
مار گارین 
مار گارین و دیگر محصولات مشابه با کره 
می‌توانند حاوی چربی‌های بد باشند که التهاب 
وسطح اسیدهای چرب ام گا ۶رادر بدن 
فش فی ددد این تر کب ها خر لس یدای 
چرب امگا ۳ که تقویت کننده‌های طبیعی خلق 
و خوهستند تاثیر گذاشته وعملکرد آن‌هارا 
مختل می‌سازد. 

o 
وجود سطح بالایی از قهوه در بدن در طول‎ 
روز به اوردوز کافئین منجر می شود که ممکن‎ 
است بر انتقال‌دهند ه‌های عصبی و هورمون‌ها‎ 


بترمی‌هوست‌های کالیه 
با برخی از بهترین میوه‌ها و سبزیجات که می توانند به بهبود عملکرد کلی‌ها 
کمک کنند. بی بیشتر آشنامی شویم. 
کاسنی فرنگی 
کاسنی فرنگی یا کاسنی سالادی محصولی خوشمزه و ایده آل برای افرادی است که قصد دارند عملکرد 
کلیوی خود را بهبود ببخشند. این گیاه از محتوای آب زیاد و کالری کم برخوردار است. در واقع؛ حدود 
۵ درصد کاسنی فرنگی از آب تشکیل شده‌است. از این رو یک ماده غذایی سبک. اما به واسطه 
محنوای آب وکر دود بر کد :مج وب می سود ازظر کدی ای کا تی فرنگی سرگا راز مواد 
معدنی و ویتامینها نیز است.به عنوان مثال.این گباه حاوی کلسیم, قسغ آهن, بتاسیم» سدیم و سرشار 
از ویتامین فایفشف او قلااست۔ ۳ 


پباز وپیازچه 
بی از و بیازچه از بر مصرف‌ترین سبزیجات در جهان هستند. فواید 
بسیاری در هر لابه از این مواد غذایی پنهان شده اند اما به لطف 
خواص ادزارآوربهیود عملک رد کلبوی یکی از فوابد اصلی آنها 
محسوب می شود. مصرف این مواد غذایی میزان آب و نمکی که از 
طریق ادرار از بدن دفع می شوند را افزایش می دهد.در مطالعه ای 
که از سوی دانشمندان انجام گرفت.نشان داد که پیاز توانایی فعال کردن 
مؤٹر عملکرد کلیه‌ها و تسهیل دقع مایعات اضافه از بدن را دارد. 

از جمله فواید مصرف بیاز و پیازچه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
به عنوان یک متحد در برابر دیابت عمل کند.گوارش را بهبود می بخشد سیستم ایمنی را تقویت 
می کند.برخی بیماری های تنفسی را تسکین می دهد. 


هویج یکی دیگر از سبزیجات پر مصرف در جهان است که به 
واسطه فواید خود در زمینه تقویت سلامت بینایی شناخته شده 
است اما این محصول فواند سلامت دیگری را نیزآبرانه می کند 
که یکی از مهم ترین آنها افزایش دقع ادرار اسست هماند پیاز, 
هویج نیز از محتوای آب زیاد برخوردار است که به بهبود عملکرد کلیوی 
کک می کد زیر تولید ودنع ادرار راد یل می کد بر همین ان اس الت که هویج 
یک گزینه بسیار مفید برای کمک به شکستن و دفع سنگ های کلیوی محسوب می شود. 
همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد. هویج برای سلامت چشمها نیز مفید است زیرامنبع 
خوبی برای ویتامین ۸محسوب می شود که به تقویت بینایی کمک 
می کند. همچنین» بتا کاروتن های موجود در هویج محافظانی قوی 
برای پیشگیری از پیری زودرس هستند. 
مصرف هویج به محافظت از شبکیه چشم و پیشگیری از ابتلا به آب 
مروارید نیز کمک خواهد کرد۔ 
توت ھا 
این دسته از میوه‌ها برای مبارزه با عفونتها و بهبود گردش خون ایدہ آل 
هستند.همچنین. آب کرنبری از خواص ضد عفونی کننده و آنتی بیوتیک برخوردار است که می تواند 
ہا باکتری های مسبب عفونت‌های دستگاه ادراری مبارزه کند .توتها حاوی اسید کوینیک نیز هستند که 
این ماده‌می تواند به محافظت در برابر تشکیل سنگ های کلیه کمک کند.مواد غذایی دیگر برای بهبود 
عملکرد کلیه هامیوه‌ها و سبزیجاتی که در بالا به آنها اشاره‌شد تنها گزینه هایی نیستند که می توانید 
برای بهبود عملکرد کلیوی به رژیم غذایی خود اضافه کنید. 
با مسوم جرں پچ اتسس 
-نارنگی لنمو خیاںمازچوبہ تازه تخود سیز 
قارچها و موارد خوراکی دیگر منند مخمر: +سصولات د او 
شدہ باکتری های زندہ مائتد کفیر و ماست 
اما اگر بامشکلات کلیوی مواجه هستید در مراجعه به پزشک برای بررسی دقیق شرایط تردید نکنید. 
چون یزشک می تواند برنامه درمان جامع و توصیه های غذایی مناسب را ارائه کند. 
اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲۱۳ ۳۹ 
ےس ےہ سح رس 


سس ھب 


زیر نظر:علی اصغر شمرزادی 

7ب اا ت واعمیت کارتن را بداو 
گوشزد کرد و گفت: 

ما نباید جلوی خارجیها کم بیاوریم. شاهنامه 
خوانده‌ای ؟تمام قهرمانهای شاهنامه به دست 
خود ایرانیها کشته می‌شوند. می‌دانی منظور 
فردوسی چه بوده؟ یعنی ما نباید حتی به دست 
دشمن کشته بشویم! تا حالا دیده‌ای یک قهرمان 
ایرانی به دست دشمن کشته بشود؟ 

اصغر شاه نظر "بدون ملاحظه و قصد خاصی 
گفت: 

-تو شاهنامه نه اما توی جبهه‌ها چرا.. بله, آقا 
نایب دیدهام! 

هم "آقانایب "هم "رجب بی کله" مثل والدینی 
که حرف گنده و غیر قابل هضمی از بچه خودشان 
شتیده باشند, نگاه‌معنی داری به یکدیگر انداختند. 
سنگینی ہار حرف اصغر شاه‌نظر "هر دورا 
واداشت تا برای مدتی هوش و حواسشان را متوجه 
فضای زورخانه کنند. مرشد" از جایگاهش پایین 
آمده‌بود و پسر میانسالش به جایش نشسته بود. 
همزمان با این جابجایی, عده‌ای زورخانه رات رک 
می‌کردند. "آقا نایب" گفت: 

-بابات این جوری جواب مارا نمی‌داد. اصغر 
خان! 

"رجب بی کله "به قصد دور کردن حواس و 
تم رکز "آقا نایب "از جواب جسورانه و غیرمنتظره 
"اضف ر شاه ظر٣‏ گفت: 

-میدانم که شما زیاد از سوال و جواب خوشتان 
نمی آید اما میتونم بیرسم که جسارتاً چقذر بودجه 
این فیلم و کارمزد بچه‌هاست. آقا؟ 

"آقانایب " که معلوم بود هنوز حاضرجوابی 
"اصغرشاه‌نظر "او را آزار می‌دهد. گفت: 

-پول و کارمزد برای مامطرح نیست. فرصتی 
پیش آمده تا ورزش باستانی مان رااز زیرزمینهای 
ایران به س طح خیاہاتھا بک 4اٹیم۔ درست مقل 
موسیقی زیرزمینی که به اسم موسیقی زیرزمینی 
در ارتفاع سیصد و هفتاد متری برج میلاد 
کنسرت اجرا می کنند! هرچقدر پول دادند سهم 
"اصفر آقا ست. نمی‌خواهم دست "غلام یاب بیخ 
گلویش باشد! 

7ئ کهزیر دین اقا نات رفته 
بود با شرمندگی گفت: 

_ببخشید " آقا نایب نمی‌خواستم شما را 


+ تقدیم به استاد اکبرزاده" که در مدار حقیقت 


لے ۱ 
ا 
خلاصدجخغض اول 


«I 


محمد آزادی -تهران 


۸ 


در بخش نخست این داستان خواندیم که آقانایب "- گنده لات زورخانه - بعد از مرگ 
یک پهلوان پیر پسرش رایر ای حر کتی سنگین و نمایشی ترغیب می کند. پسر هم میانسال 
است و انجام حرکت معروف به "چرخ زنگی " برایش خطرناک و مر گیار... 


ناراحت کنم. قصد وغرضی در کار نبود. در دو 
سه سالی که توی جبهه بودم. خیلی از همسنگرانم 
جلوی چشمانم به دست دشمن تکه تکه شدند. 

"آقا نایب" عذرخواهی اصغر شاه نظر " را 
پذیرفت و گفت: 

الان وقت عذرخواهی از همدیگر نیست. 
یک وقت فکر نکن ما استادیم وشما شاگرد وما 
می‌خواهيم رئیس بازی دربياوريم. نہ اصغر خان: 
مادو دسته‌ایم: کسانی که جلوی دوربین هستند 
و کسانی که پشت دوربین.ما بازی می کنیم و 
دیگران مارااداره‌و کارگردانی می کنند.بین ما 
کسی مراد و مرید نیست. 

اصغر شاه‌نظر " با شک و تردید پرسید: 

فکر نمی کنی آنها بخواهند تصویری منفی از 
این ورزش باستانی به دنیا نشان بدهند؟ من چند 
شب پیش برنامه‌ای از ماهواره دیدم که‌می گفت 
ورزش زورخانه‌ای علمی نیست و حر کات آن بر 
طبق اصول علمی طراحی نشده و حتی می‌پرسید 
چراایرانیها گرمابه و زورخانه‌ها رادر زیرزمین 
میس ازند اما قهوه خانه‌ا و کله پزیها رادر سطح 
زمین؟! 

"آقانایب ”بے منظور برطرف کردن شک 
اصغر شاه‌نظر "و رد ادعای برنامه سازان 
ماهواره‌ای گفت: 

-اگر از پیش می‌دانی کاری‌بد است.حتی یک 
بارهم انجام نده اما اگر نمی دانی کاری خوب است 
یا بد. یک بار امتحان کن. نمی‌خواهيم که با دست 
آبگوشت بخوریم تا مسخره دنیا بشویم. همانطور 
که هر دارویی یک عوارضی دارد هر ورزشی هم 
یک عیب و ایرادی دارد: چه خوش مان بیاید چه 
بد. ورزش شده حاشیه و نمایش! هر ورزشی 
خوب شتر رقصانی بکند می‌شود ورزش اول دنیا. 
سینه‌های پشمالو و بازوهای پهلوانی دیگر خریدار 
ندارد. باید خوب نمایش بازی کنی تا هم نظرها را 
جلب کتی هم خوب بودجه و تبلیغات بگیری.پس 
بی‌حرف پیش از فردا کارمان را شروع می کنیم! 

"رجب بی‌کله" و اصفر شاه نظ "در تأیید 


٦‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتاشی 


ی یو 


حرف "قا نایب" یکصدا گفتند: 
-بی‌حرف پیش! 


روزنامه پیچیده بود با عجله به منزل "آقا نایب" 
آورد و گفت:مبار که انشاللّه که فقط در عزای 
امام حسین(ع) بیوشی. 

"آقا نایب" روزنامه را مثل کاغذ ساندویچ 
پاره کرد و پیراهن مشکی رابیرون آورد وروی 
زیرپیراهنش پوشید و پرسید: 

منزل "شاه نظر همان منزل قبلی‌شان است؟ 

"رجب بی کله " که هنوز عادت سیاهپوش 
شدن " آقا نایب" را نمی دانست پاسخ داد: 

-بله آقا نایب خدا نکرده کسی طوریش 
شده؟ 
"قا نایب" د کمه‌های لباسش را پسث و گفت: 
بل اصغر شاه نظر تو گود زورخانه سکته کرده 
و به رحمت خدا رفته. خدابیامرز بد موقعی دست 
مارا توی حدا گذاشت‌و رفت! 
"رجب بی کله" که انتظار چنین حادثه و خبری 
رانداشت. گفت:اصلاً وقت مردنش نبود! خیلی 
بد موقعی مرده. بعضیها بذ موقع به دنیا می‌آیند, 
بعضیها هم بد موقعی از دنیا می‌روند! 
"آقانایب" هیکلش رادر آیینه تمام قدی 
برانداز کرد وبه چپ و راست وجلو و عقب خودش 
نگاه کرد. بعد شانه‌هایش رامانند بال عقابی که 
شکاری را دیده‌باشت بالا و پایین کرد. وقتی لباس 
مشکی خوب روی بدنش جا افتاد پرسید: 

-اصفر شاه نظر مرحوم پسر بزرگ هم 
دارد؟ 


"رجب بی کله" پاسخ داد: 

-بله: بایک شان که الان پیسٹ و دوسال‌دارد 
و هم دانشگاه‌می‌رود و هم مربی شنای بچه‌هاست. 
همان پسری بود که جلسه پیش قرصهای پدرش 
را آوردہ بود زورخانه. اگر خاطرتان باشد به شما 
هم معرفی‌شان کردم یسک دختر هم دارد که در 
ص۳ مدانیزگی می واند. 


"آقا نایب به کمک "رجب بی کله "وبا کمی 
زوروفشار کت‌اش راروی لباس مشکی پوشید و 
پرسید:همان جوانی نبود که موهای سیخی داشت 
و زیر ابروهایش رابرداشته بود و چشمهای سبزی 

داشت؟ 
یام مات رس راس راہ 
نظر "را تأییذ کرد و گفت: 
-بله درسته به گمانم زیر ابرو برنداشته 
بود "آقا نایب" ولی از آن پدر این پسے واقعاً دور 
اند سا آقاتایب' کف هایش رابا باق کٹل 
پوشید و سفارش کرد: من پیشاپیش می‌روم 
زورخانه. شما هم بچه‌ها راجمع کن وبیا. بايد مثل 
یک پهلوان برایش سنگ تمام بگذاریم! 

ی 

دو سه روزی از چھلمین روز در گذشت اصفر 
شاه نظر " گذشته بود.صدای آیفون تصویری بلند 
شد. هیکلی تنومند و سیاهپوش تمام صفحه آن را 
بوق اند يرا تسا دختر اضفر فار مدق 
به صفحه آیفون خیرہ شد و مثل کسی که ترسیده 
باشن گفت: 


مادرش که توی آشیزخانه بود 
خطاب به پسرش "بابک" که پشت 
کامپیوتر نشسته بود گفت: 

نمی‌شنوی بابک؟ برو ببین 
کیه! بابات که زنده‌ب ود جرات 
می کردی بنشینی و خواهرت برود 
دم در؟ 

"میترا" که ہی رغبتی و تنبلی 
برادرش رادید به سمت بیرون 
حر کت کرد: اما بابک با عصبائیت 
ازپشت کامپیوتر برخاست و بدون نگاه 
کردن به صفحه آیف ون به تندی از اتاق 
بیرون رفت و در را باز کرد. با دیدن "آقا 
نایب " جلوی در با اخم و ناراحتی در را 
بست اما پای چپ "آقا نایب" که به تندی 
لای در گذاشته بود مانع بسته شدن در 
شد.بابک دوبارهدر راباز کرد وبالحنی 
سرد ومعترض گفت: 

_دست از سر خانواده‌ما بردار: آقا نایب! 

"آقا نایب یک دستش را روی در گذاشت تا 
مانع از بسته شدن آن شود و گفت: 

-بعد از سلام!می‌دانی کورش بزرگ گفته که 
اگر سقف آسمان به اندازه شانه‌هايم پایین بیاید, 
درگر کمر شم نمی 9 

بان به اندازهای که چهره اقا ناف راد 
لنگه در را پسته نگه داشت و گفت: 

سلام علیگم. این حرف, حرف کورش نیست. 


کورش آدم خردمند و بزرگی بوده و می‌دانسته 
آسمان سقف ندارد! 

نبرد نیمه پنهان فیزیکی و مجادله تئوریک 
مانند شاخهای در هم پیچی ده دو گوزن جنگجو 
در هم گره‌می‌خورد و موقعیت بغرنج رابین دو 
طرف وخیم‌تر و کورتر و بسته‌تر نگه می‌داشت. 
ی ۱ 
آقانایب دستش رااز روی در برداشت وپارا 
هم از جلوی در پس کشید و گفت: 

- کسی که اشتباه‌بزرگترها را تصحیح می کند 
باید وسط میدان بازی باشد نه در فضای مجازی 
و خاله زنکی! 

بابک لنگه در رارها کرد و گفت:من نیستم: به 
درد گود زورخانه هم نمی‌خورم! 

"آقا نایب" سابقه خانوادگی او را پیش کشید و 
گفت: مایک کاری رابا پد ربزرگ خدابیامرزت 


و دخترهاست! این چهل روز در زورخانه بسته 
بود. این ب ار باید در زورخانه نبی لک لک "به 
دست شما جوانها باز شود. شما که بیایی وسط 
گود جوانهای دیگر هم پشت سرت راه می‌افتند. 
می‌دانی تعداد کمیهای ترک اعتیاد از تعداد 
ورزشگاههای ما بیشتر شده؟ 

بابک فقط به حرفهای آقانایب گوش می کرد 
و تمایلی به پاسخ گویی نداشت. "آقا نایب" کلیدی 
رااز جیب بغلش بیرون آورد وبه سمت او دراز 
کرد و گفت: 

-بفرمااین کلید زورخانه که دست يدر 
خدابیامرزت بود. ا گر خواستی در زورخانه را باز 
کئی بس ال و آگر نخواستی فرذابیاور "کل پزی 
نایب" در ضمن به مادرت سلام برسان. نگذار 
امثال "غلام پابو" تنش را بلرزانند! عزت زیاد. 


"نصرت الله خان شاه بابک آهسته در را پشت سر آقا 
نظری" که در جوانمردی آقا نایب با اصرار و نایب بست وبا کلیدی بزرگ و کهنه 
و پهلوانی یکه بود ونظیر پافشاری گفت:فرق استخر دردست به اتاق برگشت. خواهر و 
نداشت.شروع کردیم و زورخانه تنهایک چیز مادرش هر دو با نگاههای پرسشگر به 
و باپدرت اصغر آقای است؛ گود استخر آبی و نرم او خیرہ شده بودند. کلید را در جیب 
مرحوم کے مرد کارزار و است اما زمین کود زورخانه . شلوارش گذاشت و گفت: 

6 سح کضصی سفت است... نهنگ - نایب" بود. 


اما قسمت جور دیگری 
رقم خورد تا فیلمبرداری 
یک هفته بیشتر باقی 
نمانده... چه کسی بھتر و 
شایستەتر از شما که جای 
پدرتان کار را تمام کنید؟ 
دست پدرت از قبر بیرون افتاده! 
بابک با این حرفهای تحریک کننده "آقا نایب" 
هم قانع و راغب نشد و گفت: 
کار من توی گود استخر است نه گود 
زورخانه! 
آقا نایب با اصرار و یافشاری گفت: 


-فرق استخر و زورخانه تنها یک چیز است؛ 
گود استخر آبی و نرم است اما زمین گود زورخانه 
کمی سفت است.. نهنگ دریا باش نه ماهی 
قرمز کوچولوی شب عید! شنا کار پسر بچه‌ها 


دریاباش نه مامی قرمز 


نہ مادرش به تندی گفت:خودم 
و شنیدم؛ خوب کک در تنبانت 
4 می‌انداخت این کفتار پیر. تا تو 
راهم نکشد دست بردار نیست! 
یک وقت گول حرفھایش را 
نخوری مادر! شاه نظریها نباید 
از یک سوراخ سه بار گزید ه 
شوند.قبول که نکردی؟ 
بابک که هنوز تصمیمی 
در پذیرش یا رد پیشنهاد "اقا 
نایب" نگرفته بود. گفت: 
نه مامان, اما دیشب خواب دیدم که اغلام 
يابو" استخوانهای پدرمان را از قبر بیرون آورده 
بود و به جای طلبش می‌برد! 
مادرش عصبی شد و گفت: 
-من خودم از یس 'غلام یاب و" برمی‌آیم. 
خواهرت هم که چیزی تاد کتر شدن و گرفتن 
مجوز دندانپزشکی ندارد. اگر "داش آکل"'و 
"فردین "هم به خوابت آمدند خودت را به خواب 
بزن ماد فهمیدی؟ 
بابک جواب مادرش را نداد و دوباره پشت 
کامپیوتر نشست. 


کار گردان آلمانی گفت: 

-صدا؛ دوربین؛ حر کت! 

مرشد خواند: 

-یوریای ولی گفت که صیدم به کمند است... 


اطلاعات‌ھفتگی شمارہ ۲۸٦٢٦‏ ۳ 


aE‏ تحت ا دی ا 


۰. 


اریخ سیر 


خود رار مهو ورزی دنا کر دہ است 


و کارایل 


رنگ ز عفران و قرمزی و درخشانی 


٥ 2‏ سے 


پهاره بورعالی 


کباب زردک در واقع یک نوع شامی شیرین 
اصفهانی می‌باشد که چاشنی آن به دو صورت 
شیرین یا ملس تهیه می‌شود. کباب زردک جزء 


غذاه ای محلی اصفهان می‌باشد و بسیار لذیذ و 
خوشمزه است. 

طرز تهیه: 

داخل کاسه ای گوشت چرخ کرده را به همراه 
زرد ک» نمک و زردچوبه با هم مخلوط کنید و 
خوب ورز دھید۔سیس آرد نخود چی را کم کم 
به محلوط گوشت اضافه کنید تا ماية کباب سفت 
نشود. از مواد مخلوط شده به ان دازه یک گردو 
بردارید وب ادست فرم دهید. (اگر مایه کباب 
قوام کافی را بدست نی اورده‌می توانید یک عدد 
تخم مرغ بے آن اضافه کنید). سیس تابه ای را 
روی حرارت قرار دهید و مقداری روغن داخل 
آن بریزید تا داغ شود. کباب های فرم داده شده 
را داخل تابه سرخ کنید.در مرحله بعد شکر و اب 
راباهم مخلوط کنید و روی حرارت قرار دهید 
تاابجوشد و شکر حل شود. بعد از کمی جوشیدن 
شر رعفران رابا آومخل عط کید. (اگر‌مایل 
پودید کباب مزه‌ملسی داشته باشد می توانید ۲ 


نسکات مهسم در تفت دادن 
زرشک غذاهای مجلسی _ 


× به خاطر داشته باشید 
زرشک نیاز به سرخ شدن |[ 
زیادتدارہ کافیست کمی / 
سے / 
بهتر است زعفران را جدا 
بابرنج مخلوط کرده‌وبعد 
زرشک راروی آن بریزید تاعطر و 


لوبی ای چڈ 
نموده‌ای د با الیتر آب و کمی نمک روی حرارت 
قرار دهید تانیم پز شود. سپس عدس رااضافه 
نمایی د وبعد از آن که عدس کمی نرم شد. پیاز 


ریللی را 4 لز شب قبل شین 


داغ را که با زردچوبه تفت داده‌اید به همراه‌سبزی 


زرشک حفظ شود. 

کاوقتی زرشک ها را کمی تفت 

دادید ویف کردند.حرارت 

زیر آن راخاموش کرده 
ویک قاشق گلاب یا 
آب جوش روی آن 
بریزید تا خشک نشود 
و یفکی بماند. 

رعفران را بعد از 

خام وش کردن شعله 
اضافه 0 

لاکره زرشک راشفاف تر می 


و سیر داغ اضافه نمایید. بعد از چند 


جوش ۲ پیمانے آب سرد ريخته و آماج را اضافه 
کنیدومرتب هم بزنید تا آماج‌هابه هم نچسبند. 
بعد از ۱۰ دقیقه نمک و فلفلش را اندازه کنید تخم 
مرغ رابشکنید و کم کم اضافه نموده و هم بزنید تا 
پخته شود. سپس در ظرف کشیدہ روی آن رابا 
نعنا داغ تزیین کنید۔ 

طرز تهیه آماج: 

یک ییمانه آرد رابایک قاشق چایخوری نمک 
مخلوط نمایید و الک کنید. 

به ۲ روش آماج تهیه می‌شود: 


روش اول: آرد را کف سینی بریزید وبادستتان که 


در کاسے آب فرو برده‌اید روی آرد بیاشیذ و کف 
دست راروی آرد حر کت دهید.حالا دستهایتان 
رابه هم بمالید و از خمیری که به دستتان چسبیده 
دانه‌های خمیری ریز و نامنظمی درست کنید و به 
همین صورت ادامه دهید تا به اندازه یک لیوان 
آم اج درست شود. سیس آماج‌ها را کف سینی 


٦‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا ا چ 


مواد لازم: 

زرد ک رنده و ریز شده......... ۴ عدد متوسط 

گوشت چرخ شده گوسفندی..... ۲۵۰ گرم 
ر ۱عدد رنده و ریز شده 


قاشق غذاخوری سر که به شهد آن اضافه کنید). 
کباب های سرخ شد هرا کف تابه ای بچینید و 
شهد راروی کبابها بریزید و به مدت ٹیم ساعت 
تا ۴۰ دقیقه روی حرارت قرار دهید تاشهد به 
خورد کبابها برود. 

کباب های آم اده‌شدهو نرم را داخل ظرفتان 
بچینید و در کنار سبزیجات میل کنید. 


کند. می توانید مخلوط کره و روغن را برای تفت 
دادن استفاده کنید. 

از قاشق برای هم زدن زرشک استفاده نکنید 
چون به زرشک آسیب می رساند. بهتر است خود 
ظرف را تکان دهید. 

کلدقت کنید که روغن داغ نباشد و زرشک زیاد 
حرارت نبیند چون رنگش تیره می شود. 

برای تفت زرشکهای تازه نیازی به آب نیست. 
کلاگر لازم شد زرشک رامجددا گرم نمایید. 
مراقب باشید رنگش تیره نشود. 

کلمی توانید مقدار شکر و زعفران دم کرده‌یا آب 
یا گلاب را نصف مقدار زرشک بریزید. 


بریزید و داخل فر با در باز به مدت ۲۰ دقیقه قرار 
دهید تا خشک شود. 

روش دوم: یک پیمانه آردرابانمک تر کیب نموده 
درظرفی بریزی دو آب را کم کم اضافه نمایید تا 
زمانی که خمیر به دست تان نچسبد. سپس خمیر 
رابارنده درشت رنده کنید و آماج‌هایی را که به 
این روش تهیه می‌شود با فاصله رنده کنید. 
سینی رابه مدت ۲۰ دقیقه داخل فر قرار دهید و 
بادر مقابل آفتاب قرار دهید تانیم خشک شود و 
دراش بریزید. 


#روزی که امس رکبسر گریست 
سال ۱۲۶۴ قمری» بهفرمان فی رکبیر نخستین 
برنامه دولت برای واکسیناسیون آغاز و قرار 
شد تمام کود کان و نوجوانانی ایرانی را آبله کوبی 
کنند. چند روز پس از آغاز آبلة کوبی به 
امیر کبیر خبر دادند عده‌یی از مردم. از روی 
ناآ گاهی حاضر به واکسن زدن نیستند. چون 
چند فالگیر و طالع‌بین شایع کرده‌اند که 
واکسن زدن باعث ورود جن به جسم انسان 
می‌شود. 

هنگامی که خبر رسید پنج نقر به‌علت ابتلا 
به‌بیماری آبله جان باخته‌اند. امیر بی‌درنگ 
فرمان داد هر کس حاضر نشود فرزندش آبله 
پکوبد باید پنج تومان به‌صندوق دولت جریمه 
بیردازد. او تصور می کرد که با این فرمان تمام 
مردم به آبله کوبی تمایل نشان می‌دهند. اما نفوذ 
سخن طالع‌بین‌ها و نادانی مردم بیش از آن بود 
که فرمان امیر را بیذیرند. عدهیی که وضع مالی 
مناسب داشتند. پنج تومان جریمه را پرداختند 
و از آبله کوبی سر باز زدند و عده دیگری هنگام 
مراجعه ماموران فرزندانشان را پنهان کردند. 
روز بیست و هشتم ماه ربیع‌الاول آن‌سال به امیر 
اطلاع دادند در کل تهران و روستاهای اطراف 


:«غیرت هنرمندان ابرانی 
تمیستوکل. یادشاه یونان در آرزوی داشتن کاخی 
به‌زیبایی و عظمت تخت جمشید بود. یکی از 
سرداران خویش را که با زبان ایرانیان آشنایی 
داشت فرا خواند و به او گفت: 

-شنیدهام در ایران سنگ‌تراشی بنام مازیار 
و شاگردش گلایس, پرسپولی س را همچون 
جواهرات تراش داده‌شد ه طوری ساخته‌اند که 
پیک‌های سر زمین‌های دیگر از آن‌همه زیبایی 
شگفت‌زده شد داند. از تو می‌خواهم به‌ایران بروی 
وبه‌هر شکل که ممکن است آن دو هنرمند را 


نرخ عوارض مستغلات و وسایط نقلیه 
در سال ۱۳۰۰ خورشیدی 


۱- مستغلات اجاری معادل صدی ینج اجاره بها 
۲ -مستغلات مسکونی؛ خانه‌های تا یک هزار 
تومان. از عوارض معاف و خانه‌های با قیمت 


بالاتر از یک هزار تومان, معادل صدی پنج 
اجاره تقریبی در سال 

۳-عوارض روشنایی معابر. صدی یک اجاره 
بهای حقیقی یا تقریبی. 

۴ عوارض تنظیف شهری؛ صدی یک اجاره 
بهای حقیقی یا تقریبی. 


فقط ۳۳۰نفر آبله کوبیدهاند.همان‌روز یاره‌دوزی) 
را که فرزندش از بیماری آبله مرده بود. نزد امیر 
آوردند. امیر به‌جسد کودک نگریست و گفت: 
- ما که برای نجات بچه‌هایتان آبلة کوب 
فرستادیم. 
پیرمرد با اندوه گفت: 
-به‌من گفته بودند اگر بچه را آبله 
| بکوبیم جن‌زده می‌شود. 

امیر فریاد کشید: 
وای از جهل و نادانی, حالا گذشته 
از این که فرزندت را از دست 
دادی باید پنج تومان هم جریمه 
بیردازی. پیرمرد به التماس افتاد و گفت: 
-باور کنید که ندارم... امیر کبیر دست در جیب 
خود برد پنج تومان به او داد و گفت: 
- حکم برنمی گردد؛ این پنج تومان را به‌صندوق 
دولت بیر داز 
چند دقیقه دیگر, بقالی را آوردند که فرزند او نیز 
از آبله مرده بود. این بار دیگر امیر کبیر نتوانست 
تحمل کند و اشک در چشمانش جمع شد. همان 
موقع میرزا آقاخان نوری از راہ رسید و علت تاثر 
امیر را پرسید. ملازمان امیر گفتند دو کودک 
شیرخوار یک پاره دوز و یک بقال از بیماری آبله 


به‌یونان بیاوری. می‌خواهم پرسیولیس زیباتری در 
آتن بسازند. 

سردار یونانی؛ به‌همراه چند سربان با تن‌پوشی 
ایرانی, به‌سرزمین ما آمد و یس از چندی: با 
دو هنرمند ایرانی به آتن باز گشنت. در حالی که 
دست‌های هنرمندان بسته, رنگ رخسارشان زرد 
بود و ضعف در سیمایشان دیده می شد۔ 

تمیستو کل دستور داد دست‌های آنان راباز کنندو 
گفتمی‌خواهم هنرمندان یونانی را آموزش دهید 
وبا کمک آن‌ها کاخی باشکوه‌تر از پرسپولیس در 
اینجا یسازید. 


عوارض وسایط نقلیه 
۱-درشکه کرایه هر ماه ۱۵ قران(ریال) 
۲-درشکه شخصی هر ماه‌سی قران 


اطلاها ت‌هفتگی شماره TAY‏ 


وس سر 


- عجب! من تصور می کردم میرزا احمدخان (پسر 
امیر) مرده که او چنین می گرید۔ 

سپس به امیر نزدیک شد و گفت: 

- گریستن, آن هم به این گونه. برای دو بچه 
شیر خوار بقال و پاره دوز در شأن شما نیست. 
امیر سر برداشت و با خشم به او نگریست: 
آن‌چنان که میرزا آقاخان از ترس بر خود لرزید. 
ایر آنک‌هانش زآناک کردر کفت» 

- فا زماتی اما سرپرستی این علت وا یی عهنده 
داریم. مسئول م رگشان ما هستیم. 

میرزا آقاخان آهسته گفت: 

- اما اینان بر اثر جهل خودشان آبله نکوبیدەاند۔ 


امیر گفت: 
- مسٹول جهلشان هم ما هستیم. اگر ما در هر 
روستا و هر محله مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد 


کنیم» طالع بین‌ها بساطشان را جمع می کنند. 
تمام ایرانی‌ها اولاد حقیقی من هستند و من از این 
می‌گریم که چرا این مردم باید این قدر جاهل 
باشند که بر اثر تکوبیدن آبله بمیرند. 


مازیار ا ورده کت مت که بای در ھی 
تخت‌جمشید تراشیده‌ایم. از روی عشق بوده و 
بدون عشق نمی توانیم نقشی خلق کنیم. 

تمیستو کل از شنیدن آن سخنان بر افروخته شد 
ودستور به حبس آن دوهنرمند داد. مازیار و 
گلدیس یک سال رادر بدترین شرایط گذرانده 
وان واع شکنجه راتحمل کردند. اماحاضر به 
خدمت برای اجنبی نشدند. تا اینکه خشاپارشاه 
یس از شکست دادن یونان و فتح آتن, آن دو 
هنرمند دلیر و میهن‌پرست را آزاد کرد و همراه 
خود به ایران آورد. 


۳- کالسکه هر ماه ۳۵ قران 
۴-اتومبیل هر ماه ۷۰قران 

۵-دوچرخه (گاری) یک اسبی هر ماه ۱۵ قران 
۶-چهار چرخه هر ماه ده قران 

۷-دوچرخه با رکش هر ماه ۱۰ قران 
۸-دوچرخه دستی هر ماه دو قران 
٩-بی‌سیکلت‏ هر ماه پنج قران 
۰-موتورسیکلت هر ماه ده قران 

۱-اسپ وشتر و قاطر هر رس ۵ قران 
۲-الاغ شخصی ۴ قران 

۳ الغ باری یک قران 

۴- گاو باری یک قران 


۳ 


بادد لابق ستایش : 


داشد 


ولی از آن گر ند 


٭ فنلون 


درحادته‌ای غم انگیز و ناگھانی, یک نوشیدنی سنتی کشور موزامبیک موجب 
مرگ ۵۶نفر در این کش ورشد۔بر اساس گزارشات منتشر شده تعداد ۴۹ و 
تفر دیگر نیز روانه بیمارستانهایی در ایالتهای چیتیما و سونگو هدند و ۱۴۶ 
تفر دیگر نیز برای آزمایش مسمومیت به بیمارستان رفتند.افرادی که این 


سپئھر مل 


E‏ نوشیدنی راخوردہ بودند در یک مراسم خاکس‌اری سر کت کرده بودندو 
نوشیدنی سرو شده‌هم یک نوع نوشیدنی سنتی موزامبیک بوده است که 


سالهاست در این کشور در مراسم خاص استفاده‌می‌شود.نمونه‌هابی از خون 
4 افراد بیمار و همچنین نوشیدنی مذ کور برای آزمایش به پایتخت فرستاده‌شد 


اما متأسفانه حتی در آنجا هم ظرفیت آزماب یش این تعداد نمونه را ندارند. 
مدیر وزارت بهداشت این استان کارل‌موس بیان کرد که احتمال می دهد 
که وضعیت از این هم بدتر شود زیرا امکانات منطقه به انداز ای نیست که 
بتوانذ به این نوع حوادت رسید گی کامل کند.افرادی که در صبح آن روز 
نوشیدنی را خورده بودند هیچ گزارشی از بیماری یا ناراحتی نداش تند. اما 
آنهایی که بعد از ظهر از آن نوشیده بودند بیمار شدند .مسئولین بر این باورند 
که نوشیدنی در زمانی که افراد در قبرستان بودند مسموم شده است. زنی که 
نوشیدنی راتهیه کرده‌بود نیز جزو قربانیان می‌باشد. پلیس همچنان در جال 
بررسی این حادته غم انگیز و شوک آور است. 


شاید این سوال برایتان پیش آمده‌باشد که چرا تقریباً همه افر اد به محض اینکه احساس خستگی می کنند 
جشمان خود رامی‌مالند. زمانی که چش مها خسته می‌شوند. خشک می‌شوند. و این مالش غدد اشک راوادار 
می کند که مایع بیشتری تولید کنند. همچتین خستگی باعث می‌شود چشمان خود را ببندید و به دنبال آن شما 
و چشمان خود را مالش می‌دهید تاباز نگهشان دارید.اماجواب اصلی این است که ارتباطی بین ماهیچه‌های 
1 اطر اف چشم و قلب شما وجود دارد. زمانی که ماهیچه‌های اطراف چشم راماساژ می‌دهيم. باعث کاهش ضربان 
قلب و آرام شدن قلب می‌شود. در زمانی که بدن خسته است این کار احساس راحتی به بدن می‌دهد. 


تصاویری که می‌بیتید مدلهای اسباب بازی و کوچک از یک شهر شلوغ نیست. بلکه تصاویر واقعی , 
از نمای بالا از شهر نیوبور ک است که توسط عکاسی به نام "وینسنت لافورت گرفته شده‌است. | 
اوشب هنگام به‌همراه تیم خود سوار بر یک هلی کویتر شد ویس از اینکه به ارتفاع ۰ کت ۱ 
رسیددبایک طتاب از هلی کو کر ا وزان 2 ے وایی تصاویر را گرفت )نا کون میچ فردی ازچنین 
ارتفاعی اقدام به عکاسی نکرده است. او خود در این باره‌می گوید: این یگ وه ۱ 
بشدت ترسناک است۔بگذارید این طوربگویم که این ترسناک‌ترین مأموریت عکاسی باهلی کوپتر | 
بود که تابه حال داشته‌ام ودر عین حال زیباترین آنهاهم بوده است! ۰ ارتفاع به اندازه‌ای زیاد بود 
که حتی کمک خلبان هلی کوپتر اعتراض کرد هو نمی خواست از ارتفاعی خاص بالاتر برود ومعترض 
گا بود که هلی کویترها بزاۍ رفتن به چتین ارتفاعاتی ساخته نشده‌اند.البته حق با او بود؟ اما ایتکاربرای 
تکمیل پروژه وینسنت لازم بود. او پروژهای را آغاز کرده که در آن‌می‌خواهد زند گی شهری رااز | 
7 وج زوایایی غیر عادی که تا کنون ثبت نشدهاند. عکاسی کند.اوبرای این کار از یک دوربین 211011 
انذام ار دما ۴ به همراه‌یک لنز ۵۰مگاپیکسلی وچندین فیلتر مختلف بهره گرفت.همچنین از آنجایی که 
: هلی کوپترهالرزش زیادی 
دارند و گرفتن عکسهای 8 
م واضح در آٹھا بخصوص در | 
هنگام شب غیرممکن است. | 
یک ژیروسکوب‌پایدار کننده 
نوا نیز به همراه‌خود برد. اويس 
از اتمام عکسبرداری گنت: 
الاخره توانستم تصاوپری ٢‏ 
جا را که‌دههاسال است 
می‌خواهم بگیرم, بدست 


آوردم! 


٦ P۴‏ آذر ۸ اطااعا ت‌هفتگی 
ات ا 4 


ںی کرت سر 


1 این مچت_مه‌بیشیش کل رات اید یکی از آتاز ربا هترهندان غار بدائیی انا مناخ گل رده 
خواهید شد که بدانید این مج سمە به ظاهر پیچیدہ و پر کار در واقع یک هسته زیتون است!هنرمندی 
به‌نام "چن‌سوچانگ ”در سال ۱۷۳۷ میلادی این مجسمه و شکلهای زیبا رااز داخل یک هسته زیتون با 
1 ۲ مهارتی استادانه و حبرت‌انگیز تراشیده است. این مجسمه ذر مبینی یک قایق سریوشیده است که 
هگنت ست افرردارداتمامی قسجھاى ستخلق سر هت مساق ر وة خوبی کار شد اند 

وقابق نیز باجزتیافی کامل کار ےد :ایست :این شاهکار که قر قصر موژهملی 
چین به نمایش گذاشته شده‌یکی از برترین آثار مجسمه‌سازی تراشکاری 
است. این مج مه نها ۱۶ میلی‌مترارتفاع و ۳۴ میلی‌متر طول دازد. اما 
خارق‌العاده‌ترین قسمت قایق که ان رابه منحصر بفردتر ین مجسمه در 
نوع خود تبدیل کرده است. قسمت کف قایق است که شعری معروف 

از شاعری به نام "سوشی" روی آن حکاکی شدہ است. این شعر بیانگر 

داستان دوستانی است که‌باهم با قایق به دریاسفرمی کنند.نام تمام ۳۰۰ 


شخصیتی که از آنهادر شعر صحبت می‌شود در کف قایق حک شده است و به 


مسابقه فوتبال بین دو تیم اسلاسک ور کلا و زاگلبی در لهستان در حال بر گزاری بود و تماشاچیان در 5 
حال نظارہبازی جذابی بودند که ناگھان شعله‌ور شدن یکی از تماشاچیان باعث شو که شدن جمعیت نماننادی قعلدور 
شد.حتی بعد از پایان یافتن این حادثه نیز همگان از چگونگی رخ دادن آن در تعجب مانده‌بودند و د 
همانطور که در تصویر می‌توانید این تماشاچی را ببینید به آنها حق می دھید شو که شوند. 
امااین حادثه بر اثر یک حر کت و اشتباه‌ساده‌شروع شد.ماجرابه این صورت است که این تماشاچی 
برای تشویق تیم خود به سمت حفاظها رفته و سعی کرد با ایستادن بر لبه حفاظ در موقعیت بالاتری 
قرار بگبرد تا بازیکنان ٹیم محبوبش بتوانند تشویقهای او و فشفشه‌ای که در دستش تکان می داد را 
ببینتد. در این میان یک مآمور حفاظتی که مدام به او تذ کر می داد تا از حفاظ پایین بیاییدوقتی باعدم 
توجه تماشاچی به حرفهایش روبرو می‌شود به ناچار سعی می کند با پاشیدن اسیری فلفل به سمت او ٢۶‏ 
او رااز حفاظ دور کند. اما غافل از اینکە تر کیب اسپری فلفل وجرقه‌های فشفشه برابربامشتعل‌شدن ا 
گاز خارج شده‌از اسپری می‌شود که در یک لحظه تمام بدن تماشاچی را آتش فرا گرفت۔خوشبختانه . 
مأمور حفاظتی سریعاً متوجه شده و اسپری را دور می کند و در کمال خوش شانسی, تماشاچی بدون 
هیچ آسیب جدی فقط از حفاظ فاصله می گیرد و آتش به سرعت خاموش می‌شود. بر خی از نشریات 
ین اقدام مأمور حفاظتی استادیوم را بسیار اشتباه وحتی احمقانه دانستند و بسیاری نیز باذ کر اینکه 
او نمی‌توانست از وقوع چنین اتفاقی مطلع باشد. او را ناچار به استفاده از اسپری فلفل خود دانستند. 
خود این مأمور نیز از اینکه تماشاچی آسیب جدی ندیده است خوشحال است و جریمه‌ای هم برای ۱ 
و در نظر گرفته نشده است چرا که او را در حال انجام وظیفه‌اش دانستند. 
mea‏ = رد ¬= سس پر سب سب ہب E‏ 1 ۹ و Ln ow‏ 
در فاصله‌ای حدود ۲۴ کیلومتری شمال شهر بلیست در ایالت کلورادو تعدادی نقاشی زمینی 
عظیم‌الجثه وجود دارد۔در مجموع ۶ شکل نقاشی شده‌است که در ۳ محل قرار دارند۔این اشکال 
شامل شکل بدن انسان در هر یک از محلھاوشکل مارھاو چھارپایان در دومحل دیگر می‌باشد. 
نقاشیها در واقع با کنار زدن لایه بالایی خاک ایجاد شده‌اند و لایه‌های زیرین که روشن‌تر است شکل 
رانشان می‌دهند. اندازه بزر گترین نقاشی بدن انسان در این اشکال حدود ۵۲ متر است. این نقاشیها 
به اندازه‌ای بز رگ هستند که وقتی روی زمین ایستاد داید نمی‌توانید تشخیصشان بد هید حتی از 
زوایای دور یا تیه‌های نزدیک نیز قابل مشاهده نیستند. فقط از نمای بالا: مثلاً از داخل هلی کوپتر 
| یاهواییماست که می‌توانید آنها رایبینید. کش ف شدن آنهاهم دقیقً به همین شکل بوده‌است این 
اشکال تاقرن اخیر کشف نشده‌بودند و در سال ۱۹۳۱ بود که خلبانی به نام "جورج پالمر "در حالی 
که ازب الای‌این اراضی پر واز می کرد آنهارا کشف کرد.او گزارش کرد که دوشکل همانند بدن 
انسان یک مار و حبوانات چهاریا می‌بیند و شکل عظیم دیگری راهم در فاصله‌ای دیگر مشاهد ه کرد. 
گزارش او منجر به تحقیقات بیشتری در آن منطقه شد. نکته اصلی این بود که نقاشیها بسیار قدیمی 
بودند و هیچ کس‌هیج اطلاعاتی از اینکه چه کسی ممکن است آنها را کشیده باشد نداشت.نکته جالب 
دیگر این است که منطقه بلیث در طی دوران جنگ جهانی دوم به عنوان محلی برای تمرین نیروها 
و تانکها در بیابان استفاده می شد هاست و بسیاری از مناطق ببابان در آن دوران کاملاً زیر و روشد. 
3 0 اما این نقاشیهاسالم مانه‌اند.هم اکنون این نقاشیها توسط یک حفاظ که دورتادورشان کشیده شده 
گی است محافظت می‌شوند و جزء مکانهای تاریخی محسوب می‌شوند. آنچه که در تحقیقات بعدی 
مص غد این بود که‌عمراین هاشتهایین ۵۴۵۰ ۲۰۰۰ سا میا 


کی کے اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۳ ۳۵ 
ہے ار سے وہ سب 


۰ 


سے ود کترمحمد مصدق - 
1اد د کنر امیر علائی - 
اتا د کترن_ری مان -- 

تست د کترشایگان 


عمارت فرمانداری تهران حضور یافتند تا ۱۵ نفراز ‏ افتتاح و مواد قانون انتخابات رااعلام کرد و سپس 
نمایندگان درجه دوم سنا را از تهران انتخاب کنند. ‏ رأی‌گیری صورت گرفت و ۱۵ نفر نمایند گان سنای 
منتخبین درجه اول مجلس سنا در نخست آقای فولادوند استاندار تهران جلسه را 


۴ج[ 3 


آقای دکتر متین دفتری(۴۶رای) آقای دکتر سعید مالک( ۴۶ رای) آقای نصر الملک کمال هدایت آفای عبدالحسین نبکپور(۴۴رای) آقای یمین اسفندیاری(۴۴رای) 
وزیر داد گستری و نخست وزير در پس از واقعه شهریور به وزارت رسید و (۴۷رای) قبل ویعد از واقعه شسپریور چندین پس از مأموریتهای داخله و خارجه به 
زمان اعلیحضرت فقیداستاددانشکده چند بار وزیر بهداری بود. چهارده بار وزیر؛ دوره نماینده مجلس شورای ملی بوده رتبه سفیر کبیری ارتقاء یافت. و سه 
حقوق و نماینده اهالی مشکین شهر آخرین پست سیاسی اووزارت‌بهداری سه بار حاکم: و سالیان درازی است ریاست اتاق دوره نماینده مجلس بوده‌اند. 

در دوره پانزدهم در مجلس شوری در کابینه سوم آقای حکیمی بود. ‏ دوبار وکیل ودوبار سفیر یوده 


آفای حکیمی (حکیم الملک)(۲۴رای) آقای سبدحسن تفی‌زاده(۳۳رای) آقای‌محمد سروری(۴۳رای) آقای جواد بوشهری(امبرهمایون) . آقای ابراهيم خواجه‌نوری 
نیش از ۱۳ دفعه‌یه مقام وزارت تخست:_ ازاولین دوره مجلس شض ورای ملی تا پس از واقعه شهریوردر کائینة آقای (۴۳رای) (۴۲رای) 
وزیری رسیده و شباهکار سیاسی او زمان تبدیل سلطنت وکیل مجلس بیات و حکومت اول آقای ساعد وزیر قب از واقعه شهریور یکی ار نماینده معاونت نخست وزیر و 
شکایت به شورای امنیت و سازمان . بود. سفیرایران در لندن,. در دوره کشور شد و در کابینه سوم آقای مجلس شورای ملی استاندار فارس و مدیر کل تبلیغات 

۲ حکیمی وزیر دادگستری بود. وزیر پست و تلگراف و کشاورزی, 


دکتر ملک‌ژاده( ۲۱رای) 
آفای ابوالقاسم (نجم الملک)(۲۳رای) آقای عباس مسعودی(۴۱رای) آقای دکتر صدیق اعلم(۳۱رای آقای حسین نقوی(۴۱رای) ‏ وزیر کشور و معاون نخست وزير در 
وزیر مختارآیران دربرلن و پاریس وتوکیو ‏ درمرداماه ۱۳۰۵ لولین شماره‌اطلاعات استاد دانشگاه تخس تین رئیس ادارة مدتی معاون وزارت‌دادگستری رایه کایينه مرحوم مستوفی الممالک, 
وسفیر کییر در کابل. وزير خارجه ووزیر ‏ رامنتشر کرد از دوره هشتم تاکنون (۸ تبلیغات پس از واقعه شسهریور دو بار عهده‌داشت و آخرین پست او مستشار معاون وزير ودر کابینه مشیرالدوله 
دارایی در کابینه دوم و سوم حکیمی. ‏ دوره) نماینده تهران در مجلس به وزارت رسید دیوان عالی کشور بود. ۸دوره وکیل مجلس شورای ملی. 


۶ ! آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 
کت و ےچ 


سی 
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فان توح درات فراو سان شور 
اعضای باند کلاهبرداری که سراغ فروشند گان برنج در سایت دیوار می‌رفتند و با استفاده از چکهای 
مسروقه اقدام به خریدهای میلیونی می کردند به دام افتادند. 
چندی پیش مردی به پلیس مراجعه کرد و گفت: من تاجر برنجم و برای فروش برنج در سایت دیوار 
آگهی‌منتشر کرده‌بودم تا آینکه فردی بامن تجا گرفت و گفت برای کارکنان کارخانهاش نبا به 
۳ تن برنج دارد و روز بعد خود روی نیسانی رابه مقابل دفترم فرستاد و ۳ تن برنج بار ماشین کردیم 
و در ازای آن چکی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان به من داد اما وقتی چک رابه بانک بردم. معلوم شد که 
این چک مسروقه است! 
پس از آن ہا تلفن همراه خریداز دای گرفتم: ما خاموش یود! 
ہا این شسکایت پلیس دستور بازداشت کلاهبردار برنج را صادر کرد وبدین ترتیب مأموران آگاهی 
تهران وارد عمل شدند و در بررسیهای تخصصی مالک وانت که برنج را بار زده بود شناسایی و دستگیر 
شد و او گفت: این محموله رابه دستور فردی به نام رحمان به محلی در جنوب شرق تھران برده است 
و بادستگیری رحمان یک تن برنج در مخفیگاه او کشف و همدست وی دستگیر شد و متهمان در 
بازجوییهااعتراف کردند که با اجاره محلی شبیه کارخانه در چاده مخصوص کرج:اقدام به شناسایی 
تجار برنج و حبوبات کرده و با کشاندن آنهابه کارخانه و جلب اعتمادشان, اقدام به خریدھای میلیونی 
کرده و در ازای آن چکهای مسروقه در اختیارشان قرار می‌دادند و آنها هم پس از خریدهای میلیونی: 
محموله‌های خر بداری شده را ۵۰ درصد زیر قیمت در بازار می‌فروختند. به گفته پلیس آ گاهی تهران 
اعضای این باند با این کن گرد پیش از ۳ مبلبارد تومان کلاهبرداری کردداند که تاکتون ۱۲ مالباخته 
شناسایی فده و قحتینات بيشتر در آین باره آقامة تارق 


معلم زبان انگلیسی که دل به شاگرد ثروتمندش بسته بود. با راضی کردن پدرش به این ازدواج 
سناریوی آدم ربایی ساختگی را طراحی کرد. 

چندی پیش مرد میانسالی با مراجعه به یلیس گفت: دخترم در یک موسسه خصوصی انگلیسی 
تدری س می کند. ساعاتی قبل از تلفن همراهش به من پیامکی داد که او را ربوده‌اند و گفت؛برای 
آزادی‌اش یک میلیارد تومان فراهم کنم, در حالی که من چنین پولی ندارم و می ترسم آنها بلایی سر 
دخترم بیاورند.وی در ادامه گفت چند روز قبل پسر ۳۵ ساله‌ای به خواستگاری دخترم آمد او یکی از 
شاگردانش بود امامن مخالفت کردم؛ چرا که از نظر مالی وضع خیلی خوبی داشت و اختلاف طبقاتی 
زیادی داشتیم. از طرفی آن پسر ۵ سال داشت و دخترم ۵ ساله است و تفاوت سنی آنها زیاد بود 
و به همین دلایل جواب رد دادم و الان احتمال می‌دهم آدم ربایی کار او باشد با شکایت مرد میانسال 
تحفیقات برای یافتن دختر جوان آغاز شد و در ابتدای کار مأموران به خانه جوان ۳۵ساله رفتند تا 
از او بازجویی به عمل آورند که در این هنگام ریسا دختر جوان را در خانه او پیدا کردند. اما دختر 
جوان در حالی که سھیل شاگردش را بیگناه می دانست به پلیس گفت؛ من خودم نقشه این آدم ربابی 
راطراحی کردم چون او زبان آموز موسسه مابود و بعد از مدتی خواست تاہرایش خصوصی تدریس 
کنم که کم کم به هم علاقه‌مند شدیم واواز من خواستگاری کرد: اما یدرم مخالف بود وبدین ترتیب 
سناریوی آدم‌ربایی راطراحی کردم وفکر می کردم اگر به پدرم بگویم آدم 
ربایان برای آزادی من یک میلیارد می‌خواهند او از سھیل کمک 
می‌خواهد و سهیل هم این پول را می‌دهد وبدین ترتیب 
پدرم با ازدواج ما موافقت می کند. اما به چند ساعت 

نکشید که راز این آدم ربایی ساختگی برملاشد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۲۸۱۳ 
سس ہے سار 


دومرد که با اجارہ یسک نمایشگاہ خودرو 
خودروھای امانتی مردم رابه مشتریانشان 
می‌فر وختند بعد از کلاهبرداری ۱۵ میلیارد 
تومانی متواری شدند! 

چندی پیش زن میانسالی با ارائه شکایتی به 
پایگاه سوم پلیس آگاهی گفت: قصد فروش 
ماشینم راداشتم وبرای همین به یک نمایشگاه 
در خیابان مطهری رفتم و در آنجا باجوانی به نام 
یاسر روبروشدم که گفت من مالک این نمایشگاه 
هستم وبرای همین ماشینم رابة اوسپردم که 
آن را بفروشد و چند روز بعد او ماشینم را بدون 
اطلاع من به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان فروخت و 
بعد هم متواری شد. 

ہااین شکایت. تیمی از کار آ گاهان پایگاه سوم 
تهران وارد عمل شدند و در بررسیها متوجه 
سه شکایت مشابه دیگر شدند که دو مرد به 
نامهای یاسر و حامد با معرفی خود به عنوان 
نمایشگاه‌دار اقدام به اجاره یک نمایشگاه خودرو 
کرده و پس از جلب اعتماد شهرونذان: با این ادغا 
که خودرو رابالاتر از قیمت بازار می‌فروشیم. 
خودرو‌های گرانقینت و استاد آن را ازمالان 
تحویل می گرفتند و سپس این خودروها را با 
قیمتی پایین‌تر از نرخ ب ازار فروخته ومبلغ آن 
رابه جیب زده و پس از آن متواری می‌شدند. 
رئیس پلیس آ گاهی تهران در مرحله اول مالک 
اسلی ساب راشای ودستگیر کرت وی 
در بازجویی گفت؛ من مغازهام رابه مردی که 
خود راحامد معرفی کرده بود اجاره دادم و از 
نقشه آنها بی‌اطلاع هستم و پس از آن مأموران 
بابه دست آوردن اطلاعاتی از حامد وی را در 
مخفیگاهش در خیابان مطهری دستگیر کردند. 
این مرد کلاهبردار هم در بازجویی‌های اولیه به 
کلاهبرداری اعتراف کرد وهمدستش که مرد 
جوانی به نام یاسے بود هم در یکی از شهرهای 
غربی کشور در شرایطی که قصد فرار از کشور را 
داشت. بازداشت شد و این دو کلاهبردار فعلاً به 
۵ میلیارد تومان کلاهبرداری اعتراف کرده‌اند 
و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد. 


۳۷ 


دانستن کافی ست بادد عمل کید 


۵ نابانون جي 


صفیه‌ی ٢ص‏ اله 
و گودرز ٩۲ساله‏ چهار 
ماه پیش عقد کردند. هر دو 
خانواده مخالف بودند. خودشان 
هم که بیش از یک سال از دوستی‌شان 
می گذشت, روزی آفتابی بودن د روزی 
ابری.اگر الان گل و عسل بین آنه ابود. چه 
بسا که یک ساعت دیگر خار و زهر مار به هم 
تعارف می کردند. پدر صفیه مهندس پتروشیمی 
ومادرش برسقاز بیمارب_ کان اسک او قتها قرز 
خانواده و لوس مامان و باباست. سختی نکشیدەو 
در تنگت ابودن رالمس نکرده.وقت‌هایی که درس 
می خواند برایش بشقاب میوه و خورا کی می‌بردند 
ونازش رامی کشیدند. 
قصه ما از جایی آغاز می شود که درشروع ترم 
چهارم دانشگاه به یکی از بهترین لباس فروشی‌های 
شهر رفت. به خانم فروشنده گفت: "هیچوقت از 
شهر خودمون لباس نمی خرم و میرم مر کز استان. 
لباس و آرایشگاه و خرید‌هام همه از اونجاس امروز 
عجله دارم مجبور شنم تو شهر خودمون خرید 
دم چوالی کهاضاحب فروش_گاهبود. تاک 
اولین باره از ماخرید می کنی, متوجه میشی که از 
فروشگاه‌های تهرون هم کمتر نیستیم. هر ماه‌هیرم 
تهرون و از بهترین تولیدی‌ها پوشاک میارم." 
صفیّه از خری دش راضی بود. یس از رفتن او 
خانم فر وش نده‌به او گفت: "مانتو رو نصف قیمت 
بهش‌دادی. چرا؟ اگه دویرایر قیمت اصلی هم 
ی‌قب ول می کرد." گود رزبا خن ده گفت: 
"ارزون دادم مشتری شه." فروشنده‌ابرویی گرداند 
وخواست بگوید گلویت پیشش گیر کرد امانگفت و 


۱ اش ها وال شاف 
۱ هوای فروشگاه به 
خوشبویی, عشق,شده 
# بود. گودرزحس 
سر فلیسشی نت 
| ودوت ت دارد باز 
هم صفیه را ببیند. و 
این آغازی شدیرای 
دوستی و عشق وعقد. 
گودرز از کود کی 
واردبازار کار شده 
بود.از کارهای کوچک 
شروع کرد وهزار 
۳ ہہ ی کروی 
جمع کرد.حالا شکر خدایک فروشگاه‌دودهنه و 
یک ماشین مدل بالا دارد. در حال ساختن خانه‌ای 
هم هست که قرار است کلبه عشق او وصفیه شود. 
پدرش کارمند بازنشسته وزارت نیر وست.فروشگاه 
الکتریکی کوچکی هم دارد. ما نمی‌دانيم چرا گودرز 
ازبچگی کار کرده‌و نان خودش را در آورده. آیا 
مغروراست و کمک کسی را قبول نمی کند یا شاید 
ی درش مایل نبوده‌خرج او رابدهد؟ خانواده صفیه 
نسبت به عرف شهر خودشان آدمهای متجددی 
هستند و زیاد سنتی فکر نمی کنند. به دخترشان 
اجازه‌می‌دهند تنهایی سفر کند. شغل داشته باشد با 
دوستانش یه کافه یرود اگر ناخن بکارد یا موهایش 
رابلون د کند. گیر نمی‌دهند. خانواده گودرز سنتی 
هستند هرچند به گفته صفیه به دختر خودشان 
آزادی‌هایی می‌دهند. درباره گودرز اینها می گوبند 
مذهبی هستند وبرای عروس خود سختگیری‌هایی 
دار ف د ولی ان_گاز بش ازات متمبی باق تق 
متعصبند چون گودرز گاهی دمی به خمره می‌زند و 
پدر و مادرش ایرادی نمی گیرند۔ 
روزی گودرز به مادرش گفت بادختری آشنا 
شدهام که فکر می کنم برای ازدواج مناسب است. 
مادرش بادیدن عکس صفیه ابرو گره کرد و گفت: 
"این به مانمی‌خوره. کل صور تش عملیه. " گودرز 
گفت: "خونواده محترمی داره. دختر خوبیه." مادر 
گودرز در پرس و جوهایی که کرد چیز منفی و 
ناجوری نشنید ولی دلش رضا نبود چون حجاب 
صفیه رانیس ند یده‌بود.یک نفر هم در تحقیقات به 
او #نععبودصفیه ماری خوش خط وغال الست که 
بایسرهایی در مر کز استان روابطی داشته. مادر 
گودرز نتیجه تحقیقاتش رابه پسرش گفت؛ درباره 


٦‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


ےےل یاس یرون 


مار خوش خط و خال هم کمی اغراق کرد. 
آن روز قرار بود گودرز و صفیه به کافه یکی از 
شهرهای نز دیک بروند.صفیه منتظر آمدن گودرز 
شداماساعت گذشت و نبامد. زنگ زد پس 
کجایی؟ گودرز گفت: اسرم خیلی درد می کنه. 
بهتر ه‌امر وز استراحت کنم. "صفیه گفت: بیام بریم 
دکتر؟" گودرز گفت: با استراحت خوب میشم." 
یک‌ساعت بعد صفیه زنگ زد ویرسید بهتر 
شدی؟ گودرز با لحنی سردتر از مکالمه قلبی گفت 
خوب میشم.صفیه پرسید: "صدای خیابون میاد؟" 
گودرز گفت: آومدم پیش رفقا." صفیه اعتراض 
کرد که سرت فقط برای من دردمی کند؟ گودرز 
صدایش راخشن کرد: "'مگە من به تو تعهدی دارم 
که بهت جواب بدم؟ "و گوشی راقطع کرد. 

روزبعد گودرزیيام داد وعذرخواهی کرد و گفت: 
"همه‌ش تقصیر یکی از دوستای خودته که به مادرم 
گفته بایسرهای زیادی پریدی." صفیه خشن شد و 
داد وقال کرد. گودرز گفت: "من حرف کسی رو باور 
نمی کنم ولی اگه چیزی هست. بگو. دوست ندارم از 
زبون مردم بشنوم." صفیه به او گفت: آدیگه به من 
زنگ نزن" و شماره‌او را مسدود کرد. این قهر سه ماه 
طول کشید. روزی گودرز در خیابان صفیه را دید. 
قلبش لرزید.جلو رفت وعذرخواهی کرد. دوباره‌با 
هم کانکت شدند. گودرز قول داد خانوادهاش رابه 
عقد راضی کند. صفیه هم گفت: "ماما بابام مخالفن 
ولی گفتن انتخاب با خودته " 

جور دیگر: 

آغ از این قصه تک راری است:مردی در 
فروشگاهش دختر رنگینی را می‌پیند و دلش 
می‌لرزد.مجذوب شدن به ظاهر افراد زیاد تکرار 
شدہو زیاد دیده‌ایم که عاقبت خوشی نداشته. 
چه‌بسا کسی ظاهری دلفریب و درونی بدتر کیب 
داشته باشد. 

در جور دیگر وقتی برای خرید می‌رویم.لازم 
نیست مثل صفیه حرف بزنیم چون قصد ما خرید 
بوده نه انتقاد کردن از فروشگاه‌های شهر. ادامه 
دوستی این دودر سبک جور دیگر نیست. وقتی 
که دونفر اختلاف فرهنگی و طبقاتی دارند. اگر به 
مشکل برخوزدند. ختماً باید دقت کنند تا پبینند آیا 
این مشکل اساسی است با اهمیت چندانی ندارد. 
اولین مش کل اصلی آنهاوقتی شروع شد که کسی 
پشت سر صفيه حرفی زده‌بود ودر دل گودرز شک 
کوچکی جوانه زد۔ھمانجاباید این مساله راحل 
می کردند. گودرز در جور دیگر به صفیه می گفت 
حرف آن دختر راباور نمی کنم و مساله حل می شد 
یا می گفت حرف او راب اور می کنم پس خداحافظ. 
ولی گ ودرز گفت خرف او راب او رم یک امااگر 
چیزی‌هست. بگو! این یعنی حرف او راباور کرده‌ام. 
آنها سے ماه کات کردند و دوباره به دلیل تفکراتی 


احساسی با هم دوست شدند. در جور دیگر به 
خودشان می گویند به‌فلان دلیل سه ماه کات کر دیم. 
اگر بخواهيم دوباره کانکت شویم بايد ہبیٹیم دلیلی 
که‌به خاطرش کات کردیم: حل شد هیاهنوز زیر 
لایه‌های مغز آنها درحال رویش است؟ 
اختلافات: 
مدتی بعد یک روز صبح پس از اینکه سے روز 


چیز مهمی بهت بگم." دل صفیه هُرّی ریخت چون 
هر بار گودرز چنین پیامی می داد بے این معنی 
بود که ناراحت است و می‌خواهد اعتراضی کند 
ودعوای یرافیسارد هوه م لا لگرانی به‌قرارگاء 
رفت۔چھرہ گودرز رامتبش م دیدوخیالش راحت 
شد. گودرز گفت: ''امروز صبح مامانم به عقد من 
وتورضایت داد." صفیه پرسید: چطور؟ گودرز 
گفت: "خودمم نمی‌دونم. شاید از اینکه دیده‌حالم 
خوش نیست. دلش سوخته." 

به سرعت مراسم معارفه دو خان واده و 
خواستگاری ہر گزار شد. سر مهریه و نوع مراسم 
به توافق رسیدند و شیرینی خوردند و عقد کردند. 
عکس پروفایل خود را تغییر دادند و عکس دونفره 
گذاشتند. حال هر دو خوش بود. تسام دعواها و 
اعصاب خورد شدن‌های گذشته از یادشان رفت و 
به ایرانگر دی رفتند. در راهب رگشت گوشی صفیه 
صدا کر د. صفیه به صفحه نگاه کرد و آن را انداخت 
توی کیفش. گودرز که باسرعت می راند, پانصد 
متر باخودش کلنجار رفت و آخرش پرسید: 
"کی بود؟ چراجواب‌ن دادی؟ صفیه: مونابود. 
حوصله‌شو ندارم." صدای ویبره گوشی دوباره پلند 
شد. گودرز: جواب بده‌شاید کار مهمی داشته 
باشه.".. صفیه: "اه کارش مهم باشه.پیام مید د" 
گودرز: "به نظر من بهتره جواب بدی." صفیه: "من 
ومون‌اا زاین حرفانداريم."... گوشی دوباردرفت 
روی ویب ره صفی ه صدای موزی ک را بلند کرد. 
گودرزدستش راتوی کیف اوبرد و گوشی رادر 
آورد و گفت: اینکه مونا نیست! به اسم جو کر سیو 
کردی؟ "صفیه با خنده: "فیلم جو کر رودیدی؟ 
صفیه عاشق شخصیت جو کره منم اسمشو گذاشتم 
جوکر." گودرزد کمه سبز گوشی رازد و گفت: 
"بله؟ " مونا: ببخشید مثل اینکه اشتباه گرفتم." 
گودرز: "درست گرفتی.با کی کار داری؟ "مونا 
قطع کرد. گودرز به صفیه گفت: این کی بود که تا 
صدای منو شنید قطع کرد؟ "صفیه: "چرابی‌اجازه 
من گوشی‌موبرداشتی؟" گودرز: "سوالم روباسوال 
جواب نده. چرا تاصدای هنوشنید. قطع کرد ؟" 
ضقیه چون ری ا ما رمو می کیره اقلا داز 
صدای منو بشنوه. وقتی صدای تو رو شنید, فکر 
کرد اشتباه گرفته و قطع کرد." باز تلفن زنگ خورد. 
صفیه جواب داد: سلام مونا.""مونا: "اون کی بود 


تا تا تسس تا 
می‌شم. فکر نکن زندگی حساب کتاب 
نداره وهرکار دلت خواست‌می‌تونی 
بجی کو قاط ری 


گوشی روبرداشت؟ "صفیه: "گودرز بود.اگه کار 
واجبی نداری:بعد ا حرف می‌زنیم.تو راهم. "و قطع 
کرد. گودرز گفت: چراقطع کردی؟ خب حرف 
می‌زدی." صفیه: "گفتم که!الان حوصله کسی رو 
ندارم." گودرز: "این مونا همون دوستت نیست که 
نامرد داره؟ صفیه: آره. چط ور مگه؟" گودرز: 
"دوس ندارم با این جور افراد رفت و آمد کنی. 
بااینکه نامرد دار«عان ق جوگره "صغیه: "حالت 
خوب4؟ جو کر یه خصیت داستانیه. ربطی به 
عشق و عاشقی نداره." گودرز: "یعنی تو معتقدی 
اگه عکس یه هنرپیشه نامحرم رو بزنی تواتاقت؛ 
کارت درسته؟" صفیه: آشکالش کجاس؟۲ 
گودرز: "بی خود نیس که میگن عقل زن ناقصه. 
موضوع به این کوچیکی رو در ک نمی کتی." صفیه: 
"تو خودت عکس پروین اعتصامی زدی تو اتاقت." 
گودرز: بحث روقاتی نکن پروین اعتصامی مره" 
صفیه: گه منم عکس هنرپیشه‌های مرده رو بزنم 
به اتاقم, اشسکال نداره؟... گودرز کف دستش را 
به فرمان کوفت و گفت: "حرف نزن و بیشتر از این 
منوعصبی نکن!" صفیه با گریه: اسیر گیر آوردی 
یافکر کردی توشاهی ومن لله؟" گودرز وسط 
جاده‌محکم ترمز کرد و از ماشین پیاده شد. سیگار 
کشید وبه‌ماشین برگشت و عذرخواهی کرد: از 
بس دوستت دارم تحمل ندارم کسی بهت زنگ 
بزنه." صفیه: 'ولی مونا دختره" گودرز: آفرقی 
نمی کنه مخصوصا که چشمش دنبال‌هنرپیشه‌های 
تاشع ره صفیهد عاعش رابالا شید و کف متو 
خیلی ترسوندی. " گودرز به او دستمال داد و گفت: 
"همه چی زیر سر عشقه." و آشتی کردند. 

جور دیگر: 

در جور دیگر می گوییم اگر به همسرت شک 
ناموسی داری:یا آن‌راحل کن ی اطلاق! بدبین 
شدن آسان است اتباتتن بسی مشکل است:اگر 
دلیلی برای بدبینی نیست ولی بدبین هستیم باید 
برویم و خود رادرمان کنیم. صفیه و گودرز به این 
فرمول توجه نکر دند.صفیه رفتار خشن و ناهنچار 
گودرز راندید گرفت؛ گودرزهم گفت به تواعتماد 
دارم اما دلش مش کوک بود. آنهابا کالسکه‌ای که 
یک چرخش لنگ می‌زد به راہ زند گی مشتر ک 
خود ادامه دادند. 

همینم که هستم: 

گ ودرز در خانه مادرزن مهمان بود.مادر صفیة 
می آمد و پذیرایی می کرد و می‌رفت. گودرز به 
صفیه گفت برو نمک بیاور. صفیة بلند به مادرش 


کے در آشیزخانه بود. گفت: "ماه ان بی زحمت 
نمک بیار." وقتی که خوردن تمام شد. گودرزبه 
صفیه گفت: "پاشو سفره روجمع کن."صفیة گفت: 
"مامان جمع می کنه." و بلند گفت: "ما میریم طبقه 
بالا." باهم به طبقه بالا رفتند. صفیه گفت: "والای 
چقدر خوردم!" گودرز چیزی نگفت. صفیه پرسید 
"طوری‌شده؟ اخمات تو هم رفته." گودرز لبخند 
زد و گفت: چیزی‌نیست.فقط یه خورده خسته 
هستم. فکر کنم بهتره برم خونه خودمون. " صفیه 
گفت:''ہذار غذااز گلوت‌بره‌پایین.مامان داره‌چایی 
میاره." گودرز بی‌خد احافظی خارج شد. کمی بعد 
صفیه به او ز نگ زد. گودرز رد تماس کرد. صفیه 
دوبارهشماره‌او را گرفت.خاموش‌بود. وصد بارهی 
شماره گرفت و هی اشک ریخت. پاسی پس از نیمه 
شب گودرز جواب داد: آهاچیه؟" صفیه‌با گریه: 
"چرا گوشی‌توخاموش می کنی؟ مگه نمی دونی 
وقتی ازت بی خبر میشم استرس می گیرم؟" 
گودرز: من که نباید ھمیشے در دسترس تو 
باشم؟" صفیه: گودرز داری چی میگی؟ چراهنو 
بی‌دلی ل ول کردی و رفتی. گودرز: "حقت بود. تو 
زن نافرمون و خودسری هستی. به من بی‌احترامی 
می‌کنی." صفیه: "مگه چکار کردم؟" گودرز: آوقتی 
بهت گفتم نمک بیار نرفتی.وقتی گفتم سفر درو 
جمع کن, گوش نکردی." صفیه: آمگه کفر گفتم؟ 
مامائي همیشه مقر دنداد و جمع می کنهاهن نو 
خونه اصلا کار نمی کنم.مامان هم مشکلی نداره. 
آیا موضوعی که باعث ناراحتی مادرم نشد ه واسه 
نوقااہن حد ناراحت دس که یس ویڈازی 
بری؟ تازه‌اگه قرار باش 4 مادرم ناراحت بش هه از 
تو ناراحت ميشه که چای نخوردی و خداحافظی و 
تشکر نکردی." گود رز بافریاد: "حرف مفت نزن! 
جواب منوند" صفیه با گریه: "توبه شکل ناجوری 
عوض شدی " گودرز: "من همینم که‌هستم. بدتر 
از اينم میشم.فکر نکن زند گی حساب کتاب نداره و 
هر کار دلت خواست می‌تونی بکنی. اگه نمی‌خوای: 
برو دادخواست طلاق بده." گوشی راقطع کرد. 
گریه‌ه ای بلند صفیه پذر و مادرش رابیدار 
کرد و به دلجویی آمدند. صفیه سفره دلش راباز 
کرد.پدرش گفت: "هر آدمی ممکنه اشتباه کنه اما 
آدمی که به اش تباهش ادامه بده کارش مشکل 
میشه.باخودت خوب فکر کن ویبین اگه‌می‌تونی تا 
آخر عمرت یعنی هفتاد هشتاد سال دیگه با گودرز 
زندگی کنی, باه اش باش ولی اگے فکر می کنی 
نمی‌تونی و ممکنه سه چهار سال بعد طلاق بگیری؛ 
همین حال اقدام کن.بعدا که بچه‌داربشی: کارت 
سخت ميشه. "مادرش گفت: ابهتر نیست با گودرز 
حرف بزنیم ببینم اصل حرفش چیه ؟ چون نمکد ون 
وسفره‌جمع کردن خیلی پیش پا افتاده‌تر از اونه که 


بقسه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۹۳ ۳۹ 
ی( سس 


حقبقت داروی تلخی است که 


ٹھو ات شیر 


دار ۵ 


۰ کندی 


میهدی اصغری 


چشمهایش را که باز کرد بین خواب وبیداری 
گبر کرده بود. نمی‌دانست خوابی که دیده است 
خوب است یا بد...سعی کرد تمام خواب رابا 
خودش مرور کند وجزئباتش رابه یاد بیاورد 
ولی هر چه زمان می گذشت. خواب محوتر و 
دست نیافتنی‌تر می‌شد. چشم‌هایش را بست تا 
شاید کمکی برای بادآ وری خوابش باشد ولی 
فقط یک چیز را به یاد می آورد: 

شاخه گلی که برای مارال برده بود. 

دستهایش راستون بدنش کرد تابدن 
نحیفش را که سالها بود روح رنجورش رادر 
خود جای داده‌بود. تکان داده‌و روق تختخواب 
بنشیند. مدت زمالی طولانی بود که تختخواب 
باهر تکان "عزیز جیرجیر صدامی کرد؛ صدایی 
که نه تنها او را آزار نمی داد تنها صدایی بود که 
نشان از زند گی در آن خانه قدیمی بود. 

پاهایش را که از تخت آویزان کرد خمیازه‌ای 
کشید. دهانش مزه تلخی داشت. عصای چوبی 
رابرداشت و بایاهایی که برای همراهی‌اش دل 
و دماغ نداشتند به سمت حياط خانه رفت. در 
خانے را که باز کرد:ھوای سرد پاییزی بیرون» 
صورتش رانوازش کرد و لرزشی خفیف در 
ان دام استخوانی‌اش انداخت. بے بالکن خانه 
روبرویی چشم دوخت؛ خبری از مارال نبود. 
خودش هم ہاور نمی کرد که بغض با این سرعت 
بتواند راہ گلویش را بگیرد. درون خانه بر گشت. 
در رابست وداخل خانے آمد ولی‌سرما درون 
استخوان‌هایش جامانده بود. دوست داشت 
دوباره‌برگردد و بالکن رانگاه کند و ببیند که 
مارال روی بالکن ایستاده و در حال رسید گی به 
تک گلدان گوشه بالکن, جوری وانمود می کند که 
انگار اصلاً عزسز را ندیده است. ولی فی‌دانست 
که مارال اگر اول صبح روی بالکن آفتابی نشود. 
در تمامی طول روز خبری از او نخواهد بود. 

چهل روز تمام بود که بالکن خانه روبرو 
قدمه ای مارال را لم ین نگرده ب ود مثل 
چشم‌ه ای عزیز که چهل روز بود خالی از 
تصویر مارال روی بالکن بود. عزیز همانطور 
که با ناباوری عدد چهل را پشت سر هم تکرار 
میک رد. سمت‌سماور برقفی رفت و کلید آن 


راچرخان د وبه چراغ چشمک زن آن چشم 
دوخت که مثل خود عزیز داغان و درمانده 
به نظر می رسید. آب سماور جوش آمده بود 
وقل‌قل می کرد ولی عزیز همچنان به عصایش 
تکیه داده و به چراغ سماور چشم دوخته» به 
خوابی که دیده‌بود فکر می کرد:شاخه گلی را 
به مارال داده بود... و یادش نمی آمد که مارال 


با این کار او خوشحال شده بود یا ناراحت! 
چای دم کرد و کنار بخاری توی مبل راحتی 
فرو رفت. به عکس قدیمی‌اش روی دیوار نگاه 
کرد. رنگ قهوه‌ای قدیمی عکس مانع از آن بود 
که بشود تشخیص داد عکس رنگی است یاسیاه 
وسفید. آرزو کرد کاش از سال‌ها پیش عکس 
مارال هم کتار عکس اوجا گرفته بود. اصلا چرا 
کنار عکسش؟! دوست داشت که عکسی دو 
نفره در یک قاب روی دیوار داشتند. عکس: 
مثل تصویری زنده او را تا سال‌های دور برد. 
سال‌هایی که او و مارال در اوج جوانی بودند.۔ 
چند اتفاق باعت شده‌بود که نزدیکی خاصی 
بین خان واده آنها برقرار شود؛ هر دو خانواده در 
یک روز به منزل جدید نقل مکان کردند و در 
کارهای جابجایی به هم کمک کردند؛ هر دو 
خانواده یک فرزند داشتند و هر دو خانواده در 
محله‌ای که‌سا کن بودند غریب بودند و اقوامشان 
نزدیک آنها نبود. از اشترا کات دیگر دو خانواده 


٦‏ فر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


بای ہہ ات سیر 


علاقه يدر هر دو خانےوادہ بے بحٹھای داغ 
اقتصادی بود. همچنان که دو خانواده خیلی زود 
و در عرض چند روز باهم صمیمی شدند به 
همان شدت و سرعت هم علاقه‌ای بین عزیز و 
مارال شکل گرفت؛ علاقه‌ای که هر دو از متقابل 
بودن آن مطلع بودند و هر دو به طرز عجیبی از 
ابراز آن خودداری می کر دند. 

یک سال بیشتر نگذشته بود که مباحث 
سیاسی هم کم کم بین صحبت‌ه ای پدر دو 
خان_واده‌جاباز کرد و از آنجایی که دو مشرب 
سیاسی مخالف هم داشتند. روابطشان به تی رگی 
گرایید و باعث سردی خانواده‌ها شد. با وجود 
سرد شدن رابطه‌هاء گرمای عشق در دل جوانان 
دو خانواده شعله می کشید و اعضای خانواده هم 
به آن بو برده‌بودند و دورادور به آنها فهمانده 
بودند که سنخیتی بین آن خانواده‌ها وجود نذارد 
وبهتر است این خانواده‌ها روابطشان را در حد 
همسایگان معمولی نگه دارند. 

عید دومین سالی که همسایه ھ ج ده 
بودند برای خان واده‌مارال مهمانی آمد که 
حال و هوای دو جوان راعوض کرد. خیلی زود 
خبر خواستگاری شخصیت مهم سیاسی که 
هم‌مشرب پدر مارال و شخص صاحب نامی 
بود. دهان به دهان چرخید و به گوش خانواده 
عزیز هم رسید. عزیز بی تاب بود و نمی‌دانست 


چکاز باید بکند. می‌دانست که باید کاری بکند 
ولی نمی‌دانست درستترین کار چیست!مطرح 
کردن مساله با پدر و مادرش بی‌نتیجه بود چون 
می‌دانست صمیمیت خانواده‌ها با همان سرعتی 
که شکل گرفته بود؛ با همان سرعت هم به 
نفرت از هم تبدیل ش ده است.. مارال هر وقت 
فرصت می کرد به بالکن طبقه دوم خانه‌شان 
می‌رفت و اگر موقعیتش پیش می آمد عزیز هم 
از حباط خانه خودشان لحظاتی کوتاه‌معشوق 
دور از دسترسش راباحسرت نگاه‌می کرد. 
نگاه‌های مارال عوض شده بود و خواهشی درون 
چشم‌هایش موج می‌زد: خواهشی که از عزیز 
می‌خواست تا کد می جلو بگذارد: 

بالاخره یک روز عزیز دل به دریازد و تصمیم 
گرفت که علاقه موجود بینشان را به پدر مارال 
ابراز کند و خودش را در نقش خواستگار جلوه 
بدهد. هیچ ایده‌ای به د هنش نمی رسید. از خانه 
بیرون آمد و بی‌هدف شروع به قدم زدن کرد. 
دست از پادراز ثر در حال بر گشتن‌بود که خودش 
راروبروی گلفروشی دید داخل شد و گلدان گلی 
گرفت وبه سمت خانه روانه شد. داخل کوچه 
که شد مارال را دید که همراه پدرش از در خانه 
بیرون آمدند. هیچ چیزی به ذهنش نمی رسید. 
جلو رفت و سلام داد. پدر مارال با بی‌میلی جواب 
داد و منتظر شد تاعلت حضور عزیز رابشنود. 
عزیز من ومنی کرد و گلدان گل رابه سمت پدر 
مارال گرفت: 

-فکر می کنم بهتره کدورت بی‌موردی که 
ہین خانواده‌ها بوجود اومده برطر ف بشه. 

وبلافاصلے از جمله بدی که برای شروع به 
کار بر ده بود خجالت کشید. چشم‌های مارال 
درخشید و منتظر ادامه جملات عزیز بود 
ولی جملات روی لب عزیز خشکید و فقط به 
نگاه‌های گاه‌به گاه‌و دزد کی به مارال اکتفا کرد 
که ناامیدی با هر لحظه‌ای که می گذشت درون 
چشمهایش جای برق ذوق زد گی رامی گرفت. 

عزیز آنقدر ساکت ایستاد که پدر مارال‌بدون 
جواب دادن به جمله کوتاه او گلدان را بش 
در خانه گذاشت و همراه‌مارال ہے راه افتاد. 
مارا ل س رقن رابا تتبانه اقس وس وتاراستی از 
عدم توانایی عزیز در ابراز خواسته‌اش تکان داد 
ونگاهی که ناشے از ناامیدی کامل بود به او 
انداخت. این آخرین بار بود که مارال مستقیم به 
چشم‌های عزیز چشم دوخت. 

از آن روز به بعد مارال روی بالکن دیده‌نشد. 
چند روز بعد صدای ساز و دهل از خانه روبرو 
به گوش رسید ویک ماه بیش تر طول نکشید 
که مارال با لباس عروسی از ی در و مادرش 


خداحافظی کرد و رفت: 


دو سال از کار در کارگاه تولسدی 
گذشسته بود که ظهر یک روز تابستان 
مادرش بے کارگاه امد و بعد از اینکه 


باهم چایی خوردند. از او خواست که 
به خانه بر‌گردد ولی عزین قبول نکرد 
و گفت که آنجا راحت است 


بعد از رفتن مارال عزی ز عصبی. کم طاقت 
و بدخلق شده بود. برای هر چیزی زود ار کوره 
درمی‌رفت و تندی می کرد. چند بار بدون اینکه 
چیزی از اقتصاد و سیاست سر دربیاورد بایدرش 
بحث کرد و کار به جاهای باریک کشید. یک روز 
ساک کوچکی باخودش بر داشت و از خانه بیرون 
رفت.مدتی بدون هدف می گشت تااینکه کاری 
دریک کارگاه کوچک پیدا کرد و فش غول نہ 
کار شد. خودش را با کار در کار گاه تولیدی مبل 
مشغول می کرد و شبها هم همانجا می‌خوابید. 
یدرو مادرش رد او را گرفته و پیدایش کرده 
بودند ولی اصرار آنها برای برگشتنش به خانه 
فایده‌ای نداشت. 

دو سا از کار در کار گاه تولیدی گذشته بود 
که ظهر یک روز تابستان مادرش به کارگاه آمد 
وبعد از اینکه باهم چایی خوردند. از او خواست 
که به خانه برگردد ولی عزیز قبول نکرد و گنت 
که آنجا راحت است.مادرش از هر دری صحبت 
کزڈ و آنخر صحشت راید خاتوآده مارآل رسان. 

-محله کلی عوض شده.باید بیای ببینی.محله 
یه رونقی گرفته که بیاوببین. کلی اتفاق افتاده که 
ازش بی‌خبری. مارال رو یادت هست ؟! 

عزیز با شنیدن اسم مارال احساس کرد که 
ضربان قلبش شدت گرفته است ولی به روی 
خودش نیاورد. مادرش ادامه داد: 

سخدایه دختر خوشگل و ناز بهش داده؛ 
ماشااللہ مثل مادرش بانمک و دلنشینه. ولی 
حیووتی بخت باهاش یار نبوده! شوهرش آدم 
درست و حسابی نبود که. کارشون به طلاق 
کشید. بر گشته خونه باباش. 

مادرش کلی حرف دیگر ۵ م زده‌بود که 
عزیز هیچ کدام از آنها رانشنید. مادرش چای 
خورد و از او دوباره خواست که به خانه بر گردد. 
خداحافظی کردورفت ولی عزیز تاغروب‌همانجا 
روی یکی از مبلهای سفارشی مشتری نشست و 
غروب می‌دانست که به خانه برمی گردد! 

چند روز بعد به خانه بر گشت وبا آغوش 
باز پدر و مادرش مواجه شد. صبح روز بعد که 
برای رفتن به سر کار از خانه بیرون می‌رفت 
مارال را روی بالکن دید. مارال متوجه حضور 
او شد ولی به روی خودش نیاورد: درست مثل 
تمامی سالهای قبل. صبح فردای آن روز عزیز 


زمانی که از خانه خارج می‌شد.مارال رادید که 
روی‌بالکن آمدو گلدانی را گوشه بالکن گذاشت: 
همان گلدانی بود که عزیز به پدرش داده بود. 

عزیز هر روز صبح از خانه خارج می‌شد و 
مارال‌هم هر روز صبح بدون اينکه به روی 
خودش بیاورد کے عزیز به او چشم دوخته 
است. به گلذان آب می‌داد و نوازشش می کرد 
این کارهر روز و هر ماه و هر سال تکرار می 
شد و آنقدر طول کشید که اول مادرش و بعد 
پدرش از دنا رفتند. پدر و مادر مارال هم دو 
سه سال بعد با فاضله کم از دنیا رفتند. دختر 
مارال عروس شد و رفت و عزیز و مارال در دو 
خانه روبروی هم روز به روز پیرتر و پیر شدند. 
عزیز بازنشسته شده بود و هر روز صبح متل 
زمانی که سر کار می رفت: صبح زود به حياط 
می‌رفت و شاهد رسید گی مارال به گلدانی 
می‌شد که گوشه بالکن جاخوش کردہو بخشی 
از بالکن به حساب می آمد. 

این کار هر روزه‌هر دو آنها بودبدون 
اینکه کلامی بینشان رد وبدل شود یامارال 
نگاهی به عزیز بیندازد تا این که از جهل روز 
پیش مارال دیگر روی بالکن نیامد و عزیز 
در تمامی این روزها بی‌تاب بود و دلتنگ... 
گاهی دختر مارال روی بالکن می آمد وبه 
گلدان رسید گی می کرد. 

عزیز چایش را ننوشضیده رها کرد کت و 
شسلوارتن را ہوقسود وبا کیک عصایش آز جات 
بیرون رفت. دختر مارال در حال ورود په خانه 
پ وکا حول ها ال جا او قر سید وکت ر ازال 
گفت که حالش خیلی بد است و هیچ حرفی 
نمی‌زند و مدام‌سراغ گلدان رامی‌گیرد. 

عزیز با قدم‌هایی خسته تاس کوچه رفت: 
سک گلی گرفت وازنگت د رصان سارال رات صدا 
در آورد. لحظاتی بعد بالای سر مارال نشسته بود 
که خوابیده بود و توانی در بدنش نداشت. دسته 
گل را که به سمت مارال گرفت. مارال به سختی 
سرش رابر گرداند و بعد از سالها به عزیز چشم 
دوخت. قطره اشکی از گوشه چشمش پایین آمد 
و در چین و چروک صورتش گم شد. دخترش 
برقی را در چشمانش می دید که تابه حال ندیده 
بود. لبخند کم‌رمقی روی لبش نشست و دست 
دراز کرد که گل رابگیرد ولی دستش برای 
همیشه پایین افتاد. وقتی همسایه‌ها به صدای 
گریه دختر مارال به خانے آنها آمدند.عریز را 
در حالی که کنار بدن بیجان مارال به دیوار تکیة 
داده و جان داده بود دیدند. 

فردای آن روز در دو قبر در همسایگی هم به 
خاک سیرده شدند و گلدان روی بالکن: بالای 
سر قبر آنها قرار گرفت. بایان 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲ ۴۱ 


و ےکک رج وہ 


ذروغ مانندو ف است هر چه آن ر انگ دانی داد 


گتر ھی شو 


د 


مر 


اسر ار ازل رانه تو دانی ونه من 

وین حرف معماته توخوانی ونه من 
هست از پس پرده گفتگوی من و تو 
چون پرده برافتد. نه تو مانی و نه من 


رک 
آنان که محیط فضل و آداپ شدند 
در جمع کمال شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک تبردند به روز 
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند 
ا 
ای چرخ فلک خرابی از کینة توست 
بیدا د گری پيشة دیرینة توست 
وی خاک اگر سینة تو بشکافند 
بس گوھر قیمتی که در سینة توست 
"کا" 
آن قصر که بھرام دروجام گرفت 
آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 
بهرام که گور می گرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟! 
نا 
در کار گه کوزه گری بودم دوش 
دیدم دوهزار کوزه گوبا و خموش 
هر یک به زبان حال بامن گفتند: 
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟ 
خیام 


نمی توان 
دیگر نمی‌توانی 
نیمه‌ای متاسب باشی 
برای کامل کردن یک عشق 
وقتی قلبت 
هر تکه از خود را 


پر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 
کاک یچ سے 


ین عیا داناز سحرانگیز 
پیچیدهبه تار وپود احساسم 
سوسوی چراغهای دریایی 

می رقصد ومی زند به چشمم موج 
از دور نسیم دلکش دریا 

می آید ومی‌برد مرا 

تااوج 

یک فرصت و 

حالی و 

هوایی خوش 

آغاز ستاره و من واین ماه 

تنها به اشاره‌می‌توان گفتن 

در خاطر من ھمیشه خواهی ماند 
ای ساعت خوب هفت بعدازظهر 
درچاربهار و 

مهر آذر ماه 


محمدرضا عبدالملکبان 


سشھر من 
شهر من شهر ادب شهر هنر 
شهر بکرنگی دلهای بر رگ 
شهر آوازۂ گلهای بهار 
شهر بیداری مردان ستر گ 
شهر من خفته به دامان کویر 
بی نصیب از تفس ابر بهار 
ناامید از تپش پنجره‌ها 
مانده‌تنها تنها 
شهر من منتظر باران است 
شهر من کاشان است 

جواد جهان آرابی - کاشان 


چای غزل 
در سکوتی بی رمق چای غزل دم می کنم 
با نگاهی جان به لب خون بر دل غم می کنم 
در دل فبروزه‌های نخ تمای آسمان 
مخمل گلخنده‌هایش رامجسم می کنم 
خنده گفتم چون نمک گیر لباتش بوده‌ام 
زخم ناسور است و بی خود فکر مرهم می کنم 
مانده‌رذی از قدمهایش به روی سنگفرش 
تا بیاید کوچه رالبریز مریم می کنم 
در کنارش سربلندم مثل کوهی از غرور 
سر به دامان می شوم این کوه راخم می کنم 
شهر من اینجا ودل آواره‌در شهری د گر 
دل که می‌لر زد به اشکم یادی از بم می کنم 


سمیرا بکه تاز 


شاخه‌ای در باییز 
حبس تر از توام 
چون ریشه‌ای در خاک به خواب رفته 
خنده‌ام از چشمهايم بیر ون می چکد 
در اتاقی که جای خالی ات راقاب کرده‌ام 
دقترم درد رقتنت راورق می‌زند 
وتمام قصه ات 
اسیر بغض قلم می شود 
بگذار سکوت شب 
خواهش رابشکند 
خاک رااز پوستت بتکان 
تاخنده‌ام به چشمھایم ب رگردد 
تا ریشه‌های خفته پبدار شوند 
تاجوانه شوم 
ہر شاخه‌ای که سالها در پایبڑ مانده است 
بگذار بشنوم 
آواز بودنت را 
نگاه کن 
آن دورها غروب 
بر گونة خورشید بوسه می پاشد 


سارا رضابی 


ای عشق 
پرنده‌می‌چکد از آسمان چشمانت 
بهار می‌شکفد در تب زمستانت 
قطار ثانیه‌هامی گذشت در باران 
ز شهر دوزخی وغربت بیابانت 
در آستانه پاییز سوگنامۂ باغ 
انار خنده زند بر لبان خندانت 
زپشت مشرق گیسوست. آفتابت رخ 
که بی‌قرارتر از من نبوده ہج 
مرابه‌مامن آغوش خود بخوان‌ای عشق 
که آشنای غریبه شود پر افشانت 
در انتظار توباران! درخت خشکیده است 
خدا کند که شوم خیس اپردستانت 
ز کوچه کوچة امواج می رسد ماهی 
بهار سر زده آمد به صبح ایوانت 
مرا که هم قفس بادهای پایبزم 
بھار حادثه کن در تب گل افشانت 


اکبر بهداروند - باغستان کرج 


جوانه هایلابه 


فاصله‌ها قسم به عشق 
بیدار مکن این من در خواب رها را پتاه‌می‌برم به عشق ٭ آقای حمید رضاقبادی راد اصفهان 
بگذار بخوابم همه عمر خدا را از شر چشمهایت سروده‌اید: 
بگذار بخوایم که بخوابم که بخوابم از وسوسة آن نگاههای زلزله خیز چلچراغ مکتب آزادگی باشد علی 
٦٣٣۹ی‏ از تو دشمن کبر وغرور وبر د گی باشد علی 
زادوست چه بردی کی رشان شی تو به تومیگریزم غنچۂ بشکفته در کعبه پر از نور خدا 
از دوست نباشد طلبی غبر مدارا آنگاه که با رستاخیز واژه‌ها مظهر لطف و صفا و ساد گی باشد علی 
عاشق که شدی فکر پریدن مکن ازبند . راه‌می‌افتی و از جوانی پاک بود و گنج ایمان و شعور 
عشق آمده‌تاوصل کند بار چدارا قیامت به پامی کنی در شعرهایم سمبل دانایی و وارستگی باشد علی... 
7 . ناومی‌برم به شعر وزن‌رارعایت کرده‌اید.اماقافیه رانه.انگار 
معجون شگفت آوری از عشق وبلارا به واژه‌هایی که در وصف تو کی شمارابه اشتباهاتداخته است.وقتی ان را 
یک عمر دعا کرده‌ام‌ای دوست بماتی وحی می شود حذف کنیم.اصل کلمه‌می‌ماند که‌می‌شود: 
نگار که برعکس شنیدند دعارا! در شیپور قلم می‌دمم آزاده,برده.ساده, وارسته و... کەدر این میان 
توس موی وتو چه می دانی فقط آزاده و ساده‌هم قافیه اند. 
آن دم که خاطره‌ها ٭ آقای ولی الله رضی 
در باییز از گور سبنه برمی‌خبزند دوست خوب من.بند هدر پاسخ‌قبلی عرض 
) اپ سا چگونه‌لر زهبر اندام کاغذهامی‌اندازند نکردم که تمام سروده‌هایتان اشکال وزنی 
در پابیز رازی‌ست قسم به عشق دارد!بااین حال از اینکه زحمت کشبدهو 
سحر چشمان خیال انگیزی آنگاه که‌مرا همه اشعار ارسالی تان از جمله رباعیات را 
خلوت آینه‌ها را ان سر تقطیع کرده اید خوشحال و سپاسگزارم. 
هر روز مینا آقا زاده مشکل‌اصلی‌سروده‌های‌شمازبان ان 
می نوازد با درد 9 است.باید از زبانی تازه‌تر و تصاویر بکر و 
تابه تنهایی مغموم مترسک (باعی مضامین نو استفاده کنبد.یکی از رباعبات 
بعد باریدن باران جات کہ شمارابااند کی جرح وتعدیل وبه امید 
شور یک معجزه را ا ی ی ا دریافت آثار بھترتان زمزمه می کنیم: 
هدیه کند کم روی دلم قدم بزن گل بانو آی کاش که شعر آسمانی‌بودی 
زهرا سلمانی زاده-قم ‏ از فصل بهارهم دل‌انگیزتری هم شاعر مهر ومهربانی بودی 
کاش از پی صد هزار بیت از دفتر 
آن نظم وزین زند گانی بودی 
٭ خانم شهره داودی- کرج 
بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


(باعی 
نشنیده گرفت باغی از چهچهه را 
سر داد مبان سهره‌ها قهتهه را 
انداخت درون کیسه صیدش راباز 
پر کرد خشاب خالی اسلحه را 

محمد رحیمی - رامهرمز 


نفس بر آمد و کام از توبرنمی آید _ 
فغان که بخت من از خواب درنمی آید 
وزن این بیت: 


مفاعلن فعلائن مفاعلن فعلن است: 


نفس بر آ-مفاعلن ۰ 
وی | باغ مه( ۱ 
توبرنمی-مفاعلن (اباغ‌نگاه‌تو 
آید-فعلن باغ مهر است 

فغان که بخ-مفاعلن باغ عشق ونور 
ت من از خوا-فعلاتن ) باغ افقهای‌دور 
ب در نمی-مفاعلن نگاهم کن 
آید-فعلن این گلدان خزان زده را۹ 
بهار کن 
رضا عباسی - شیراز 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره AY‏ ۴۳ 
سے ۸ چ 


ز0 


پو آب ده دېده وړ از آتش دل 


خا ک ره او شد به باد م پر داد 


حافظ 


نوشته‌های‌ناب 


سنگ آسمانی 1 
Neveshte_Nab@yahoo ۱‏ 
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نازتیٹم خوہم! 


۱ هر که در عشق سرا زقله بر [ردهنر است / 
۲ همه نا دامنه کوه تعمل دارند! 


محمدسلمان سیفی 


SI SLE 


خوش بختی همان گنجشکی است که صبح برای تو 
می‌خواند. خوشبختی در جمله عجب شانسی آورد 
ماست!خوشبختی کنارساعت کوک شده‌توست 
که می گذارد ۵ دقبقه بیشتر بخوابی! 
| خوش بختی همان حسی است که زبان‌مادری تورا 
می‌فهمد! خوشبختی همانجاست که خدا آنجاست 
فرهاد عابدبنی 
۱ لعنتی‌اند این خیابانهاء وقتی که شیهای پاییزباشد از 
خانه بیرون بزنی و زمان: ر اُس فلقنگییات باسشنه 
دست توی جیب ببری, آسمان و ابرها وحال و 
هوای عاشقانه خیابان راببینی و آهبکشی که‌چرا 
آنی که باید نیست؟! چرا نیست‌همان کسی که 
دوست داشتی با او تمام این مسیر جانانه راقدم 
۱ بزنی واز حال خوب گنجشکها و پرستوهای جا 
مانده از کوج بگوبی: چه اندازه فقیراند این خیابانها: 
این شھر این پاییز! 


نیلوفر واشقانی سالنگه 
هر وقت ناامید شدی, نزدیکترین روزنامه‌ای که 
کنارت هست روبردار و این بار خیلی عمیق‌تر 
زقبل به صفحه تسلیتها نگاهی بینداز. صاحبان 
این چهر ههاهمه کسانی بودند که یک روز حسابی 


به سر وصورتشان رسیدہاند وبرای گرفتن یک 
| قطعه عکس ۳*۴ به بهترین آتلیه‌های عکاسی 
۱ رفته‌ان د تا اعلام کنند وجودشان را در پای انواع 
١‏ کارتھاء گواهی‌هاء » تاسندی برای اعلام وجود داشته 
باشند. راستی آن لحظه که دوربین عکاسی روی 
چهره‌های ژست گرفته آنهافلاش زده‌به کجافکر 
* می کردند؟ اصلاً حدس می زدند که یک روز این 
۲ عکس آخرین تصویر اعلام حضور آنها پر صفحه 
۲ زندگی‌باشد؟! 
هلیا توکلی-‌علمده 
| مراخیال تو بود که بی‌خیال عالم کرد 
محمد فتح اللهی-الشتر 


e 


۱ 


یاالان برای چیزی که می‌خوای بجنگ یامجبور 
می‌شی بعد اعليه چیزی که نمی‌خوای بجنگی 
چشم انتقلار 
چیزهایی که در سی سالگی باید بلد شده‌باشی: 
دیگه رازها توباهر کی در میون نگذان مسئولیت 
پذیری رو اعلام کنی؛ دیگه فهمیده‌باشی که کی 
دوست واقعیه. آشیزی خاص خودت رو بلد باشی, 
توی یه جمع بتونی به اندازه کافی سکوت کنی 
وبه این موضوع رسیده‌باشی که قبل از بحث 
باهر کسی دو تاس وال از خودت بیرسی: کجای 
زند گیشم؟ کجای زند گیمه؟! و اگر جواب هیچ 
جا" بود: بحث بیخودی: نکنی! این درسها رو ارزون 
نگرفتی: درسته؟! 
مهران شانجانیسرشت 
لحظه‌هاتنه امهاجرانی هستند که‌ه رگز 
برنمی گردند 
محمد حسنی -مراغه 
جمعه مر دیست هم شکل من, همیشه دو سه قدم 
آنطرف‌تر می‌نشیند. ساکت: غمگین: مبهوت... 
مثل این است که همزاد من است. غروب که 
می‌شود بغض می کند درست مثل من, به گمانم 
او" هم مثل من یکی مثل "نو" ندارد 
سیدعلامت کش 
بساط کردهام و تمام نداشته‌هایم رابه حراج 
قیمت عمرم تمام شده 
تازنین-تهران 
من‌نیستم آمروز به من سر نزنید, بیهودهسرانگشت 
بر این در نزنید خود رازده‌ام به خواب یعنی, 
بروید یس دست به سر شوید و پرپر نزنید! 


شهروز 

آنچه داری گر بر آن افزون کنی, نقصان توست /و 
آنچه دانی گر بیفزایی بر آن یا بی کمال 

قطره اشک 


حال من حال اسیری‌ست که هنم فرار 
یادش افتاد کسی منتظرش نیست نرفت 
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٦‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


رزامختاری-تهسران: گاهی می رویم تا 
برسیم تا کجا؟ نمی‌دانم. فق ط می‌رویم. 
تابرسیم.بی‌خبر از آنکه ھمیشے رفتن راہ 
رسیدن نیست. گاه‌برای رسیدن باید 
پذیرفت. باید ایستاد و نگریست. باید دید 
شاید رسیده‌ای و ادامه دادن فقط دورت 
می کند 

۷ حعیدرضاقبادی راد: 

تو نغمه این چنگ من و عود منی 

تو جان من و تار من و پود منی 

در ساحل آرامش دریای خیال 

توبندر زیباومه آلود منی 

چون طفل به دامان تو من آرامم 

تو زند گی و دلخوشی و بود منی 

چشمان تو حرف دل من می‌خواند 

تو مُھری و سجاده و معبود منی 

هر جااگر از راز سخن می گویم 

منظور من از رازی و مقصود منی 

از دوری تو خواب شیم کابوس است 

تومایه آسایش و بهبود منی 

"غوغا" به فدایت. گل من. زیبایم 

هم ابری و بارانی و هم رود منی 


6 فرشاد:بعضی افراد بادروغ گفتن و بازی 
با آبروی دیگران هیچ مشکلی ندارند. ولی از 


دروغ شنیدن و غیبت پشت سر خودشان به 


شدت ناراحت می‌شوند! 

۷ تازنسن آرسافردساصفهان:دلم می‌خواهد 
کوج کنم به یک سرزمین دور جایی که فقط 
من باشم و من باشم و یک دنا تنهایی! 

۷ احصد قیاضی -بندرعباس:راننده نیسان 
جار می زند آی گاوصن دوق دارم خوب: 
اعلا محکم. رمزدار... پنجره رامی گش‌ایم 
ومی‌پرسم: گاو صندوق از انبار بر رگتر هم 
داری؟ می گوید از انبار بزرگٹر می‌خوای چه 
کار؟ خدابده ہر کت می گویم. بدهی‌هایم 
خیلی زیادہ تواین گاوصندوقا جا نمی گیر۵. 
ک۷ تلامرنسا موید عبسدی-حصارک کرج: 
عروسک لاستیکی باپیراهن گل گلی یادش 
بخیر/آب و جارو جلوی خونے با بوی نم و 
خاکش یادش بخیر /صلح و صنای اهل محل 
یادش بخی ر /برف زمستان و آدم برفی و 
گلوله برف بازی یادش بخیر 

1 محمد اعظم بور -بوشهر:دو دست که فعال 
باشدبه‌هر کار حلال ودر آوردن روزی/دو 
پا که قدم گذارد در راہ راست و خیر: دیگر با 
من است چگونه استفاده کنم زین اعضا 


قابل توجه خوانندکان عزیز:برای حل جدول منقاطع اعلام تعداد ئۆ 
چولب نی 2 اسامی برند گان جدول ۳۸۵۱ 
حرو ق درخواسست شسدہدرھرشمارہبەهعراەارسسال تصویرحل شده ہر جدول 


کے 5 ١-جاووٹ‏ 7 
جدولها زبرنظر:داود بازخو آن به تلگرام (درساعت‌های ۱۶:۳۰1۸ روزهای شنبه تاچھارشتبہ) یز کاووش ندری ضر 


2008 طریق پست‌به آدرس مجلہ در هرشماره ضرورت دارد.البنههمراهنامو تکار عمود - تهران 
مکی و 2ار تھا ھا رھ لش فتاه ہی کول تی مہ ید 
افقی: ا1 ۱۲ ۱۴ ۱6 ھا ۶ ۱۷ 


۱ روش تاویل و تفسیر ومعانی یک متن یا پدیده-محل 
نگهداری و پرورش کود کان بی سرپرست ۱ 
۲ رازیانه-طلاکاری‌شده-پیاپی رسیدن ۲ 
٣‏ شهری در فرانسه -باب روز-هميشه-الماس 
شتی از هراق اداو نوش قد وقاست توس ۴ 
موشکھدایت شونده ضدتانک ٤‏ 
۵. شکم بند لاغری -فاقد حس شنیدن -سمت چپ - 
جوی‌خون ۵ ۳-3 
۶ زر گوار -رسنده-پرداغت عکالضی ۶ | | ]| 90 

۷ وارسته-سالنامه-به‌دقت رسید گی کردن تی BEES‏ 
گلی معظر و یا دافہ معظز _طایقہ _ ڈکزارض ۴ 2 - 

مارکی بود برای نوعی درباز کن برقی ۸ ا 

۹ از گروههای خونی - گلی زردرنگ ۔بز کوھی ۹ 

۰ حاصل صابون ۔نسخہ برداشتن از روی نوشته‌ای - 

حرف یاوه-امتدان تشکر ۱ 

۱ بخش دلپذیر پلو- گردهم آیی-در آمد 

۲ هدف نشانه-سیلی زدن- آجر نصفه سے 
۳ منقار مرغ دام مادر گرامی حضرت محمد(ص)ء ١‏ ا 0 | 


تجانی_-خرق فاضلة : ۷ 5 
6 گود. عمیق -نامی برای مردان - حیله گر - ناخن نع 


بت 
ME‏ 


۳ )| ]| اا 
|٠٠٢‏ 8 ۱ ۱ 1 8 
لا 


همه مر دع یکت سر زمین دادد یش ای آزادی داشند 


پا 
ت 


۵ دانای علم وادب ۔پاکدامن ۔-ھمه۔حمایت کنندہ 
۶ زاری کنندہ۔نورگیر حیاط خلوت-ورزشی رزمی 
ابداعی کشور روسیه 


سره یت نی ۲3 لگا ا ۱۷۳ ۵۱ ۱۳ کے 1 
است۔اسٹانی در قمال 7 
عمودی: 00 حل‌جدولهای‌شماره ۳۸۵۱ ھ57 
ری نو تقلت ل د -رونوشت -قضه گوء افسانه گو 
پرچسب سه بعدی لیزری ضد سا توابع رات مخت ا غذا ا ره ے ضس لی ا ایس ج اکب سں اا 
مثلثاتی ۶ چوبهای چهار تراش دراز وضخیم -همراه غذا ا٦1۴‏ ام کا ایب بط گا نک 
ای کا 2 ۲ "در | قر امه با ات آپ؟ 0 

۲ مشاور-شتر گاوہلنگ ۔ کار:عمل و ا GOZE E‏ اش ار ای 0 1 
۴ رنگ به رنگ ۔لباس شنا تصدیق زوسی_د ر ۱۷ خط تصویری رایچ بین کاھنان مت - ]یج رح و ب ۳ 
ا کشوری در آفریقا جا ناه 

3 انال اک ای ۳ 

0 اه ات اه ۳ ۳ ا PTE Ea‏ ی 
دی ھت 2 رھ ا ما رین ie‏ نے ف 2 اھچ 

ACE ls 3‏ : ۳2 2 اف 
سے و کے وروی 5 2 ا ی 5 "ای اس ای ا ات 
۵. درخت زبان گنجشک-گیشه-مع رکه پوز ۳ ھ۱7 ]ابچ هرد موی ای ا7ن US ARSE‏ پر شزرو 
۶ راهنما-اراده-واژه‌ای است برای احترام اشخاص 3 7۱ 3 1 ال E]‏ سط 1۳ 23 e‏ 2 اه 1۳ 

خجداوز ۳ OG pI /٥۵‏ ان :1 5 9 کی 
۷ خداوند -گوساله ماده -اختاپوس وا ج ا ا ی ۳ 1 ا 

۳ ا ۳۱ 2 a SUE o‏ 
۸ آب شرعی۔ورق زدن کتاب-حاؤئ -پی چان ۲ کار داک اجان دماح ار اد چ لا < ت اش لس HE‏ اتا 
٩‏ اند ک-فارغ الیال-سست پات ا E 2 2 E‏ اتب o‏ 
۰ گرد آرد-پیامیرصبوز-کیوتر صحرایی-دمها . ای ری با چ < را ناچا ار ار ای کا سم زد رای عا اه ۵ 
۱ شعر چهار مصراع -ازهوش رفته-مقداراندک ٠‏ لات و ا وا ۱۵ ف4 0 ر 1 ۳ 2 REECE‏ 
۳ جای اذان گفتن-خزنده گزنده-تصویر:نقش ۳ اک اا چ6 ر وا2 کاو لت کت ا ا a‏ 
۳ برهنه-درجه‌ای‌در ار تش-مقیاسی برای خلوص ذد |۲ ] E‏ )0 22 ۳ ۰ 1 2 کم ات اپ 0 0 

اتا Flow E a‏ ا< ای ]9 ] نب ادا اس حا ا 
سو ۱9 ام OT‏ چو lal INEZ E EVIE‏ 
6 پایتخت‌زمستانی‌هخامنشیان-روح-فریه-بحرانی ۱۷ ور لىك کات ار ۲۶۱۱۱۴ ۱۱۵2۱۲ 0 ۵ 27 ل ۲ ا 76 
۵ هریک ازسلولهای‌جنسی گیاھان یاجانداران۔بدی 5 1 
وس 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح درمتن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواستەشدہ راباذکر شماره مجله :اسم 

مدول‌شرمدرمتن بەجدول های‌این صفحه د شهرنامو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ ا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهارشنبه) به شماره‌سامانه ۰٩۳۰۴۷۴۰۲۸۹‏ پیامک 
وبا انتقادی دارتند می توانضد | | تمایند, بک تفر به قید قرعه انتخاب وهدیه ای بد رسجوبانبود تقدیم می‌شود.البته به شرطی که تنها ہک بار پیامک زده 

فقظ بسه شسمازه تلقن همراة | | شود وکد پستی,تشانی‌وتام‌تویسنده با دقت‌توشته‌شاه باشد. 

۰٩۳۰۴۳۷۴-۹‏ بیامک تمایند. | | توضیح‌ضروریاینکه‌باآرسال بیش از نک پیامک‌تام شفابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود 


آن دستة از خواتن دگاتی کدتسبت 


كت 
مان اندازن 
دستگاهی اکشوری‌عربی 
یلم ]هار 


جدول سودوکو ۳۸۶۳ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مربع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


باهوش‌فودکلنجاربروید نقاشی پنهان 

سے درمیان این خطوط کج و 

قود ضقاوا ‏ که معوج‌یک نقاشی زیبانهفته 

است. کافی است مداد یا 

کک خود کاری برداشته و خانه 

۱ "هاسخهادر ۶ ا تا تک 

صفحد 717 کس ا 

کاردقت کنیدتاهنگام 

جایگزینی اعداد باشکلہا رنگ کردن از خطوط 

می خواهیم به جای شکلهای زیر 2 بیرون نروید. پس از پایان 

اعدادی بگذارید تادر پایان‌حاصل کار ناگهان یک نقاشی زیبا 

آن باتوجه به علائم ضرب وتقسیم و مقابل چشمانتان ظاهر 
جمع و منهاء درست باشد. ۱/۴ پر می گرد 


سےہ 
x ES = XES‏ 55 


Xx M= ہج‎ 
Rx A= 9 


مارپیچ دایناسور 
می خواھیم با توجه به علائم دادەشدہ وارد این 
مارپیچ که‌به شکل یکدایناسسوراست شدەو 72 a>‏ 
پس ازیافتنراه خود درمیان این خطوط پرپیچ 57-5۷ 
وخم از ایا غارچ وی 0 


دراینجادو تصویر می بینید. 
دریکی دلقکی برای فرمائروا 
نمایش اجرامی کندودر 
دیگری‌مردی‌برای‌سگش 
خانے کوچکی خریدهاست. 
بااینکه‌این‌دوتصویرهیج 
شباهتی‌باهم ندارندولی در ۷ 
موردبایکد بگر شبیه هستند. 
آن موارد کدامند؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۹۳ ۴۷ 
و سے تحص 


زند گی دا آدمهای در دند و انکار شدہ سو دی ندارد 


-ای عشق!ای عشق!ای عشق! دستهای آبی ات پیداست... 

زیر لب با خودم زمزمه‌اش می کردم. شب بود. برف می‌بارید. یک برف 
پر آب وسنگین. از سرشب شروع شده بود ومی دانستم اگر تا صبح همین طور 
یک ریز وبی وقفه ببارد حتماً فر دااز خانه بیرون نخواهم رفت وچه لذ تی داشت 
این مرخصی‌های گاه و بیگاه من به خودم. 

ساعت از یک بامداد گذشته بود و هیچ صدایی از بیرون به گوش نمی رسید 
جز صدای قدمهای برف که از آسمان روی زمین فرود می آمد.فنجان قهوهام 
رابرداشتم.خواستم از آشپزخانه بیرون بیایم که چشمم افتاد به وایت بردی 
که همان روز برای آشپزخانه خریده بودم.نمی‌دانم چراناگھان دلم خواست 
اولین چیزی که روی آن می‌نویسم یک شعر باشد. نوشتم : 

ای عشق! دستهای آبیات پیداست* 


با 
شنیدن حرفهایش دلم برایش 
سوخت. احساس می‌کردم که خیلی تنهاست 
او باشم.پدر و مادرم خیلی زو دمتوجه حضور باشار در 
زندگی ام شدند. ماد رم مدام نصیحتم می‌کر د که مراقب باشم و 
پدرم اصلا از این ارتباط راضی نبود 


U 
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up: 


نوشتن همین چند واه کافی بود تا دوباره‌زخم دلم سرباز کند. زخمی که 
سالھابود سعی می کردم با مرهمهای ساختگی خودم درمانش کنم اما خوب 
می‌دانستم این زخم هیچ وقت خوب نخواهد شد. 

اگرچه در ظاهر همه فکر می کردند که من خیلی خوب توانستم با این درد 
شدید با این زخم عمیق کنار بیایم اماھیچ کس خبر از دل من نداشت. هیچ 
کس نمی‌دانست که هر چیزی مرا به یاد "پاشار "می‌اندازد. پسری که مثل 
نسیم آمد اما طوفانی در زند گی من به پا کرد و رفت وبعد از رفتنش هیچ کس 
نتوانست جای خالی‌اش رابرایم پر کند. 

بعد از آن بود که هر وقت باران می‌باری د. برف می آمد خورشید 
می‌درخشید. هوا ابری می شد پاییز و زمستان و بهار و تابستان از راه می‌رسید 
واصلاً هربار که نفس می کشیدم به یادش می‌افتادم. گاهی با خودم می گویم: 

"مگه ميشه یه نفر رو با اون همه ظلمی که در حقم کرده هنوز این طور 
عاشقانه دوست داشته باشم ؟ 

دوستانم می گویند من دچار اختلال روانی هستم. خانواد هام معتقد ند یاشار 
مراجادو و طلسم کرده‌اما خودم خوب می‌دانم که من فقط عاشق شدم. عاشق 
دیوانه‌وار کسی که شاید اصلاً مرا دوست نداشت! 

ہمت 

همه چیزاز آن غروب زمستانی شروع شد. آن روز که برای خرید رفتم 
به‌م رکزشهرهوا از صبح ابری و گرفته بود امادم دمای غروب بود که‌نم 
نم باران شروع شد. هنوز کمی از خریدھایم باقی مانده بود. دلم نمی‌خواست 
خریدم را نصفه و نیمه انجام بدهم. البته خودم خوب می‌د انستم خرید بهانه 
است.من عاشق باران بودم.اصلاعمد ا آن روز رابرای خرید انتخاب کردم 
چون هوا ابری بود.بر عکس خیلیها که در هوای ابری وبارانی دلشان می گیرد. 
من در هوای ابری و بارانی پرانرژی می‌شوم و سر حال: 

شاید یاد آوری خاطرات زیبای دوران کود کی ام که همه در هوای ابری و 
بارانی شمال کشور شکل گرفته‌اند. باعث این نشاط می شود و شاید هم تداعی 
روز تولدم در ضمیر ناخود آ گاهم. چرا که مادرم هميشه می گفت: 

"شبی که من روبرای زایمان بردن‌بیمارستان: آسمون تا صبح بارید و 
گریه بعد از تولد توباغرش رعد توی آسمون در هم پیچید "! 

آن روز تابه خود م بجنیم:باران شد ید شد ودر عرض چشم برهم زدنی 
سراپای من خیس و آب چکان شد. با تاریک شدن هوا سرما هم بیشتر 
قدرت‌نمایی کرد ولرز بر وجودم مستولی شد. چاره‌ای ند اشتم جز اینکه به 
سرعت خودم رابه خانه برسانم. آب چکان و لرزان کنار خیابان ایستادم و 
منتظر از راه رسیدن تا کسی شدم اما مثل هميشه وقتی در تهر آن باران می‌بارد. 
شهر از حالت عادی خارج می شود و گاهی انگار همه چیز تغییر می کند. تا کسیها 
ناگهان ناپدید می‌شوند و هیچ وسیله نقلیه دیگری هم مسافر سوار نمی کند و 
همه با هم غریبه می‌شوند! احساس می کردم اگر مدت دیگری همانجا کنار 
خیابان بایستم. از سرما قندیل می بندم و در همان لحظات دردناک ناامیدی 
و سرماء ناگهان اتومبیل مدل بالایی, کمی جلوتر از من توقف کرد۔در حالی که 
من نه مقصدم را گفته بودم و نه حتی دستی تکان داده بودم. 

باخودم گفتم شایدبا کسی در آنجاقرار دارد شاید هم برای کاری 
توقف کرده‌اماوقتی راننده چند بوق زد متوجه‌شدم که به خاطر من ایستاده 


آن اتومبیل لوکس بردارم۔ حس 
می کردم تمام مردم شهر دارند ما رانگاه‌می کنند واگر من سوار شوم چه 
فکرهای زشتی در موردمن می کنند. اما راننده اتومبیل دست بر دار نبود.وقتی 
دید من توجه نشان نمی‌دهم. دنده‌عقب به سمتم آمد و وقتی به کنار من رسید. 
شیشه اتومبیلش را پایین داد و خیلی مودبانه گفت: 

"سر کار خانم بفرمایید تا جایی برسونمتون ؟ 

اخم کردم و رویم راب ر گرداندم.با این کارم راننده‌جوان که پسر خوش 
برورویی هم بود به انگلیسی چیزهایی گفت که خیلی متوجه نشدم امادست 
وپاشکسته فهمیدم که می گوید: "اینجا اگه بخوای به کسی کمک کنی, چقدر 
بد قضاوت می‌شه" بعد هم گفت:" قصد بدی نداشتم.معذرت می‌خوام." و 
شیشهماشین رابالاداد و حر کت کرد اماهنوز چند متری جلو نرفته بود که 
ب ر گشت و گفت: سوار که نش دید حداقل بگین اینجا مغازه‌ها تا چه ساعتی 
باز هستن "؟ 

نمی دانم چراناگهان پاهايم سست شد. شاید از سرما بود و شاید هم... 
ناخود گاه در ماشینش راباز کردم و همان طور که لرزان لر زان سوار می شدم 
گفتم: بازار که دارهتعطیل می کنه اما مغاز«های س طح شهر تایازدەدوازدہ 
شیپ سو از هشتن ۰ واین آغاز آشنایی من و باشار بود. 

من دختر زیبایی نبودم. زشت هم نبودم. یک دختر عادی ومعمولی بودم 
ازیک خانواد» تقر یبا موس ط .درس خوانده‌بودم و شغل خوبی‌هم داشتم. 
خانواده‌ام آدمهای پاک وسالم و نجیبی بودند و هیچ مشکلی نداشتم .با وجود 
اینکه به ظاهر من دختری بودم مثل همه دخترهای طبقه متوسط جامعه: 
اما غرور خاصی داشتم.غروری که‌باعث می‌شد تا تصور که نه, باور داشته 
باشم من آدم خاصی هستم. آدم متفاوت با بقیه و اگر قرار باشد ازدواج کنم 
باید بایک آدم خاص ازدواج کنم وبه همین دلیل بود که تا آن روز که سی و 
چهار پنج سال داشتم همه خواستگارهايم رارد کرده‌بودم.انتظار من چیزی 
بالاتر از یک آدم معمولی بود اماهیج وقت فکر نمی کر دم این انتظار را آدمی 
مثل یاشار برایم بر آورده کند.آن شب یاشار مرا به منزل رساند و در طول راه 
برایم گنت ک4: 

"من تازه‌از خارج از کشور بر گشتم و هنوز خوب از خیلی چیزا اطلاع ندارم 
چون سالهای زیادی از ایران دور بودم. ... وقتی خواستم از اتومبیلش پیاده 
شوم شماره موبایلش راروی کاغذی نوشت وبه دستم داد و بعد هم بامن 
خداحافظی کرد و رفت. 

آن شب آنقدر خسته بودم که اصلاً به اوفکر نکردم.به گرمای رختخوابم 
پناه‌بردم و خوابیدم. روز بعد یادم افتاد که من از یاشار تشکر درست و حسابی 
نکردم اما این بهانه بود فقط برای اينکه با یاشار تماس بگیرم. 

صدای دلنشین و جذابی داشت. احساس می کردم شنیدن صدایش به من 
آرامش می‌دهد.اگر چه اولین تماس رامن گرفتم اما یاشار اجازه خواست تااو 
هم تماس بگیرد. ادب و متانت این پسر تازه‌از فرنگ آمده‌چنان مرا شیفته‌اش 
کرد که احساس کردم سالهاست او رامی‌شناسم. 

هر روز بیشتر از قبل به یاشار علاقمند می‌شدم.باور نمی کردم که بالاخره 
یک فر از راه‌رسیده که بتواند قلب مرا تصاحب کند اما یاشار این کار را کرده 
بود. چندین و چند بار باهم قرار گذاشتیم و همدیگر رادیدیم و در این قرارها 
کلامی خارج از عرف و ادب و نزاکت از او نشنیدم. 


اسست.اصلاً دلم نمی خواست قدمی به سمت 


یاشار از خانواده‌اش برایم حرف زد. می گفت: 

"سالهاست مادرم رو از دست دادم و پدرم تابستان قبل بیمار شد و قبل از 
اینکه من به ایران بر گر دم از دنیا رفت.خواهر وبرادری ندارم و از پدرم ارت 
زیادی بهم رسید هومن فقط برای سروسامون دادن به این ارت به ایران اومدم. 
من وقتی نوجوون بودم از ایران رفتم پیش عموی پدرم.پدرم دوست داشت 
اونجا زندگی و تحصیل کنم و برای خودم کسی بشم"۔۔ 


باشنیدن حرفهایش دلم برایش سوخت. احساس می کردم که خیلی 
تنهاست و احساس می کردم که این من هستم که باید ناجی او باشم.پدر و 
مادرم خیلی زود متوجه حضور یاشار در زند گی ام شدند. مادرم مدام نصیحتم 
می کرد که مراقب‌باشم وپدرم اصلًاز این ارتباط راضی نبود اما از آنجا که آنها 
معتقد بودند من کار نابجا ودرستی نمی کنم خیلی به من فشار نمی آوردند. 

روزهایکی پس از دیگری می گذشت و من هر روز عاشق‌تر از قبل می‌شدم. 
آنقدر عاشق یاشار بود م که احساس می کردم بدون او نمی‌توانم به زند گی 
ادامه دهم و یاشار این راخیلی خوب فھمیدہبود امابا این حال هیچ وا کنشی در 
برابر آن همه ابراز عشق وعلاقه به من نشان نمی‌داد. 

شاید باور نکنید که اوحتی یک بارهم اسم مرا صدانکرد.یکبار نگفت که 
به من علاقه دارد با دلش برایم تنگ شده اما مرا در چنبره‌خودش نگه داشته 
بود. هرا زگاهی نا گهان خودش رااز من دور می کرد. جواب تلفنها و پیامھایم را 
نمی‌داد. بی‌اعتنااز کنار التماسهايم برای یک خبر از خودش می گذشت و مرا 
تاسرحد م رگ عذاب می‌داد. 

رفتارهایش توهین آمیز و تحقیر آمیز بود اماانگار من‌مسخ شده‌بودم.انگار 
متوجه معنای رفتارهایش نمی شدم۔به هر مناسبت و گاهی بی مناسبت برایش 
کادوه ای گرانقیمت می‌خریدم. تمام حقوق وپس ان دازم رابرای او هزینه 
می کردم دریغ از آنکه اوحتی یک شاخه گل برایم بخرد! امامن همیشه توجیه 
می کردم که او چون در اروپابزرگ شده معن ای محبت کردن رانمی‌داند! 
توجیهی که فقط و فقط خودم را فریب می داد و بس 

روزها وهفته‌ها وماهها در پی‌هم گذش تند. پنج سال از آغاز آشنایی من 
ویاشارمی گذشت در حالی که هیچ تغییری در رفتارهای او به وجود نیامد. 
باشار نه تنهابهتر نشد که هر روز رفتارش نسبت به من بدتر می‌شد .همه 
نصیحتم می کردند که او رارها کنم امامن نمی‌توانستم.حتی چند بار به روانکاو 
مراجعه کردم امانشد. یعنی من نخواستم.نمی‌توانستم او رااز دست بدهم. 
انگار یاشار آخرین حلقه اتصال من بے دنیابود۔ همه انگیزه من برای یدگ 
هیچ کس جرات نمی کرد در مورد یاشار حرف بدی بزند چرا که بلافاصله او 
راتحریم می کردم اما بالاخره بعد از پنچ سال.از آنجایی که ماه همیشه پشت 
ابر نمی ماند یاشار دوست براد ر یکی از دوستان جدیدی که در باشگاه پیدا 
کرده‌بودم از آب در آمد. 

آن‌موقع بود که فهمیدم پنج سال از وقتم: عمرم و پولم رابرای کسی 
هزینه کرده‌ام که حتی یک حرف راست به من نگفته. نه اسم واقعی‌اش راونه 
هویت اصلی‌اش را حتی در مورد پدر ومادرش هم دروغ گفته و نه تنها آن دو 
نمرده‌اند که زنده‌هستند نه تنها خواهر و برادر دارد نه تنها در اروپا بزرگ 
نشده که حتی چون سربازی نرفته: ؛پاسپورت هم ندارد! باورم نمی‌شد یک نفر 
این همه دروغ را به هم بافته باشد ۔دروغھابی که اصلاً گفتن آنها دلیل منطقی 
نداشت: آن روز در آخرین دیدارمان وقتی به یاشار گفتم که من به واقعیت 
وجودی‌اش یی بردهام. نا گهان از کوره در رفت و بعد هم با ناراحتی مرات رک 
کرد. حتی نماند تا در مورد علت رفتارش توضیح دهد. 

EEE 

مدتهابابت این موضوع افسرده‌بودم.بعد از آن به هیچ آدمی اعتماد 
نکردم اما از آنجا که حس زیبای عاشقانه‌ام رابه یاشار دوست داشتم هنوز هم 
بانوعی از عشق زند گی می کنم۔نوعی عجیب و شاید باورنکردنی.من باشار 
واقعی و حقیقی راهر گز باور نکردم.در عوض همان آدم دروغین را باور کردم 
وهنوز هم عاشقانه او رادوست دارم.هنوز هم باور دارم که باشار باران را 
دوست ندارد چون هوای ارویاهمیشه بارانی بود!هنوز چهارم تیرماه راسالروز 
م رگ پدرش می‌دانم در حالی که می دانم سالروز م رگ دایی اوسست!وهنوز 
هم به عشق آدم دروغینی که وجود خارجی نداشت زنده‌ام و زند گی می کنم 
اگرچه حتی دلم نمی‌خواهد یک بار دیگر او راببینم... 

اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۲۱۳ ۴۹ 


دانادان دا 


عمل زند 


دا اند دشه 


عمل 


۵ کار لوس کاستاندا 


کچ و 
زبر نظر:مجید فلاح شجاعی 


۳ 
#بازخورذهایی که از بخش سریال 
گرفته‌اید چگونه بود؟ 


به نظرم سریال خوب دیده شده است. 


۱ جامعه هدف ابتدایی ما ک ودک و نوجوان بود 
| اماهمان زمان این رامي‌دانستيم که به خاطر 


روایت قصه در دهه ۰ تهران خانواده‌ها هم 
سریال را تماشا می کنند. 
۲ زمان بخش این سریال مناسب است؟ 
زمان پخش بدی برای این سریال انتخاب شد 


| واولین توقعی که برای مخاطب ایجاد می‌شود 
| این است که کار برای مخاطب بزر گسال است 


و آنتن شب‌های پاییز که قرار است فردای آن 
روز بچه‌ها به مد رسه بر وند. ویژه‌بزر گسالان 


| است.امااگر این کار تابستان پخش می‌شد هم 
| بچه‌ه اوهم‌بزرگترهادر کنارهم آن راتماشا 


می کردند. اما با همه این تفاسیر تابه اینجا سریال 
"حکایت‌های کمال" به خوبی دیده شده است. 
(شما فضای سریال را به موقعیت 


| نوستالژی‌های‌دهه ۴۰ تهران متم رکز کردید. 


انگار از قصه اصلی دور می‌شوید. 

وقتی شما به عنوان نوسنده فضای کارت 
رابه دهه ۴۰ می‌بری ناخ ود گاه چنین اتفاقی 
خواهد افتاد و مخاطب به طور پیش فرض این 
توقع رااز شمادارد که درباره ارتباط آدمها و 


| رفتارهایشان در آن زمان مثل سماور ذغالی. 
| بازی تورناء خریدن ذغال و... حرف بزنید. 


موضوع بعدی بحث هدفگ‌ذاری و محور و 
محتوای کار ما اس ماه و یم 


۳ ریا "خکلیتنای کی به تزسنندگی کید جسین لمیر جات" 
کارگردانی "قدرت الله صلح میرزایی" و تهیه کنندگی "محسن شایاتفر" 
با حضور بازیگرانی چون: محمود پاک نیت. شهره لرستانی: حمید 
ایراهیمی, شهرام عبدلی» بیژن بنفشه خواه. یوسف صیادی, امیر نوری: 
فلور نظری و... این شب‌ها از شبکه دو سیما پخش می‌شود. سریالی که 
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"سید سس امیرجهانی" نویسنده سریال "حکایت‌های کمال : 


می خوا کر راب بچه‌هابد بدهم 


گوہی از شیوه نوشتن 


امابه هر جهت می خواستیم مقایسه‌ای بین زمان 
آمروز با دهه ۰ ۴ داشته باشیم. همه مایکسری 
مسأله در زند گی مان داریم اما واقعیت این است 
که دهه ۴۰ در تهران. زمان خیلی دوری نیست 
و خیلی از محله‌ها برق و لوله کشی آب نداشتند. 
به هر جهت مقایسه این شکلی نیز به ذهن آدم 
می‌رسد.شمانیز به عنوان یک مخاطب وقتی 
به آن زمان می روید دوست دارید فضاها راهم 
ببینید و فقط نمی‌خواهید قصه ببینید. 

چقدر پایبنسد به کتاب حکایتهای کمال 
بودید؟ 


بخشی از علاقه شخصی ما 
ایرانی‌ها خاطره بازی است ودر برخی 


موارد نویسنده هر چه هم بخواهد این را 
پنهان کند, باز هم موفق نمی‌شود 


کتاب حکایت‌های کمال" کتاب جذابی 
است. اما واقعیت این است که ما در این کتاب 
بیشتر شاهد فضاها و تصویرسازی فضا بودیم تا 
قصه‌های جزئی .برای مثال در بخشی از کتاب به 
صورت کوتاه به معرفی چراغ قوه کتابی پر داخته 
شدهبود اما مادر یکی از قسمت‌ها این داستان 
رای رورش دادیم و قصه‌های دیگر هم از این 
دست هستند. 

۲( حضور محمدرضا شپرخانلو در این 
سریال به گونه‌ای است که انگار این نوجوان 
نقشی را در دهه ۹۰ بازی می کندنه دهه ۴۰. 

یک بخشی از این به اجرای کار برمی گردد 


از تهران قدیم می گوید و مناسبتهای اجتماعی مرکم در آن زمان. در 
کنار فضای طنزی که سریال دارد. حرفهای قشنگی هم زده می‌شود. 
حرفهایی از جنس احترام به بزرگترها. حفظ حریم خانواده و.. سید 

حسین امیرجهانی " نویسنده سریال "حکایت‌های کمال" در گنت و 
تن این سربال گفت. کک 


که کار گردان باید توضیح دهد که آیا شی رخائلو 
توانسته آن بازی که کارگردان می‌خواهد را 
دربیاورد يانه و در بخشی هم من با حرف شما 
موافقم. از طرفی واقعیتی وجود دارد که بچه‌ها 
ھمیشے یک شکل هستند و این شکلی نیست 
که بچه‌های دهه ۴۰ با دهه ٩۰‏ متفاوتند! برای 
متال بچه‌های هم نسل ما به نسبت بچه‌های 
O‏ اع م ال و 
دغدغه‌هایش را در کوچه و خیابان حل می کند 
اما بچه‌های امروزی اینطور نیستند. 

(نگارش سریال برای فصل‌های بعدی 
ادامه دارد؟ 

تاکن ون ۳۰ درصد از نگارش فصل دو این 
سریال پیش رفته است. در فصل دوم پرشی 
حدود یک با دو ساله خواهیم داشت که یک 
7 ۹ تیان را 
برای پرداخت به برخی مسائل باز بگذارد. در 
این دو فصل ابتدایی به سیر شخصیتی کمال و 
خانوادەاض می‌پردازيم و در فصل سے به پرهه 
اتلاب اسلامی خواهیم پرداخت. 


در فصل اول به قصه‌های اصلی کار | 


خواهید برداخت؟ 

هیچ کدام از اینهایی که در فصل یک می‌بینید 
اتفاق‌های گل درشت قصه ما نیست. یعنی برای 
مادر وهله اول قصه گفتن برای کودک از همه 
مهمتر بود و هر چه جلوتر می رویم این راحس 
می کنیم که مخاطبین بسیاری با قصه‌هایمان 
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۵ جیز درباره فصل ۶سریال "پایتیخن 
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اوایسل کاز با نظر نمی آمت کاقتاهای یک خانواده سمولی از خطه شال 
آن هم در قالب وجارجوب یک سریال تلویزیونی بتواند مخاطیان بسیاری 
رابه خود جذب کند. اما زمانی که فصل اول سریال "پایتخت "در فروردین 
سال ۰٩به‏ روی آنتن رفتہ همه این تصورات از بین رفت. تا جایی که اولین 


خانواده دوستی,از ار کان پایتخت است 

پایتخت, قصه‌های خانواده‌ای اهل مال را 
به تصویر می کشید که ساد گی و صمیمیت آنها 
زبانزد خاص وعام بود. خانواده‌دوستی. احترام به 
بز رگترهاء تربیت درست فرزندان و... مهمترین 
مواردی بود که در این سریال در قالب و قصه‌های 
مختلف به آنها پرداخته شده بود. 
در گذشت ناگبانی نویسنده پایتخت" 

در شرایطی که قرار بود سال گذشته و برای 
نوروز ٩۸‏ یک قسمت از پایتخت در قالب فیلم 
تلویزیونی ساخته شود درست چند روز مانده 
به آغاز تصویربرداری, خشایار الوند نویسنده 
این سریال بر اثر ایست قلبی در گذشت. با فوت 
آآوند عا این زی فد مت بلاتطیی مان و متور 
مشخص نیست که این یک قسمت از فیلم‌نامه 
ساخته می‌شود با نه. 
مرگ باباپنجعلی اتفاق خوشایند وناخوشایند 

محسن تنابنده‌بازیگر و سرپرست نویسند گان 
"پایتخت "در گفت و گویی کے بای ک برنامه 
تلویزیونی داشت, بے عدم حضور باباینجعلی 
و مرگ او در فصل ۶ اشاره کرد. شخصیتی که 
به عقیده بسیاری شاید کار کرد خود را از قصه 
وهمراهی این خانواده‌از دست داده‌بود.اما 
نمی توانی م منکر این شویم که بابا پنجعلی در 
فصل‌های نخست رنگ و بوی جدیدی داشت 
و خیلی‌ه انقی رابه واسطه احترامی که به پدر 
می گذاشت: دوست داشتند. 

قطعاً باتغییر نویسنده‌وبعد از گذشت ۶فصل از 
ابتدای این سریال بر خی اتفاق‌های جدید در بخش 
نگارش ونوع چیدمان قصه‌ها و شخصیت‌هادر کنار 
هم رخ داده است. یکی از این اتفاق‌های 
پر از سوال و جالب توجه حضور گروه 
تولید در ارول اضافه شین ۲ بازیگر 
جدید و حضور مهران احمدی به شکل 
جدید در فصل ۶پایتخت است... 
درب‌اره تمامی اتفاق‌های جدید با 
"آرش عباسی" نویسنده جدید این 
سریال گفت وگو کردیم. 
پایان نگارش قسمت ۶ 

"آرش عباسی" که این روزها 


به‌همراه محسن تنابنده‌نگارش این سریال را 
به عهده‌دارد تاکید کرد کے تاکنون نزدیک به 
۶ قسمت رانوشته است ومابقی که حدود ۱۵ 
قسمت است را به طور روزانه می‌نویسد. به عقیده 
او شکل پایتخت به گونه‌ای است که باید دید قصه 
در چند قسمت به پایان می رسد. 
نویسنده‌هایی که از تئاتر آمدند 

عباسی که در گذشته بیشتر بے نگارش 
نمایش نامے مشغول بوده چند سریال هم برای 
مراکز استان‌ها نوشته است. اما شساخص‌ترین و 
جدی‌ترین کار وی سریال پایتخت است. او معتقد 
است نمایش‌نامه نویس تقریبا همه کارهای سخت 
را انجام داده و سخت‌تر توش نامه تسیر وجود 
ندارد وفیلمنامه و سریال نوشتن به نسبت نمایشنامه 
نویسی کار راحت‌تری است آن هم به دلیل اینکه 
شما در سریال و فیلم با تنوع زمان و مکان روبرو 
هستید که در نمایشنامه نویسی خیلی کمتر است. 
ضمن اینکه تمامی نویسنده‌های این سریال تاکنون 
از نویسنده‌های با سابقه در تئاتر هستند. 
حضور ٣‏ بازیگر جدید 

در هر فصل از این سریال تعدادی بازیگران 
جدید اضافه وحذف می‌شوند. از جمله آنهامی‌توان 
به حذف باباپنجعلی بعد از 0فصل اشاره کرد. اما 
عباسی می گوید که کاراکترها به همان شسکل و 
شمایل قبلی پیش خواهند رفت و شخصیت‌های 
قبلی همگی در این فصل هم حضور دارند. اما ۳ 
کارا کتر جدید به سریال اضافه خواهند شد که 
هتوزبازیگز انغان اماب تشنده است. 

باز گشت بہبود و ایجاد یک ابیام! 

یکی از اتفاق‌هایی که قرار است در فصل جدید 


سریال تلویزیونی بود که در سالهای اخیر به فسل ۶هم رسیدا سیروس 
مقدم که یکی از با سابقه‌ترین کار گر دان‌های تلویزیونی است بعد از ساخت 
نزدیک به ٠٣‏ سریال برای تلویزیون توانست سریالی بسازد که درصد بالایی 
از مخاطبین واقعی رابرای خود رقم زد. 


پایتخت رخ دهد باز گت شخصیت بهبود با 
بازی مهران احمدی است. مهران احمدی که 
همسر خواهر نقی راایفامی کرد در فصل سه 
وبه طور ناگهانی از این سریال جداشد. دلیل 
سازند گان ایفای نقش همزمان او در یک فیلم 
سینمایی بود و در خلال قصه سیر وس مقدم گفت: 
در قسمت قبلی مااعلام کردیم بهبود سارس 
گرفته وبه آفریقارفته است و حین آموزش و 
پرورش فیل فوت کرد هو جسد او را اش زده‌اند. 
اما او برمی گر دد و چگونگی بر گشتن او هم بامزہ 
است. یکی از من پرسید قرار است برای این فصل 
به آفریقابرویم: امامن به او گفتم که آفریقا را به 
سریال می آوریم و قصه جذابی دارد که خود بھبود 
هم در آن هست و روح نیست۔ 
در قسمت ابتدایی فصل چهار برای بهبود 
مجلس ترحیمی بر گزار کردند. حال بعد از عدم 
حضور این بازیگر در دو فصل, در نبود شخصیت 
بابا ینجعلی این نقطه ابهام وجود دارد که نویسنده 
در فصل جدید چط ور می‌خواهد از حضور او 
رونمایی کند که قطعاً این یکی از نکات ویژه و 
لاب براق مخاطہین بازتقت در فمل ۶ غراعد 
بود. عباسی در اینباره‌می گوید: یاد م است زمانیکه 
کاراکتر بهتاش به سریال اضافه شد مردم ارتباط 
حوب ی با اوبرقرار کردد .در این فصل می‌توانیم 
این کارا کتر را در بهبود ببینیم» مطمئنا بازگشت 
بهبود بعد از گذشت دو فصل, شکل تازه‌ای به 
کار می‌دهد. 
''پایتخت ۶" سفر به ارویا را تجربه می‌کند 
گروه تولید پایتخت تا به حال سفرهای مختلفی 
راتجربه کردەاندو غیر از جنوب کشور و شهرستان 
| قشم و ین 
فصل جدید طبق گفته نویسنده قرار 
است گروه تولید به همراه چند بازیگر 
اصلی به ارویا سفر کنند و سکانس‌های 
کوتاهی را در یک کشور اروپایی مقابل 
دوربین ببرند. دلیل انتخاب اروپا این 
است که یکی از کار کترهای اصلی بنا 
به قصه مجبور است بے اروپا برود و 
به همین دلیل قصه هم در آنجا ضبط 
خواهد شد. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۲۱۳ ۵۱ 


رہ اه او دی شس 


آزادی پیشکش نمی شو د ر ای داشتن ان دا 


ادد لباقت 


داشت 


تاتون 


نوار٭سی وششم با 


آنچے وجه تمایز جٹ 
ادوار گذشته خود بود در درجه نخست بحث 
بلیت‌فروشی است. در سالهای گذشته همواره 
سالنداران به دلیل تعدد و ازدح ام بیش از 
ظرفیت سالن جوابگو نبودند و همین باعث می شد 
در ستانس‌های مختل_ف عده بسیار زیادی از 
مخاطبان و علاقه‌مندان حاضر در کاخ جش نواره 
به دلیل نبود صندلی؛ مجبور به نشستن يا ایستادن 
در راهروهای سالن باشند و این مسأله موجب 
کمبود فضا و مسائل دیگر می‌شد. در صورتی که 
انفاقی در یکی از سالنهابرای بکنی ازمخاطبان 
یا خود سالن رخ می‌داد. همین معضل به‌ظاهر 
کوچک می‌توانست به یک معضل بسیار بز رگ و 
غیرقابل‌جبران تبدیل شود. خوشبختانه امسال این 
مورد ساماندهی شدەو سالنداران موف بودند 
تنها به افرادی که بلیت دارند اجازه ورود و خروج 
از سالنها را بدهند. 

این اتفاق موجب شد دیگر کسی دغدغه نیافتن 
جاو صندلی مناسب نداشته باشد و هر کس با 
ارائه بلیت خود بتواند روی صندلی مورد نظر که 
پیش از این رزرو کرده بنشیند. این تمهید موجب 
سهولت در رفت و آمد مخاطبان شد ضمن این 
که این شیوه بلیت فروشی باعث 
احترام به فیلمسازان جوانی بود 
که قرار است در آینده تبدیل به 
شناسنامه هنری و سینمایی این 
کشور باشند. در واقع. مخاطبان 
می‌دانند برای دیدن فیلم کوتاه 
در گونه‌های مختلف موظف به 
پرداخت هزینه هستند وباید 
با احترام به تماشای این آثار 
اما آنچه در این زمینه هنوز 
هم معضل است. نوع ارائه ۷ 
خدمات به اصحاب رسانه است. 
باوجود آن که از پیش اعلام شده‌بود اصحاب 
رسانه برای تهیه بلیت با مشکلی مواجه نخواهند 
بود اما در روزهای بر گزاری جشنواره بارها و 
بارها خبرنگاران نسبت به این موضوع که بلیت 
برای ستانس مورد نظرشان وجود ندارد. اعتراض 
کردند. در سالهای گذشته بر گزار کنن د گان 
چشنواره یک سالن از سالنهای پردیس ملت را 
مرای افنجاب رس الد ر ظز می گرفجند. امین ال 
با توجیه کم بودن مخاطبان: این سالن به سایر 


نگاهی به جشنواره بین المللی فیلم کو تاه تهران 
لاصو رات ندیه نقاطاضعف کهآ فاص تست 


سے و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در حالی بر گزار شد که در ساختار 
اجرایی, تفاوت‌هایی نسبت به سالهای گذشته داشت. این تغیبرات هرچند شاید چندان به 


مذاق برخی از اهالی سینما خوش نیامد. اما در آینده می تواند مسیر روشنتر و مشخص‌تری 
داشته باشد و جشنواره بانظم و انضباط تری را پیش روی مخاطبان شود قرار دهد. 


سالنهای مخاطبان عادی افزوده شد. در نتیجه 
امسال تنها به اختصاص سهمیه‌ای از سالن برای 
اصحاب رسانه بسنده شده بود. شاید بهتر بود این 
سهمیه از ۱۰ بلیت برای هر سالن به تعداد بیشتری 
اختصاص میا ت فا غرف گازان لامد پە 
پوشش این رویداد هنری جذاب با مشکل نبود 


افزایش تعداد فیلمس زان جوان و علاقه‌مندان به 
حوزه فيلم کوتاه‌می تواند باعث ظهور استعدادهای 
جدید شود اما نباید این نکتے را فراموش کرد 
که عدم پرورش ایده‌های نو و خلاق موجب شده 
است بسیاری از آتار موضوعی واحد و شبیه به 
هم باشند که نتیجه آن تبدیل این جشنواره به یک 
رویداد تکراری است. حضور دفاتر مختلف انجمن 
سینمای جوان؛ دانشگاه‌های هنری: آموزشگاه‌ها 


ومراکز مختلف ھنری: دارالفنون مد رسه سینما 
و..باعث شد هر روز بر تعداد افراد جوان سینما 
افزود 2 ود:اها این کة آنها چه تائم لى دارقة 
و اساسا این تعداد خروجی در سینماچه مبنایی 
دارد. پرسش‌هایی است که هنوز به آن پاسخ 
داده نشده است. شاید اگر از تعداد هنرجویان و 
دانشجویان فیلمسازی کاسته شود و تمر کز روی 
تعداد مشخصی از جوانان باشد. در آیتده‌از ميان 
همین تعداد فیلمسازانی سر بر آورند که آثارشان 


ا 


در دنیا حرفی برای گفتن دارد. در حال حاضر نگاه 
جشنواره‌یستد» حضور در سینمای بدنه و عوامل 
دیگر موجب شده است که‌ایده‌ها در یک نقطه 
متمر کز باشند و خیلی در گونه‌های دیگر سینمای 
کوتاه | 


ن جرات و جسارت دیده نشود. 


کا | 
سالانه جشنواره‌های سینمایی زیادی در کشور 
ماب رگزار می‌شود. بجز جشنواره‌های ارگانی؛ 
خود سازمان سینمایی نیز بەعنوان نهاد مسٹول: 
بر گزار کننده تعداد زیادی جشنواره‌سینمایی است. 
از عمر جشنواره‌هایی چون فیلم فجر» جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛ جشنواره حقیقت و 
برخی دیگر از جشنواره‌ها چند دهه گذشته است 
ولی هنوز با معضل مکان بر گزاری جشنواره مواجه 
هستیم و هر بار باید منتظر بمانیم و ببینیم قرعه 
به‌نام کدام یک از پردیس‌های تهران خواهد 
افتاد. هر چند گزینه‌ها محدود هستند. اما جا دارد 
سازمان سینمایی به شکل جدی به فکر ایجاد یک 
مکان واحد برای بر گزاری 
جشنواره‌های خود باشد تا 
مش لائن که فر سال براق 
مکان برگزاری جشنواره‌ها 
داریم. مر تفع شود. 
در ین ہین به 
نظر می‌رسد جشنواره 
بین‌المللی فیلم کوتاه تهران 
به‌عن وان یکی از مهمترین 
جشنواره‌های سینمایی کشور 
هنوز سازو کار اصلی خود 
رانیافڈے و همچنان در حال 
آزمون‌وخطاست. پس از 
گذشت چند دهه از عمر این جشنواره منطقی 
است به فکر یک ساختار اجرایی مناسب باشیم تا 
هر سال شاهد تغییرات نباشیم: جشنواره چارچوب 
مشخص داشته باشد وبا تغییر مدیریت و تغییر 
دبیر» ساختار جشنواره به شکل سلیقه‌ای با تغییر 
و تحول مواجه نشود. می‌شود با در نظر گرفتن 
نقاط ضعف سعی در رفع آن داشت وبرای آینده 
فرصت‌هایی ایجاد کرد که چشم‌انداز بلندمدت 
هر عشننواره‌ای است: 


۴ 


یمان یلمرداری کون سد انی 


فیلمبرداری فیلم سیتمایی ' خون شد "به نویسندگی و کا رگردانی 


ھماکنون مشغول تدوین فیلم است تا آن رابرای حضور در جشنوا 
آماده کند. قائم شر و مناطق مختلفی از تهران دیگر لو کش ین‌های تا 


جانشین تهیه کنندہ و سرمایه گذار این فیلم است سعید ا فا ا 
مقانلو هومن برق‌نورد. سبامک صفری اکبر معززی و.. بازیگران خون شد هستند. 


ملکدرتجب ردربیدارستان 


ہازیگر تلویزیون و سینما این روزها به دلیل مشکل نارسایی حر کتی 
دربیمارستان بستری است۔فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر بازیگر 
تلویزیون و سینما با این توضیح که این بازیگر به دلایل مشکل نارسایی 
حر کتی و همچنین تنظیم مجدد دارو به بیمارستان منتقل شده است. گفت: 
خانم رنجبر از هفته گذشته (روز پنجش نبه) و به تش خیص پزشکان در 
بیمارستان بستری و تحت مراقبت هستند.وی گفت:داروهایی که ایشان 
مصرف می کردند منجر به بروز مشکلات حر کتی شده بود و نیاز به بررسی و اصلاح داشت. 
فرزند ملکه رنجبر در عین حال وضعیت عمومی این بازیگر رامناسب عنوان کرد.ملکه رنجیر 
متولد سال ۱۳۱۷ در رشت است. "زیر آسمان شهر ؛ آشپزباشی » سایه روشن ‏ و... از جمله 
مجموعه‌های تلویزیونی است که او در آنها به ایفای تقش برداخته است. 


دواد رای نامز دریاقت جلیزه کرمی" 


ایلیاسلمان زاده(موسیقی‌دان ایرانی سوئدی) و 
)0 رامین جوادی (آهنگساز ایرانی؛ آلمانی) به تازگی 
[ ق نامزد جایزہ گرمی شدہائد۔ سلمان‌زاده در بخش 
بهترین ترانه و جوادی برای آهنگس ازی سریال 
به این موفقیت‌ها نائل آمده‌اند.ابلیا سلمان‌زاده 
پیش تر ترانه‌هایی رابرای بیانسه (خوانندهو 
بازیگر آمریکایی) و تیموتی مک کنزی (خواننده و آهنگس از انگلیسی) سروده که متعلق به 
انیمیشن سیتمایی شیرشاه" هستند و حال بابت این دو همکاری در بخش بهترین ترانه 
جایزه گرمی" نامزد شده است. رامین جوادی نیز آهنگساز فصل هشتم سریال "بازی تاج و 
تخت "بود وطی سال‌های گذشته چند بار نامزد جایزه‌های گرمی و امی شده است. گرمی" 
جایزه‌ای است که توسط آ کادمی ملی علوم و هنرهای ضبط. که برای تشخیص دستاوردهای 
برجسته‌ای که به طور عمده در صنعت موسیقی زبان انگلیسی رخ داده اهدا می‌شود. 


زد ارکدست محسمه سا رژنا هت 

استاد ابراهیم معمارزاده هنر مند پیشکسوت مجسمه‌سازی 
کشور روز شنبه ۲ آذر بر اثر ایسست قلبی د رگذشت. وی متولد 
سال ۱۳۱۱ بود. معمارزاده فارغالتحصیل رشته نقاشی از دانشکده 
هنرهای زیبا دانشگاه‌تهران و فوقلیس انس مجسمه‌س ازی از 
دانشگاه برو کسل بل یک بود.او دارای درجه یک هنری از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و سابقه تدریس در دانشکده‌هنر های زیبا دانشگاه الزھراء دانشگاه 
سوره تهران, دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تبریز, نیشابور و اصفهان را در سوابق خود داشت 
ونمایشگاه‌متعددی در ایران و اروپا بر گزار کر د.پیکر ابراهیم معمارزاده یس از تشییع در خانه 
هنرمندان ایران در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سیرده شد. 


0: 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ناشن 


کت شامگاه ۲۸ آبان در سواد کوه به یایان رسید و های ده صفی‌یاری 


فیلم کیمیایی بودند. جواد نوروزبیگی تهبه کننده و محمدصادق رنجکشان 
ليلا زارع؛ 


زد تیچ ردنر 


فاطمه گودرزی بازیگر 


مجنا و تلویزیون به‌عنوان "۳ 
ن ٹوا 

اره‌فجر دثَیر دوفیندورہ یئ 
2 ملی مادر که در دو بخش 
رەدرین 1 7 

فیلم وعکس ب رگزارمی‌شود. ۷ 

انتخاب شد.جشنواره ملی 
تِ مادر به‌منظور ارج نهادن 


به‌جایگاه‌والای مادر وبا 
صدف توجه به تحول و تعالی انسانی و جامعه 
بر گزار خواهد شد و فاطمه گودرزی که در 
اولین دوره مسئولیت دبیری این جشنواره را بر 
عهده‌داشت. برای دومین بار نیز به‌عنوان دبیر 
جشنواره‌ملی مادر انتخاب شد.اين جشنوار ه به 
همت موسسے فرهنگی و هثری نیلافرهنگ در 
یماد سل عاری بر گزآر خرادذ هد 


حسن‌معجونی کار گردان و 
بازیگرتٹاتروسینماوسرپرست 
گروه‌تناتر لیو قرار است 
بانمایش اختراع والس "به 
کار گردانی ساراافشار درمقام 
بازیگر به ایفای نقش بپر دازد. 
اختراع والس ازنیمه اول 
آذر در پردیس تثاتر شهزراد 
روی صحنه‌می رود معجونی‌طی حد ود ۳د هه حضورد رخشان 
خوددر عرصه بازیگری تثاتر در کارنامه کاری خود بازی در 
نمایش‌های متعددی را تجربه کرده است. 


ازیکران ارت" 


77٣۲‏ دای “۹“۹“٘ ۹ ا 
بازیگران این سریال به همراه تست گریم آنه ا رونمایی 
شد.یس از حضور نیما رئیسی, عباس غزالی و مهدی سلوکی 
به عنوان اولین بازیگران سریال "شاه رگ" به کار گردانی 
سید جلال اشکذری و تهیه کنند گی محمدرضا شفیعی که 
برای پخش از شبکه دو سیما تولید می‌شود. جدای هنرمندان 
مذ کور.سیروس گرجستانی: آزاده زارعی, امید روحانی از 
جمله بازیگران جدیدی هستند که تا کون حضور آنها در 
سریال قطعی شده است در خلاصه داستان "شاه رگ" آمده 
است:درسالهای نا رم پس ازانقلاب ‏ 
درسال ۰ گروه ویزهای برای یک ۲ 
عملیات بز رگ فراخوانده شدند. این 
گروه‌مسئولیت بز ر گی بر عهده دارند: 
چرا که عقربه‌ه ای چندین بمب در 
تهران در حال حر کت است... 


تمہ خر دمندان و ایند و ار ان 


حمیشہ شاد 


کالبی است 


٭ ود گمھر حکیم 


خرس الهای تحصیلنه فقظ عسکلاسی بلکة 
بسیاری از معلمان هم. با عنوان "نابغه صدایش 
می‌زدند و الحق که نابعه هم بود.هر درسی را 
با یکبار شنیدن یاد می گرفت: دانش آموز خیلی 
منظمی بود و در طول سالهای مدرسه حتی یک 
دفعه اتفاق نیفتاد که مثلاً غیبت کت مسأله‌های 
ریاضی راحل نکرده‌باشد با موقع امتحان: مثل بقیه 
بچه‌ه | تقلب کند و به همین جهت. تمام معلم‌ها 
هوایش را داشتند و پیش بینی می کردند در آینده 
یک آدم حسابی بشود. در حالیکه بچه‌تنبل‌ها. که 
از شماچه پنهان» من هم در تیم آنهابودم لقب 
نابغه را با نوعی تحقیر به زبان می آوردند و در 
غیاب نابغه از اوباعنوان "خرخوان "یاد می کردند 
و معتقد بودند او برای پاچه‌خواری دبیران آن‌همه 
درس می خواند مسایل سخت ریاضی و فیزیک 
راحل می کند و مطالب سخت شیمی و فیزیک را 
به خاطر می سپارد۔ 

اما نابغه» با وجودی کے از داوری‌های بچه‌ها 
هم بی‌اطلاع نبود. راہ خودش را می‌رفت و برای 
درس خواندن: استدلال‌هایی داشت که من و بقیه 
دانش آموزا ان نداش تیم. به طور مثال, آن‌وقت‌ها 
(درست مثل این وقت‌ها) دانش آموزان عزیزا 
سالی یک‌بار مجبور بودند به عنوان تکلیف درسی 
برای معلم انشاء خود توضیح دهند که علم بهتر 
است يا ثروت؟ و خوب یادم هست در یکی از 
سالهایی که معلم‌ماهمین موضوع رابه‌عنوان انشاء 
تعیین کرده بود نابغه داستان بسیار سوزناکی 
نوشت با این مضمون که روزی امام محمد غزالی: 
یا شاید هم یکی دیگر از علما؛ با کاروانی همراه 
شده بود و قصد داشت از شهری به شهر دیگر 
برود. از قضاء عده‌یی راهزن و گردنه‌بند. به کاروان 
حمله بر دند و در طرفه‌العینی دار وندار مسافران 
را غارت کردند. یک عده از مسافران که احتمالاً 
باز ر گان یا پیله‌ور بودند و مال و دارایی زیادی 
همراه داشتند و دار و ندارشان چیاول شده بود بر 
سر و کله خودشان می زدند و مثل ابر بهاری اشک 
می‌ریختن د و عده‌دیگری از مسافران با عجز و 
التماس از زاهزنان می‌خواستند که حدافل قسمتی 
از دارایی‌هایشان رابه آنها پس بدهند تادر طول 
سفر گرسنه و تشنه نمانند وچند نفری هم که 
به زور و بازوی خودشان می ‌نازیدند با چند تا از 
راهزنان گلاویز شده‌بودند و دایم برایشان خط و 
نشان می کشیدند که: 

-خیال کرده‌اید!...مگر از روی جنازه‌ما بگذرید 


که پتوانیدمال ومنال :این پار هارا یرید 

خلاصه آنکه محشر کبرایی شده بود و در 
آن میان, امام محمد غزالی: یا عالم دیگری که 
جزو مسافران بود والان اسمش یادم نمی آید. 
بی‌خیال عالم و آدم. گوشەیی ایستاده بود و لبخند 
تمسخری بر لب داشت. رییس‌دزدها که فکر 
می کرد آن شخص چیزی نداشته تا دزدیده‌شده 
باشد وقتی لبخند تمسخر رابر روی لب او دید به 
طرفش رفت و تشر زد که: 

-پیرمرد! اگر خودت چیزی نداشته‌ای که ما 
بدزدیم؛ لاقن با همسفرانت همدردی کن. 

-اتفاق ا دارایی‌های من از تمام اموال این افراد 
بیشتر است و خوشحالم از اینکه شما نتوانستید به 
اندازہ یک سر سوزن آن را بدزدید. 

ریس دزدھا دچار تردید شد که نکند او 
دارایی‌هایش را در جایی مخفی کرده و به همین 
جهت. دو سے تا از دوستانش را صدا زد و دستور 
داد آن مرد رامورد تفتیش بدنی کامل قرار دهند. 
با این حال» چیزی گیرشان نیامد و ربیس دزدھاء 
که باشنیدن ادعای پیرمرد دیگر طمعش به‌جوش 
آمدہبود واز طرف دیگر میدید همکارانش در گیر 
آوردن ثروت پیرمرد نا کام ماندەاند شمشیرش را 
از غلاف بیرون کشید و با عصبانیت گفت: 

مطل وا زرد یگ دا نی مایت راگنا مشققی 
کرده‌ای. و گرنه: ناچارم گردنت را بزنم! 
پیرمرد به کله‌اش اشارہ کرد و گفت: 


آذر ۹۸ اطلاغات‌هنتگی 


کہہے او موی 


-دارایی من علم من است که آن را در کلەام 
جاداده‌ام و تو که سهل است پدر و جد توهم 
نمی‌توانند آن را از من بدزدند... 

موقعی که انش اء خوان دن نابقة تمام‌ش له 
دانش آموزان برای اویک کف‌مرقب زدند و 
دبیر انش اء برای آنکه نابغه را امتحان کرده‌باشد 
و مطمتن شود آن انشاء را بر اساس اعتقادات 
خودش نوشته یا فرضاً پدرش در نوشتن انشاء به 
او کمک کرده پرسید: 

۔اگر واقعاعلم و دانش این‌همه ارزش دارد: 
پس چرا دانشمندانی مثل بزرگمهر. خواجه نصیر 
طوسی, خواجه حسن میمندی و... حاضر شدند 
برای پیدا کردن یک لقمه نان به آدم‌هایی مثل 
انوشیروان و هلا کوخان مغ ول و محمود غزنوی 
خدمت کنندیا آدم‌های اندیشمندی‌مثل فردوسی, 
سنایی؛ سعدی و... به خدمت شاهانی بروند که 
خیلی از آنها حتی خواندن الفبا را نمی‌دانستند؟ 

نابغه: در جواب فرمایش دبیر ادبیات انگشت 
اجاژه‌اش رابالا برد: 

-آقا اجاژه؟ علما و دانشمندان, به واسطه 
علم و دانشی که داشتند. می‌دانستند یول چیز 
خوبی است و نباید از به دست آوردن آن غفلت 
کنند. در حالی که شاهان به‌علت جهل خودشان 
نمی‌فهمیدند علم چیز خوبی است و بەاین دلیل از 
رسیدن به آن خودداری می کردند. 

دانش آموزان کف با رق دای اة حساین جوگیر 


شده بودند. دوباره کف مرتبی برای او زدند و 

خلاصه اینکے سالهای تحصیل در دبیرستان با 
هر مشقتی بود پایان یافت ومن و بقیه همکلاسان 
رفتیم تا با نیمچه سوادی که آموخته بودیم دنیا را 
فتح کنیم؛ اما نابغه به دانشگاه‌رفت ودیگر همدیگر 
راندیدیم. تا همین هفته پیش که با دیدن یک 
آگهی در روزنامه. وسوسه خرید موبایل قسطی به 
جانم افتاد و به آدرس ذیل آگهی مراجعه کردم و 
دیدم ای دل غافل! نابغه پشت میز موبایل‌فروشی 
نشسته و در حال یول پارو کردن است.چون 
از گذشته هم دل خوشی از او نداشتم و حس 
می کردم مچش را گرفته‌ام و می‌توانم حسابی به 
او سر کوفت بزنم. خودم رامعرفی کردم قدری از 
سالهای مدرسه و خاطرات آن سالها حرف زدیم و 
وقتی سرش خلوت شد گفتم:رفیق! تو کجاء این‌جا 
کجا؟ پس آن‌همه شعارهایی که درباره‌مزیّت علم 
بر ثروت میدادی چه شد؟ 

حرفم را قطع کرد و گفت: آدم تانوجوان است؛ 
دنیارایک جور دیگر می بیند و وقتی وارد زند گی 
اجتماعی می‌شود. مجبور است دنیا را به همان 

بعد. ادامه داد: 

-وقتی از دانشگ اه فارغ التحصیل شدم و به 
خواستگاری دختر مورد علاقهام رفتم پدرش 
پرسید شما که به خواستگاری دختر من 
آمده‌ای,بفر ما که شغل شریفت چیست؟ 
چقدر درآمد داری؟ و... در جواب 
ایشان. حکایتی را که برای 
مواجه شدن با چنان سوالی 
آماده کرده بودم» تعر یف 


با اسکن در مقدونی بود. دختری بسیار زیباروی 
داشت و دو مرد. بے طور همزمان از دخترش 
خواستگاری کردند. یکی از خواستگاران فقیر بود 
ودیگری مالدارو ثوموس "با ازدواج دخترش و 
مردی که از مال دنبا بی‌بهر ه بود موافقت کرد. 
اسکن در علت را از او جویا شد و وی جوابداد: فرد 
مال دار احمق بود و احساس کردم توانایی حفظ 
اموال خود را ندارد. در حالیکه مرد فقیر دانا بود 
و مطمتنم بے پشتوانه دانایی خود می‌تواند کسب 
مال کند. 

پدر دخترمورد علاقه‌ام. از شنیدن آن حکایت: 
لحظاتی به فکر فرو رفت و گفت: فرمایش شما 
صحیح. ام ابالاخره آدمیزاد به یک لقمه‌نان 
که احتی اج داردانگذاشتم حرفش تمام شود و 
بلافاصله گفتم؛ به من می‌گوین د نابغه! در حال 
کشف مادهیی هستم که هر انسانی یک‌بار آن 
را بخورد. برای همیشه از شر گرسنگی و تشنگی 
خلاص می‌شود. بنابراین, بابت معاش دخترتان 
نگران نباشید. 


او پرسیدا یھ 


۳-7 دیداریادشاهاسپانیاوهمسرشبارافائل‌نادال 


چندی پیش خوان کارلوس پادشاه اول اسپانیابه همراه سوفیا د گر سیا همسرش به دیدار 
رافاثل نادال تنیس باز شناخته شده جهان رفته و ساعتی رابا اوسر کردند که خبر این دیدار در 
سرتیتر اخبار رسانه‌های جهان, بخصوص کشور اسپانیا قرار گرفت. 
پادشاه سابق اسپانیا و ملکه در این دی دار آکادمی تنیس نادال راهم در شهر مایورکا اسپانیا او کردند.خوان . 
کارلوس که خود نیز یک فرد ورزشی بوده و علاقمند به رشته ۲ 
ورزشی قایقرانی است در این ملاقات چند ساعته با نفراول تنیس جهان 
اعلام کرد: من از اینکه نادال هموطن من است افتخار می کنم.پادشاه سابق 4 
کردم و گفتسم که‌نقل اسپائیا ادامه داد: شهر مایو رکا به خاطر بسیاری از هنر مندان اروپا مانند پیکاسو زلام 


اتومبیل چی؟ داری؟ جوا دادم: نگ ران 
نباشید. خودم یک اتومبیل توپ طراحی می کنم 
ومی‌سازم... نگاهی از نوع نگه کردن عاقل اندر 
سفیے به قد و بالایم انداخ ت وگو 
اجاره خانه قرار است چطور کنار بیایی؟ این را که 
گفت. زبانم بسته شد و اجازه خواستم تامدتی فکر 
کنم تاشاید راه‌چاره‌یی به نظرم برسد و بعد از چند 
روز فکر کردن, نتیجه گرفتم دلارفروشی» تنها 
کاری است کہ بادرآمد آن پر داخت کرایه خانه 
که سهل است. حتی می‌توانم خانه بخرم و به این 
تر تیب: دلارفروش سرپایی شدم و انصافاً ترقی 
خوبی هم کردم و ازوقتی که ارز نوسان پیدا کرد و 
قیمت بعضی کالاها: به خصوص موبایل شروع به 
پیمودن سیر صعودی کرد احساس کردم درآمد 
موبایل‌فروشی چند برابر دلارفروشی است. تمام 
پس‌ان دازم را صرف واردات موبایل کردم و کارو 
بارم توپ است! 


ت صحیح! با 


دو گزارش از: 
ایراندخت صادقی وند 
خبرنگار مجله اطلاعات ھفتگی در اروبا 


جو کر دٹ 


ن کو چک و جو د ندارد 


ات توموس ڭى شهرت جهانی دارد و این شهر یک شهر ابدی و توریستی است. کارلوس اضافه 

ایک ی قدیم کرد: : از نظر من نادال که جوان باشعور و علاقمند به کار خود است. در واقع یک 

بونان که معاصر میهن پرست قابل ستایش است که برای جوانان بخصوص ورزشکاران آینده این 
سرزمین و جهان بسیار ارزشمند باقی خواهد ماند. 


ناپدیدشدن ملکہ مراکش 


تابستان امسال وقتی خبر ناپدید شدن خدیجه ملکه مراکش وعدم حضور وی در مراسم تشریفاتی دربار اعلام شد, خوان کارلوس 
پادشاه سابق اسپانیا و سوفیا همسرش راهی مراکش شدند تا بلکه بتوانند این ماجراراختم به خیر کنند اما وقتی آنها به مراکش رسیدند 
کار از کار گذشته بود و خبر جدایی خدیجه ملکه جدید مراکش و همسرش ملک محمد رسماً از رسانه‌ها اعلام شد.سلما خدیجه ملکه 
سابق مراکش که دو فرزند هم دارد به علت رعایت نکردن اصول اخلاقی مراسم سلطنتی این کشور توسط همسرش ملک محمد ابتدا 
از حضور در تمامی مراسم تشریفاتی سلطنتی منع و سپس خبر جدایی‌اش اعلام شد. در واقع تا به حال این ماجرا اتفاق نیفتادہ بود که | 
زنی به عنوان ملکه کشور مراکش انتخاب شود اما با ظاهری متفاوت و بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شود. 

بر اساس اعلام رسانه‌ها سلطان محمد ۵۴ سال دارد و ملکه سابق او ۳۹ ساله بود که حاصل این ازدواج که در سال ۲۰۰۳ صورت | 
گرفت یک پسر ۱۲ ساله ویک دختر ۱۴ ساله است. اما حالا در مراسم سلطنتی رسمی, تنھا دختر سلطان محمد در کنار او می‌نشیند 
واز مادر خیری ٹیست . تا قبل از اعلام خبر جدایی این دو, مردم مراکش و رسانه‌ها تلاش بسیاری را به کار بسته بودند تا بتواتند 
راز کم پیسدابودن ملکه رادر مراسمها کشف کنند, تا اینکه بالاخره خبر جدایی پرنسس خدیجه به جهت رعایت نکر دن اصول 


وتا تک هیام هو تن نوا عیشت 


0 


0 این فر اذ 


هب۳ 


ظر فیت‌های دست‌نخورده کشور 
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان, دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم 

3 زیرزمینی, موقعیت استثنائی جغراقیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب. بازار بزرگ ملّی, بازار بزرگ 
منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت, سواحل دریایی طولانی. حاصلخیزی زمین با 

3 محصولات متنوع کشاورزی و باغی, اقتصاد بزرگ و متنوع» بخشهایی از ظرفیّنهای کشور است؛ بسیاری از 
ظرفینها دست‌نخورده مانده است. گفته شده است که ایران از نظر ظرفیّتهای استفاده‌نشده‌ی طبیعی و 
ا ) ) انسانی در رتبه‌ی اول جهان است. 

و و یواوه وه ايه گام دوم انقلاب» خطاب به ملت‌ایران(بهمن ۱۳۹۷) 


3 


بافوانندگان ۲ 


O 


معلم وبیناپی 


دست‌نوشته یک جراح چشم‌پزشک 


از خوزستان آمدہەبود:سلام کرد و پش 
اسلیت نشست: جواب سلامش را گفتم و به معاینه مشغول شدم. دید چشم چیش در حد درک نور: 
کاتاراکتی بسیار پیشرفته اسن‌ات چقذره؟! چه مدتیه چشمت اینجوری شده؟! 

-۱۶ سالمه از بچگی دیابت داشتم, چند ماهیه که کلاً نمی‌بینم! 

به جوان همراهش که ده‌سالی بزر گتر زاو بود رو کردم بچرااینقدر دیر؟ 

سرش راپایین انداخت:حالا ميشه کاری براش کرد؟!عملش می کنم؛ موفقیت در درمان بستگی 
به وضعیت شبکیه دارد زود تر آورده‌بودید شانس موفقیت بیشتر بود.نگاهی حسرت بار به پس رک 
کرد ونگاهی به پذیرشی که برایش می ‌نوشتم:سوالش را از چشمان نگرانش خواندم! گفتم:پذیرشش 
رابرای‌بیمارستان دولتی نوشتم هزینه زیادی ندارد نگران نباشید.۔انگار دنیا راب او داده باشند. 
گفت: خدا خیرت بده آقای د کتر... گفتم:فقط عمل ایشان خاص است و باید برای عمل رضایت 
مخصوص بدهید. خودش و ولی او۔. گفت:غیر از من کسی همراهش نیست! 

-خواستم پیرسم نسبت شما؟ چشمم به پس رک افتاد که باپشت آستین اشکش راپاک می کرد. 
نپرسیدم!...پسر ک را برای ریختن قطر هو آماده شدن جهت معاینات تکمیلی به اتاق مجاور فرستادم 
تاباخیال راحت پاسخ سوالات و فضولیهای گل کردهام را بجویم؛ برایش توضیح دادم:عمل. شروع 
درمان است. بخاطر دیابتش باید تحت نظر باشد و کارهای لازم روی شبکیه انجام شود چرا اینقدر 
دیر مراجعه کردید؟! پدر و مادرش ؟! نسبت شما با او؟! 

گفت: این پسر در فقر مطلق است. پدرش به سختی توان سیر کردن شکم فرزندانش رادارد... 
نسبت قومی با او ندارم. معلمش هستم, چند روزی مرخصی گرفتم تا بی درمان او باشم... 

گفتم هزینه اش راچه کسی می‌پردازد؟! 

بر دلم تحسین همت بلند این جوان بود وبر دستانم شرمی که قلم راروی بر گ پذیرش به حر کت 
در آورد: آرایگان "... فردا روز عمل شد و از اقبال خوبش لنز مرغوبی که از قبل داشتیم ومناسبش 
بود در چشمش گذاشتم. ذهنم مشغول او بود وفکرم در گروی روح بز رگ انسانهایی گمنام و امروز 
عصر که پانسمان از چشمش برمیدارم...پانسمان را برداشتم. آرام وباترس چشمانش راباز کرد 
سری در اتاق گردانید و بعد آن نگاهی به من و نگاهی به جوان همراهش: 

آقاداريم می نیٹیم, آقاداریم می‌بينيم...اشک آقا معلم سرازیر شد. با سر و چشم نگاهی به سقف 
الات و رو راب گنت جا اا کرت سک زابغل کر دوس رش زانوسید:موقع رفن گنت 
خداروشکر کەشماروسر راه‌ما گذاشت تاچشم این پسر... 

لھ اد می کرت در این واغسیی کا نز خبرخوب از انی می‌رسته شتا او رامبر الها 
گذاشته بود ٹامنجی چشم پسرک باشد! 


خاطره‌ای از دکتر سبدمحمدمیر هاشمی 
ارسالی: میتوش باختر -اصفهان 


از خودت یپرس! 
هیچ وقت از خودمون پرسیدیم قیمت یه روز زند گی چنده؟ 
ما که قیمت همه چیز رو با پول می سنجیم 
تا حالا شده از خدا بيرسیم:قیمت یه دست سالم چند ه؟یه چشم بی عیب 
چقدر می ارزه؟ 
چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنمون پرداخت کنیم؟ 
قیمت یه سلامتی فابریک چقدره؟و خیلی سوالها مثل این... 
ماهمه چیز را مجانی داریم و شاکر نیستیم 
خذایا برای تمام نعمتهایت سپاس 


عبدا لامیراسداله زاده - شو شتر 


ادبیات و زبان پارسی کشور ایران آنقدر پربار و 
متنوع است که به هر کتاب شاعر و نویسنده‌ای 
رجوع کنی لطائف و طنزهایی دارد که برای اهل 
ذوق نشاط آور و تأثیر گذار است. 

دراین شماره‌به کتاب طنزنامه موسی اسکانی 
متخلص به فارغ "مراجعه کردیم که زاده 
روستای اسکان از توابع اراک است که در سال 
۱س رودن اشعار طنز را آغاز و در مجله 
توفیق و انجمنهای ادبی و سایر مجلات باز تاب 
خوبی داشته است. 

او در آغاز کتابش نوشته است: 

از خدا خواهم که طنز پارسی 

بی‌امان یابد به وقت انتشار 

دوش "فارغ " گفت طنز پارسی 

آورد از بهر ایران افتخار 

گرانی: 

سال بگذشت و گرانی باز غوغا می کند 

کاسب بی رحم نیز خون بر دل ما می کند 

بینوا آن کس که دارد مثل من فرزند و زن 
مرگ خود را از خدا هردم تقاضا می کند 


میں 


ضرب کفشی کشیدہام که مپرس 
ناز خرسی کشیدهام که مپرس 
از خریّت میان آن همه زن 
همسری بر گزیده‌ام که میرس 

EEE 
باردیگر این عیال‌بی‌هنر / کرده خود‎ 
ولخرجی‌اش رابیشتر/باهمان کفش کذایی این‎ 
عجوز/از من بی آتیه بشکست سر /بارالها کن‎ 
مرا از او جدایا که زود او رااز این دنیا ببر‎ 


دوش با مرغی بگفتم ای فلان 

از چه رو تخم تو شد این سان گران 
گفت نرخ تخم ما را دیده‌ای 

از گرانی میوه‌ای هم خورده‌ای؟ 
در میان خیل اجناس گران 

حرفی از تخمم میاور در فيان 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۲۳ ۵V‏ 


ر BE‏ بک 2 


ار امش سر چشمەق ښروی لازال است 


@ 3 ستا 


کو 


شک 


محمد نادری مدافع ملی‌پوش پرسپولیس از لحظه ویه‌ای که ویلموتس به او مجوز حضور در تر کیب 
رادادبه عن وان یک اتقاق خاطر هس از بر ای خود یادمی کند.او از نیم فصل گذشته سیر صعودی 
پیشرفت خود را دنبال کرده و اکنون با حضور در تیم ملی این مسیر را ادامه داده است. او از شرایط 


بعد از بایان اردوی تیم ملی و بازی باعراق به 
تمرینات پرسپولیس با زگشتید و اکنون شرایط 
در تیم باشگاهی به چه شکل است؟ 

تمرینات راخوب شروع کردیم و 
انگیزه زیادی داریم و منتظر شروع دوباره 
رقابت‌های لیگ هس تیم فابقوانیم با نتایج 
خوب هواداران را خوشحال کنیم.ما 
ملی‌پوشان هم که دیرتر اضافه شدیم. ولی 
همه در اوج آمادگی قرار داریم و منتظریم 
تا رقابت‌ها دوباره شروع شود. 
7 در مسورد اولین بازی‌ملی خودت 
آ[: صحبت کسن.باوجود انگیسزه زیادی که 
| داشستی,ولی‌بازی آنطور که پیش بینی 
ق می کردی‌پیش‌نرفت. 

بله واقعا حس خوبی داشتم چرا 
| که پوشیدن پیراهن تیم ملی رویای 
کود کی من بود و از همان دوران 
آرزو داشتم پیراهن تیم ملی کشورم 
راییوشم. وقتی میلاد مصدوم شد و 
مربی‌به‌من گفت برو داخل زمین 


ازافهرمانی‌مان‌دفاع مي‌کنيم 


EEE‏ ا DEERE‏ .از 
غیبت در اردوی ٹیم ملی ونتیجه نگرفتن شاگر دان ویلموتس در دیدارهای اخیر, تا شرایط 
پرسپولیس و مشکلات مالی و ... صحبتهای او رامی خوانید: 


7( شرایط پرسپولیس را چطور می بینی؟ 
شرایط ہدی نیست. فکر می کنم جایگاہ خوبی 


uhlsport 


بچه‌های تیم مستحق سه شکست این فصل 
نبوده‌اند و شرایطشان بهتر از قبل است. هرچند 


در جدول داریم و امیدوارم روز به روز یهت شود 
من فکر می کنم در دیدارهایی که باختیم مستحق 
شکست نبودیم و به نظرم در دقایق پایانی آن 
بازیها راواگذار کردیم وهر چه گذشت شرایط 
بهتر شد.ما | کنون به آینده کاملا امیدوار هستیم و 
مطمتنا رفته رفته به نتایج بهتری نیز خواهیم رسید 
همانطور که در جدول جایگاه مناسبی داریم 

۲ دلیل شکستهای برسپولیس جیست؟ 


0۸ 


که برای صحبت از شانسهای قهرمانی زود است۔و 
ماامید داریم که بتوانیم در بازیهای بعدی خورمان 
را به سطح بالاتری برسانیم 

یعنی این فصل شانس قهرمانی دارد؟ 

پرسپولیس قادر خواهد بود از قهرمانی‌اش 
دفاع کند و در حال حاضر برای قهرهانی ضخبت 
کردن زود است و ما بازی به بازی بهترمی شویم۔ 
به‌هرحال کادرفنی جدید آم ده‌و همه به دنبال 


٦‏ آثر ۹۸ اطلاعات 


پرسپولیس تا تیم ملی و اتفاقات حاشیه‌ای چند وقت اخیرش صحبت کرد... 


باورم نمی‌شد داشتم برای تیم ملی به مدان 
می‌رفتم و تسام خاطرات و رویاهایسی که در 
ذهن داشتم جلوی چشمم آمد . روحبه و انگیزه 
خیلی بالایی هم داشتم وفکر می کنم خوب بازی 
کردم و عملکرد خوبی هم داشتم ولی متأسفانه 
بدشانسی آوردیم و بازی به آن شکل تمام شد. 
بازیکن اخراجی هم دادیم که کارمان رادر دقایق 
آخر سخت کرد واین راهم بگویم که داوری 
هم حسابی مارااذیت کرد .من رادر کنار نقطه 
کرنر زدند و کمک داور در یک سانتی‌متری من 
ایستاده‌بود و صحنه رادید ولی خطا اعلام نکر د. 
قبل از کرنری که روی آن گل خوردیم هم صد در 
صد روی یورعلی گنجی خطا شد. ولی داور کرٹر 
اعلام کرد و دروازه تیم ماباز شد. 

این شکست انتقادات راعلیه تیم ملی زیاد 
کرده این دوره ممکن است حتی به مرحله 
نهایی انتخابی هم نرسیم. 

به‌هر حال فوتبال است وهر اتفاقی ممکن است 
در آن بیفتد ماهنوز امیدواریم.در دور بر گشت ۲ 
بازی از ۴بازی ما داخل خانه است وبه اميد خدا 


این هستیم تا نتایجی که باعث خوشحالی هواداران 
می‌شود را کسب کنیم. 

ا( تغییر بستهای زباد در بازیهای لیگ باعث 
سرد رگمی نمی شود؟ 

حقیقت این است که هر جاسرمربی صلاح 
بدان د باید بازی کنم.بعضی بازیها دفاع وسط 
یا دفاع چپ بازی کرده‌ام یاحتی روی نیمکت 
نشسته‌ام. برای من فرقی نمی کند و موفقیت تیم 
مهم است. فکر می کنم این مسائل اهمیتی نداشته 


اگ مردم یایند وحمایت کنند در این‌دیدارها 
قطعا پیر وز می‌شویم. کامبوج راهم بیر ون از خانه 
شکست می‌دهیم. اگر هر ۴بازی رایبریم بدون 
توجه به سایر نتایج می‌توانیم صعود کنیم. هنوز 
چیزی از دست نرفته است و زود است که بخواهیم 
نا امید شویم. 

قبل از بازی باعراق برخورد جالبی با بشسار 
رسن داشتی و تصاویر آن منتشر شد. 

من و بشار دوستان صمیمی هم هستیم و رابطه 
خیلی خوب و نزدیکی با هم داریم. برای همین قبل 
از بازی با هم شوخی کردیم. درست است که در 
این بازی رقیب هم بودیم: ولی در کل دوستان 
صمیمی هم هستیم- 

(فکرمی کنی جایگاهی که در تیم ملی خیلی 
سخت به دست آوردی رامی‌توانی حفظ کنی ؟ 

همه تلاشم رامی کنم و شب و روز تمرین 
می کنم تابهتر وبهتر شوم ودر همه اردوهاحضور 
داشته باشسم. از هواداران هم که در این راهاز من 
حمایت کردند و امد و انگیزه دادند تشکر می کنم. 
ویلموتس هم نظر مثبتی روی من داشت 

در مورد پرسپولیس‌هسم صحبت کنیم.با 
وجود دوباختی که داشتید خیلی از هواداران از 
تکرار قهرمانی برای این فصل نا امید هستند. 

نه اوضاع اینطور که می گویند نیست و الان هم 
شرایط خوبی داریم. ما فقط ۴ امتیاز باصدر جدول 
فاصله داریم: بازی‌های سختمان راهم پشت سر 
گذ اشتیم ومی‌توانیم حتی تا پایان نیم فصل به صد ر 
جدول برسیم.سال گذشته هم همین طور بود و 
هفته آخر نیم فصل به صد ر رسیدیم و قهرمان 
نیم فصل شدیم . پس امسال هم می‌توانيم این کار 


باشد. ما بازیکنان خوبی داریم و همه مدعی 
هستند . 
× عملکرد خط دفاع پرسپولیس را چطور 
ارزیابی می‌کنید؟ 

پرسپولیس علیرغم دستیایی به بهترین آمار 
دفاعی طی فصول اخیر اما این بار با تغییرات 
زیادی مواجه شده و در چند سال اخیر پرسپولیس 
کمترین گل خورده را داشته و جزو برترینهای 
لیگ بود. اميدواريم در این فصل نیز با توجه به 
بازیکنانی که داریم همان روند را تکرار کنیم۔ 
امیدوارم همه بازیکنان آماد گی بازی کردن را 
داشته باشند. 

ال(خلیل نیمکت تتلینی سید جلال چیست؟ 

من فکر می کنم سیدجلال حسینی از نوابغ 
فوتبال ماست. او چه در زمین و چه بیرون رهبر 
خوبی برای ماست. من بیشتر از هر کسی به 
موفقیت پرسپولیس فکرمی کنم. مشکلی به نظرم 


وجود ندارد و سیدجلال نیز نشان داده که هر 


راتکرار کنیم. 
>(خودت در پرسپولیس در یست‌های مختلف 
بازی کردی. در کدام بست راحت تری؟ 
من‌درهریستی که کالدرون‌بگوید ویرسپولیس 
نیاز داشته باشد بازی می کنم و خوشحال می شوم 
بتوانم به تیم کمک کنم: ولی خودم دفاع چپ و 
وینگر راست رابیشتر از همه دوست دارم.به خودم 
باشد دوست دارم وینگر راست بازی کنم و قبل از 
فوتبال هم که در فوتسال بودم آقای شمس من را 
سمت راست بازی م یداد چرا که توب رابه وسط 
می آورم و شوت می زنم۔بە هر حال پرسپولیس 
بازیکن خوب زیاد دارد: بخصوص در خط دفاع 
بازیکن ان خوب زیادی هستند و باید به تفکرات 
مربی تیم هم احترام بگذاریم. ۲ 
۶ پیر نود نامه هردسال فوکبال آسیا شد:... 
علی ورانوند واقعا حقش است که هرد سال 
فوتبال آسیاش ود وامیدوارم به این عنوان دست 
پیدا کند.اوبرای رسیدن به‌جایگاهی که در آن 
حضور دارد زحمت کشیده است.او تمرینات 
اختصاصی زیادی انجام داده و حالامزد زحماتش 
رامی‌گیرد.علی کاملا استحقاقش رادارد. 
(صحبت از بیوستن پیر انوند به ارویاسست. 
فکر می کنی شرایط بازی در اروبا را دارد؟ 
شرایطش را که صد در صد دارد. او در حال 
حاضر بهترین گلر ای ران و یکی از بهترین‌های 
آسیا است و طبیعی است پیشنهاداتی داشته باشد 
ومی‌توان د در فوتبال ارویا موفق شود. البته اینکه 
برود را از خودش اصلانشنیدم وبیشتر درفضای 
مجازی مطرح شده و خود بیرانوند نشنیده‌ام که 
جایی بگوید می‌خواهم بروم. 


زمان نیاز باشد بهترین تلاش خود را برای تیم 
خواهد داشت. 

نتایج اخیر تیم ملی راچطور دیدید؟ 

راستش چه بگویم. من فکر می کنم باید صد 
در صد از تیم ملی حمایت کرد. من خیلی امیدوارم 
که کل ۱۲ امتیاز باقی مانده رابگيريم. سے بازی 
خانگی داریم و یک بازی خارج از خانه با کامبوج 
که می توانیم تمام امتیازات آنها رابگيريم.دستیابی 
به این امتبازات دور از دسترس نخواهد بود 

7(فکر می کنید مشکلات مالی به بازیکنان و 
کادر قنی آسیبی می‌رساند؟ 

بازیکنان در هر شرایطی باشگاه رادرک 
کرده‌اند.باشگاه‌همواره در گیر پرونده‌های 
مالی بودهو الان هم باتغییرات دوباره 
مدیریتی شرایط به همین شکل است. البته 
امیدواریم که باشگاه خیلی زود از این شرایط 
خارج شده‌وبتواند با تأمی ن منابع لازم: 
مطالبات فصل گذشته را هم پرداخت کند. 


در بازی با عراق یک برخورد با طارق همام داشتی. 

من تکل زده‌بودم و هنوز کامل بلند نشده بودم 
که اومرازد. این حر کت صد در صد خطا بود ولی 
داور آن رانگرفت. اگر سرپابودم در تنه به تنه 
کم نمی آوردم و اونمی‌توانست من رابزند ولی در 
حالت نا متعادل قرار داشت. 

زمین بازی هم می گویند بد بود. 

بد نبود بلکه افتضاح بود واصلادر این زمین 
نمی‌شد فوتبال عادی خودمان رابازی کنیم و خیلی 
هارالذیت گرد 

"(درمورداخراج مسعودشجاعی‌وهجمه‌هابی 
که علیه اوصورت گرفته نظرت جیست؟ 

درفوتب ال هزار ویک اتفاق ممکن است 
بیافتد و این مسائل طبیعی است. در مورد 
شجاعی باید بگویم به نظرم با تصمیم اشتباه 
داور اخراج شد ولی او زحمات زیادی بر ای تیم 
ملی کشید هو نباید اینطور 
به او حمله شود. 


برخی از بازیکنان 
از فصل گذشته 
هم مطالباتی دارند 
و امی‌دوارم ضمن 
پرداخت 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸۲۲ ۵۹ 
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#حاردی 


اگدی مورد توجه تیم‌ه ای انگلیسی 
قرار گرفته است 
"الی ود کبیچو گه "و دالی لاه مجمد " 
نوان برترین دوومیدانی کاران مرد و زن 
هان در سال ۱۹ ۰ رابه خود اختصاص 
دادند 


8 مشکات‌الزه را صفی در رقابت‌های 

ن‌المللی تنیس جوان ان در کنیا به مقام 
قهرمانی رسید همچنین در فینال بخش 
۴ دونفره صنی از ایران و هم‌تیمی خود از 


مقدونیه عنوان نایب قهرمانی را کسب 


دند 
۴ بهترین جایگاه نمابند گان ایران» در 
خش انفرادی جام جھانی شمشیربازی 
ابر جوانان تهران» مقام دوازدهم بود 
# اردوی تیم منتخب کشتی آزاد برای 
ور در جام های ستار گان مسکو و آلانز 
در آکادمی کشتی شهید رضایی مجد 
گزار می شود 
٤‏ در دی دار فین ال رقابته ای لیگ بر تر 
7 آزاد در سالن ۱۲هزار نفری 
جموعه ورزشی آزادی تھران تیم بازار 
زرگ ایران با برتری ٩‏ بر یک ہر سکوی 


شم لی بر سکوی دوم ایستاد 

5 در خشنده دبیر سابق فدر اسیون والیبال 

ایران: اینکه حال والیسال خوب نیست. 
اداره آن با سرپرست‌های مختلف 


و چهار شکست در جام باشگاه‌های آسیا 
در جایگاه نهم قرار گرفت 
+ پس از گذشت نزدیک به یک سال 
جمع انتخاباتی فدراسیون والیبال بر گزار 
محمدرضا داورزنی به عنوان رتیس 


علیرضا رضایی: مدیر فنی تیم کشتی 
آزاد دانشگاه آ زاد: لیگ امسال در مجموع 


ھمیشے مربی خارجی و قسرارداد میلیاردی و 
هواداران میلیونی جواب نمی‌دهد. 

هر کدام از بازیکن ان پرسپولیس برای خودشان 
یک سلبریتی حساب می‌شوند بعضی‌هاشان 
به قول معروف با شاه هم پالوده نمی‌خورند اما 
تعشب وغیرت و جنگند گی بچه‌های بی‌ادعای 
جن وب با یک مربی وطنی وبا وجود کلی مشکل 
مادی کے می‌توانست و می‌تواند دهها بهانه برای 
عقب‌ماند گی و شکستشان باشد. در استادیوم 
آزادی و در جمع هزاران هوادارسرخ کاری کرد 
کارستان و از پرسپولیس یک بازنده ساخت. 
مدتهاست که دیگر ضربالمٹل هر چقدر پول 
بدهی آش می‌خوری, حداقل در فوتبال ایران و 
حتی در فوتبال ملی مصداق پیدا نمی کند. چون 
گاهی با همه خرجی که برای تهیه نخود و لوبیای 
گران و درجه یک و مخلفات لاکچری آن صورت 
می‌دهعی, دستپخت یک آشپز ناشی حالت زا 
به‌هم می‌زند. بخصوص آنکه ببینی طرف قیمت 
نخود و لوبی او مخلفات را دولا پهنا هم حساب 
کردهو حسابی‌شما راچاپی ده و از هالو گری شما 
سوعاستفاده اساسی هم کرده است. 

نفت مسجد سلیمان درس خوبی به پرسپولیس 
وستاره‌ه ای بزرگ و پرمدعای ش داد و آن هم 
اینکه همه چیز پول نیست. همه چیز مربی خارجی 
نیست. همه چیز ادعاو تفاخر و غرور نیست. 
فوتبال یک بازی دسته جمعی و دارای یک روحیه 
جمعی وبا میل پیروزی و تلاش غیرتمندانه در 
درون زمین است. 

این بازی نکتے دیگری هم داشت. به دوران بریز 
و بیاش وجولان دلالان بویژه مدیربرنامه‌های 
معلوم‌الحال مربیان و بازیکنان خارجی پایان دهید 
که هم بے ورشکستگی باشگاه‌ها دامن می‌زند و 


خانم لیا تین ینگ "مد رس ومربی نام آشنای 
کوراش جهان برای بر گزاری دورہ آموزشی وارد 
تھران شد و کار خود را آغاز کرد۔ 

این مربی از مطرح‌ترین مربیان کوراش جهان در 
بخش زنان است که سابقه سال‌ها فعالیت به‌عتوان 
سرمربی تیم ملی کوراش تای وان را دارد.وی در 
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا نیز سرمربی تیم 
ملی کشوراش تایوان بنا توق ذر ۲مرحلة 
دوره‌های آموزشی را برای مربیان و قهرمانان 
کوراش ایران در بخش زنان بر گزار می کند. 


١ 2‏ آذر ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


و مربیان خارجی بے خاطر مطالبات پرداخت 
نشده‌شان ویرونده‌های رنگ ووارنگ در فیفا که 
در جریان آن هم چوب رامی‌خوریم و هم پیاز را۔ 
ما نه از جذب بازیکن ان خارجی برخلاف فوتبال 
حرفه‌ای درآمدی نصیب باشگاه‌ها می کنیم و نه 
در انعقاد قرارداد عرضه و لیاقت و مهارت بستن 
قرارداده ای حرفه‌ای خوب را داریم ونه مربیانی 
می آوریم که نکته‌ای و چیزی به ما بیاموزند ونفعی 
از آن ان به فوتبال مابرسد و تنها باعث می‌شویم تا 
بازیکن ان و مربیان غوره نشده مویز شده و داخلی 
ماهم هوایی شده وبر رقم قرا اردادهایشان بیفزانند 
وفوتب ال بی در آمد مملکت رااز این که هست 
فقیر تر وورشکسته‌تر کنند واز آن بدتر فاصله‌های 
طبقاتی رادر این ورزش پرطرفدار هر روز بیشتر و 
بیشتر کنند و نتیجه آن می‌شود چند باشگاه پولدار 
که قدرت پرداختهای نجومی را دارند و اکثریت 
باشگاههایی کے حتی به اندازه دہ درصد آنان هم 


نمی‌توانت د پر داخت داشته باشند و بدتر از آن به 
اندازه بخور و نمیر هم درآمد ندارند. 

یسک کلام ختم کلام. بے دوران پرداختهای 
بی‌حساب و کتاب و بویژه استخدام خارجیها در 
فوتب ال مملکت پایان دهید. این را صد ها هزار 
دلاری که به کالدرون داده‌ایم ثابت می کند ونیز 
میلیونها دلاری که به ویلموتس بيردازيم. 


کوراش چندی است از فدراسیون جودو جدا شده 
و تحت پوشش فدراسیون ووشو قرار گرفته است. 
بر این اساس فد راسیون ووشو برنامه‌های مختلفی 
برای پیشبرد اهداف این رشته مدال آور دارد. 


وضعیت استراماچونی در استقلال 


استقلال بانتایج خوب هفته‌های اخیر در حال 
نزدیکی به صدر جدول لیگ برتر است. 

به نقل از ہک سابت ایتالبایی. آندره آ استراماجونی 
_ |بانتایج خوب هفنه‌ه ای اخیر خود تولسته است 
| استقلال رارے صدر جدول لیگ برتر قوتبال ]یران 
نزدیک کند. برتری پرگل تیم او برابر تراکنور 
تبربزیادآور برد ۲بر بک اینتر تیم پیشین او برابر 


یوونتوس بود البته همه چیز در استقلال برای اوخوب 
| پیش نمی‌رود و تیم با بحران اقتصادی روبه‌رو است و 
| مدت‌ها حقوق خود را دریافت نکرده است و به همین 
| خاطر زمزمه‌های بر کذاری فتحی و حضور فتحاللەزادہ 
در استقلال تهران شنیده می‌شود مدبری که آخرین 
قهرمانی استفلال در لیگ در زمان او بود. 


شرایطی قابل قبول است که از نظر فتن قوی باشند. 
میت را شعبانیان» سرمربی تیم والیبال بانوان 
| پیکان در گقت وگوبی به وضعیت تیم خود 
| پیش از آغ از لیگ بر تر اشاره و بیان کرد:در 
| فصل جدید بیشتر بازیکنانمان از رده‌های‌سنی 
| جوانان وامید هستند.تمر بنات مستمری داریم 
و شرایط بازیکنان خوب است. از عملکرد آنها 
| راضی هستم اما فقط تجربه بازی کمی دارند و 
| باید ببینم در مسابقات چکار می کنیم. 

مربی خارجی باید در سطح ولاسکو باشد 

او در مورداینکه تیم ملی دی ۱۳۹۸ مسابقات 
انتخانی المپیک را پیش زو دارد اما وضعیت اردوها 
وسرمربی آن مشخص نیست. بیان کرد:اگر قرار 
براعزام اس تباید ژودتر زاین تمرینات یا زیکیان 
| شروع می‌شد. از برنامه فدراسی ون خبر ندارم اما 
امیدوارم تصمیمی بگیرند که به والیبال بانوان کمک 
کند. سرمربی تیم بانوان پیکان در پاسخ به این سوال 
که تیم ملی به مربی خارجی نیاز دارد؟ بیان کرد:اگر 
قراراست مربی خارجی انتخاب کنند باید خیلی قدر 
| و درسطح خولیو ولاسک و (سرمربی سابق تیم ملی 


مردان) باشد درغیر این صورت مربیان داخلی خوب 
هستند .هفته اول لیگ برتر والیبال بانوان: دوشنبه 
۳آذرب رگزار شد. 

پاسخ برانکو به پیام ویژه‌فدر اسیون 


مرد کروات که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال 
ای ران و باشگاه پرسیولی س را دارد پس از نتایج 
ضعیفی که سرمربیان این دو تیم کسب کردهاند. 
پیشنهاداتی را از ایران دریافت کرده است 
چهارمین شکست پرسپولیس مقابل نقت مسجد 
سلیمان در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر جمعة 
ب رقم خورد تاسبب نارضایتی هواداران از 
عملکرد فنی سرخیوشان و شعار آنها علیه گابریل 
کال درون شود.طرفداران پرسیولی س مقابل 
چشمان محمدحسن انصار یفرد و گابریل کالدرون؛ 
اقدام به تشویق برانکو ایوانکوویج کردند و خواهان 
بازگشت سرمربی پیشین سرخیوشان شدند. 

.به دنب ال مطرح شدن این درخواست هواداران 
پرسپولیس, موضوع باز گشت برانکو به این باشگاه 
راپیگیری کردیم ومشخص شد که برانکوبا 
رفتاری که مسئولان باشگاه با وی داشته‌اند به هیچ 
عنوان قصد باز گشت بے پرسپولیس را ندارد.این 
"نه" قاطع بے پرسپولیس در حالی مسجل شده 
که سرمربی کروات سرخها به خبرهایی مبنی 
بر حضورش در تیم ملی فوتب ال ایران جراغ سبز 
نشان داده ما بازهم برای بازگشت به ایران شرط 
پرداخت مطالباتش از سوی باشگاه پرسپولیس را 
مطرح کرده است. 

مسئولان فد راسیون فوتبال که تحت فشار انتقادات 
نتایج تیم ملی هستند به طور غیرمستقیم پیامی را 
برای بر انکو فرستاد اند که وی پاسخ دادن به آن و 
یا ادامه گفتمان رابه بعد از تعیین تکلیف مطالباتش 
یاقا وسوی مو کول کرد الست اندر 
جالی‌الست که فد راس ون قوت ال هتوز در فورد 
ادامه یا قطع همکاری با ویلموتس موضع گیری 
رسمی نداشته است اما بی‌میل نیست تغییر در 
کادر فنی تیم ملی رادر دستور کارش قرار دهد. 


کے ر 1 
ہزمان بازغی کا 


آکادمی قوتبال نکونام 
در حضور منتظری تبموربان امیرآبادی ابوالفاسم پور 
مسناوند و باقی دوستان 


۹ سال پیش رونالدو و رکوبا اولین 
ابنتر را انجام دادند ابن تصوبر به ابن مناسبت از 
طرق باشگاه ابتتر منتشر شد 


3 


برای 


e 


4 


دد 


تین یر 


ن است که شخ 


خو دش را تفر یف کند 


۵ افلاطون 


پیام مای مهربانی 
کے علی‌ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوائندگائی که مایل هستند بیام های تبریک, تولد» تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ (تيه تا چهارشنبه) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر ارسال دارند و یا ب انی مجله (بخش ہیام از شماء چاپ از 
ما) بیام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


8 مریم وان, امروز خورشید پرنورترازهرروز دیگر است چون روز تولدعزیزی 
چون شمافرارسیدہ ۹ آذر تولدت مبا رک دوستت داریم۔ 
مادرو خواهر و پرادر و همسرت-مارلیک 
# عمس کلم مهری بان مهرومحبت راازتوآموختم وخوش بختی‌راباتوآغاز 
کردم امید زندگی‌ام دوستت دارم و ۸]ذر ماه سالروز تولدت مبارک باشد 
همسرت. نر گس طلوعی - تهران 
گل سانا زهان فال مر راز قدم‌نورسیده‌تان رابه شماوهمس رگرامیتان‌مبارک‌باد 
می‌گویم و امیدوارم در کنارهم‌هميشه‌شاد وسلامت زندگی کنید 
نغمه مونسی کر ج 
8 بس للم سعیر وان, ۲۰ شاخه گل رزتقدیم توم ی کنم به خاطر تولدبیست 
سالگیات وامیدوارم همیشه‌سلامت‌ وشادمان‌باشی 
پدرت: علیرضاتالشی -تهران 
8 برا ر رع ,اعمر ان ,سالروزتولدت را در ۵آذرماهبه توای‌بهترین برادردنیا 
تبریک می گویم واز خداوند طلب سلامتی وشادابی برایتان دارم 
شادی اسماعیلی و محمد نوری - تهران 


به نیابت از شما نیکوکار ان 
مر توفیق خدفتگزاری به یتیمان را برعهده داریم 


3 حساب‌سهرصادرات ۰۱۰۲۵۰۵۳۷۰۰۳ تهران : کریمخان زند 
حساب فراگیر تجارت ۱۷۰۸۰۱۱۹۹ 


۸۸۹۰۶۰ ۶۱ 


وحدت اسلامی ۰۶ ۲۷ ۱۵ ۵۵ 


کا شماره کارت ۱۷۷۳ ٩.۰۳‏ ۶۹۱۹ ۳۷ رم اصفهان:چهارباغ بانین ۳۴۷۱۱۰۸۱ 


۶۲ ۲ آذر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


را هی للم, همسر عزیزم,سسلروزتولدت رادرروز ۴ آذرماهبه توای‌بهترین 
ھمسردنیاتبریکمیگویموامیدوارم هميشه سلامت باشی 
نجمه محمدی اراک 
گل بوارہ جازع, هم لم,توهمهوجود متی و کسی در زندگی ام نیست که به این 
اندازه دوس تش داشته باش م» تومعجزه خداوندی وب رکت زن دگی‌من وفرزندانمان 
هستی و از خداوند خواهان عمر طولانی و ذهنی مملو از طراوت و شادابی برای توای 
زیباترین‌هستم 
همسرت., شاهین محمدی و فرزندانت علی و ن ر گس - تهران 
#س کار فانم رویاطرمی,قبولی شسمارادر امتحانات استخدامی ومصاحبه کاری 
تبریک میگویم و امیدوارم سالیان طولانی‌همکاریمان مستمرباقی‌بماند 
زهرا امیری ‏ تبربز 
8 رونس با سالروز تولدت رادرروز ۴ آذربه تو همراهباتقدیم‌هزاران‌شاخه گل 
رزبه‌توای‌بهترین‌همسردنیاتبریک می گویم 
همسرت سمیرامولابی -قزوین 
هار رنا ینم پر یناز وا ساده‌نوشتن همچون‌سادهزیستن زیباستپس بگذار 
ساده‌بگویم که دوستت دارم وسالروز تولدت رابه توای‌زیباترین تبریک می گوہم 
پسرت, حمبد نصرالله زاده تفرش 
ڈّڈ علی دان, مسرم , ۶ آذربهترین‌روزبرای‌من در تقویم روز گاراست,چرا که 
توراخداوندبەمن هدیه داد ومی‌خواهم بگویم دوستت دارم وسالروز یکی شدنمان 
مبارک‌باد همسرت. مرضیه اعلابی - تھران 
نریم جان, هد ریم خداوندراشاکرم که‌تودرروزی‌به دنیاآمدی که روز تولد 
من‌است. پس ۴ اذرماه‌سالروز تولدمان‌مبارک . همسرت‌محدته‌اعرابی-کرج 
8 رفت رلم سمیه وان, توباتمامهستی فرق داری, چرا که همه هستی به وجود 
نازنین توافتخارم ی کند. پس ۲ آذرسالروززمینی شدنت مبار ک 
مادرت, ناهد کاشفی - زابل 
8 بدینوسیله اززحمات بی دریغ پرسنل محترم شعبه ۲۷ تأمین اجتماعی بویژه 
ریاست محترم شعبه»معاونت و پرسنل زحمتکش واحد اداره درآمد که باسعه ضدر 
پاسخگوی مراجعین هسٹند کمال تشکر را داریم 
گلا روست و هما رگرامی۴۱, معمر تائینی, ۶آذر ماه سالروز تولدت رابه توتبریک 
می‌گویم وامیدواریم زند گی پر ب ر کت وشادی داشته باشی 
علی کرمی و جمعی از همکاران - تھران 
گل ویر ایان, رو ست عرز ,۷ آذرماه‌سالروز تولدت‌مبا رک انشالّه همیشه‌موفق 
وشادوسلامت‌باشی دوست گلم زهرا عباسی 


پا داوہافیفی خودکنچاربروید ! 


جمعی از مراجعه کنندگان 


: ہت بت بت mm‏ حم mm‏ سر 


بسچ 
جایگزینی 
اعدادبا 


1 

1 

1 

یاسخ‌بی‌شباهت اماشبیه: ۱ 
-١‏ آجر وسطیایین دیوارو نقش بالابی خانه 1 
۷-سریاڈکنی و گرش سگ 1 
۳-سرعصاوجراغ وسط ورودی 1 
۶ نقش‌وسطپلایصندلیوزگوله‌گردن نگ 1 
۵-دهان دلفک و حرف لاروی خانه ۰ 
1 

1 

1 

3 


۶-آویز گردن مردو علامت سمت چپ پابین خانه 
۷-یابین پای مرد ودسنه قلم. 


1 


این روزها بهترین زمان است تابه شرایطی که این روزها در آن ھستید 
تر بیاند یشید و قبول کنید که بعضی چیزها راباید از زند گی تان دور سازید 
تافضابرای اتفاقهای جدید باز شود. پس با پلکهای باز با زند گی روبرو شوید و 
ج٣‏ اجازه‌ندهید گذر زمان تلاشتان برای تغییر را دچار وقفه کند. در مورد مساله‌ای 
| که مربوط به شخص شمانیست هم باید یگویم هر انسانی احتمال خطاداردواین 
| شماهستید که باید به گونه‌ای عمل کنید که اطرافیان از شما دور نشوند. 


تسس 


® فردی پر از انرژبهای مثبت هستبد که‌حنی در شرانطی که دیگران‌شما را تاامید 
٠‏ می کنن د هم سعی می کنید تمه خالی لب وان راتبینبد وهمین رویکرد تأثیر بس بار 
ارزشمندی برای اطرافبان: ان گذاشته است و در مورد بزرگترین نگرانی تان‌هم بابد دو 
نکته را رعایت کنید یکی ابنکه کمتر حرف بزتبد تابعدھا خود رامتهم نسازید و دوم 
| ابنکه سعی کنبد درھیچ چبزی به خصوص مهربانی زبادہ روق نکنید که لطف مدام 
| برای دیگران به عادتی بدل می‌شود که بعدها قطع کردن آن مشکل ساز است. 


Cn‏ سس 
این روزها قلبتان را 
شده‌بود تاافراد زیادی را 


بازتر کرده‌اید وبرخلاف گذشته که بدبینی تان باعث 
از خود دور سازیں حالاانعطاف پذیری محسوسی رااز 
ثیر مثبت آن به خوبی برای خودتان هم به اثبات رسیده: 
امادر مورد موضوعی که از شما دورتر است. ولی همچنان می‌تواند تمام معادلات 
رابر هم بزند هم باید بگویم. همین که توانسته‌اید به این نقطه پا بگذارید بسیار 
ارزشمند است وبه اصطلاح با برق بیشتر راهم به همراه دارد. 
ترا 


خود نشان می‌دهید که تأ 


این روزها برخلاف شرایط پیرامونی تان شانس با شما یار است و می‌بینید 

که همه چیز به خوبی پیش می رود و باوجود این که با گزینه‌های عجیبی روبرو 

خواهید شد. همین که توانسته‌اید خودتان راباور کنید یعنی پا راچندین پله 

بالاتر گذاشته‌اید ودر مورد موضوع ذهنی تان هم باید بگویم لازم نیست خیلی 

درباره آن فکر کنید ونگران باشید. چون بدون انتظار طولانی به نتیجه خواهید 

رسید و فقط کافیست رویکردتان را کمی تغییر دهید و واقع‌بین باشید. 
اہ ا راہ 


| این روزهابانگاهی متفاوت با دنیای پیرامونتان روبرومی‌شوید واین هنر 

است که می‌توانید با اششخاصی که ایده‌هایشان را قبول ندارید روبرو شوید و 
نهایت واکنش شما سکوت باشد. اما بپذیر ید که اگر نتوانید این نوع عملکرد را 
امه هید بای ار مسایلی کة بایغاتبااهمیت هستنك چشم پوشی کنیذ.درمورد 
سوال ذهنی تان هم باید بگویم خودتان راسرزنش نکنید وبه جای آن تلاشتان را 
ادامه دهید چون وقتی منطق بر اوضاع مسلط می شود کار تمام است. 
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از کارهایی که این روزها انجام می دھید راضی هستیدامابه خوبی پیداست 
کے در مسیر حر کتتان مجبورید با تمر کز بالا همچون بازی شطر نج چند 
حر کت جلوتر را حدس بزنید تابتوانید ہدون شبهه پیش بروید. آما همین که 
توانسته‌اید خودتان رائابت کنید بسیار ارزشمند است و این اعتماد به نفس تا 
مدتهاماند گاریش راحفظ خواهد کرد. د ر مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم 
با خودتان صادق باشید وبیذیرید که هر حر کتی زمان خودش را می‌طلبد. 


متفاوت هستند و یکی موفقیت آیندہ نگری و پیشرفت رافریاد می‌زند و دیگری 
بیاعم ادی اش باهو نگرانی را اماتوصیه می کنم احساس واقعی خودتان را 
دریابید وسعی کنید مسایل رابه گونه‌ای پیش ببرید که بعدها نسبت به قولهایی 
که به خودتان داده‌اید سربلند باشید و در مورد موضوع ذهنی تان هم توصیه 
می‌کنم گذشته را فراموش کنید هرچند این کار سخت و ناممکن باشد. 


2 


اگرچه موانع بی شماری در مقابلتان قرار دارد. اماشما این عقیده‌رادر 
خود پرورش دادہاید که از پس تمام آنهابرخواهید آمد بخصوص که مدتی 
است با نوع جدیدی از ایدههای زند گی روبروشد داید ودر این مسیر به 
دلیل اعتماد دیگران به شما به خاطر پشتوانه ار زشمند تان توانسته‌اید خودی 
نشان دهید وباید مواظب باشید که این نگاهها و پنجر دھای جدید و ارزشمند 
گشوده‌شده را به ساد گی از دست نبندید! 


رن ادر 


به این نتیجه رسیده‌اید که همه چیز در حال آرام گرفتن است واتفاقاً این 
موج باعث شده که ر کود حا کم بر زند گیتان دچار تحولی ارزشمند و ماند گار 
شود. در مورد سوال ذهنی تان هم توصیه می کنم احساس واقعی خود رابروز 
دهید و آنچنان عمل کنید که کسی نتواند خللی در محدوده‌فکری تان ایجاد 
کند که جبران پذیر نخواهد بود 


یه دی 


طوری عمل می کنید که گویی دریافته‌اید گذشته راباید فراموش کنید 
و درصدد جبران باشید. اما همچنان وسواسهای فکر تان مانع می‌شود وگاه 
وبیگاه‌سری به اوضاع قبل می زنید وبه اصطلاح در ذهنتان پرونده‌سازی 
می کنی د د رحالیکه می دانید چنین حر کتی هیچ گاه‌نمی‌تواند یاریتان کند! 
پس برای بهبود روحیه خودتان: بهبود روحیه دیگران را در دستور کار 
داشته باشید که این شیوه کولاک می کند. 


0 تحص( 


وقت زیادی از شبانه روز شما راپر کند. اما همچنان نگرانی از مخالفتهای 
دی گرا نش هارا آزارسی‌دهد واین موقبوع که سنن انمت اظراثياك هبانید 
شمافکر نکنند به معضلی بز رگ برای ذهنتان تبدیل شدهدرحالیکه اگر واقع 
بین باشید گاهی تأیید اطرافیان نه تنها چاره‌ساز نبوده که اتفاقا پرحاشیه و 
تلخ عمل کردہاند! 


می‌بینید که نمی ش ود برای افکاری که در سر دارید وارد عمل وید اما 
من توصیه می کنم کوت اه نیایی د ونگذارید دیگران با رفتارهای به قول 
شمانچسبشان‌مانع درخشش تان شوند؛ پس با ایجاد تغییرات اساسی 
استرسهای پیر امونی تان را کنترل کنید و اجازه‌ندهید که‌ماند گار شدن آنها 
باعث شود خودتان را جور دیگری نشان دهید. 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۳ ۶۳ 


درموردشماباید دونکته مهم را متذ کر شوم یعنی دو وجهی که کاملا باهم | 


معتقد بودید که ضربه بز ر گی را در مسیر زند گی تان خورده اید اما حالا | 


انفاقات خوبی را انتظار می کشید ودر ماج رایی وارد شده‌ایذ کەمی توائد | 


مدتی است سعی می کنید آرام بنشینید و تنها نظاره گر باشید؛ ولی ۱ 


آموزہای: 


دددد امد 


وبلاد ی در کنار 


شض 


هیچ 


و3 انقین :اش لعل للخوی "آتوتاناک راد ر جال رقابت درسری مسابقاث 
بین‌المللی رانندگی در صحرامی‌بینید که در مسر پرپیچ وخم از ميان سیل 
تماتاکرآن وعلاف داق عرر میک سم اقات کے ازشطرناکترین 
مسابقات اتومبیلرانی هم تلقی می‌شوند اما نه فقط برای رانند گان بلکه برای 
تماشاگران؛ چرا که در دفعات متعدد خودروی شر کت کنند گان از مسیر به 
بیرون رفته و متأسفانه با عده زیادی از تماشاگران بر خورد می کنند. 


جمهو ری چک‌:یکی از شر کت کنند گان در جشن باعینک به صورت از 
میان پودرهای رنگی می دود و کاملاً غرق در رنگ می‌شود. جشن موسوم به 
"رنگین کمانی شسویم" یکی از جشنهای پرطرفدار در جمهوری چک | 
7 مو هند از پودرهای رنگی در آن استفادہ می شود۔ 


دح 


فیلیپیر SESS SBS‏ 
و شیطنت هستند.بارش شدید باران باعث راه ٭افتادن سیل در مناطق کم 
ارتفاع شدەواکثر شھرھای فیلیپین بامشکلات مسدود شدن جاده‌ها و تعطیلی 
ادارات و مدارس روبرو شدند. اما تعدادی از مردم مانند این دانش آموزان از 


ی کک بهصدمانهنگی که خود زا یه ساحل ۱ 
اند اخته‌اند آمده‌اند و سعی دارند تاجای ممکن تعداد بیشتری از آنها راب 5,7 
آ برگردانند. تابه حال جنین تعداد زیادی از نهنگها در سواحل نیوزیلند ۱ 
دست به خود کشی نزده بودند. 


Ew 
کر ار فی نش انان حاضردر ارس ت مس ابقه‎ ۱ 


اتومبیلرانی, می‌توان تصویر خودروی فراری متعلق به کیمی رایکونن را 
مشاهده کرد که از کشور فتلاند در این مسابقه شر کت کرده است. مسابقات 


بین‌المللی امسال فرمول یک جهانی گرد پریکس در موناکو بر گزار شد. 


سه: در نمایشگاهی که در پاریس بر گزار شد یک خودروی کلاسیک 


کوچک که عنوان کوچکترین خودروی کلاسیک رااز آن خود کرد توانست 
محبوب‌ترین جاذبه نمایشگاه باشد. جالب آنکه این خود رو می‌توانست 


علاوہ بر راننده یک مسافر را هم همراه خود ببرد. 


ذر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


ی یہ _ 


ےم 


بعضی حرفہا... هميشه زشت است! 


پسر جوان بود وشاه رخ نفس تازه کرد و 
جمل هاش رابه پایان رساند: اینها رو گفتم تا 
شما بدونی که شاید دوستانم در مورد این پسر 
نفهمی کردن, ولی الاف و ولگرد و نفهم نیستیم 
خانم مهندس۲ 
پارک وعابرین مر کز 
تجاری که رنگ عوض کرد شاهرخ کمی آرام 
شد. آمژده" حرفی نزد و خواست عادل "را 
با خودش به آنسوی خیاب ان ببرد. اما "عادل" 


-همان جوان مبتلا به اوتیسم -دست خانم 
مهندس راول کرد و تند تند راه آمد و خود 
رابه شاه رخ رساند و رخ به رخ او ایستاد و 
باهمان لحن خودش گفت: مسی... آبجیت 
خدابیامرزه اين را گفت و دوباره مسی "را 
تکرار کرد و دستش را دراز کرد تا شاهرخ با 
دو دست. دست عادل رابگیرد و لبخند بزند 
و به آرامی بگوید: "ورزش خوبه..: باریکلا.. 
همیشه ورزش کن عادل خنده شادی کرد 
و برگشت پیش خانم مهندس, اما مژده که 
صدایش شنیده نمی‌شد ولی از حر کاتش پیدا 
بود از جوان بیمار دارد دلیل تشکر کردنش را 
می پرسد حر فهای عادل را که شنید لحظه‌ای 
مکت کرد و روبر گر داند و به شاهرخ نگاه کرد 
وبه‌جای رفتن به آنسوی خیابان» عادل رابه 
طرف دستگاههای ورزشی داخل پارک برد. 


بقبه از صفخه ۳۹ 


پاکداملی ولی به تومشکوکم! 


حتی باعث یه دلخوری یه ثانیه‌ای بشه." 

مادر صفیه با گودرز حرف زد. گودرز گفت: 
"مشکل اصلی اینه که صفیه حرف گوش کن نیست. 
احترام من رونگە نمی‌داره. مادرپرسید: چی گفتی 
که گوش نکرده؟" گودرز موضوع نمک و سفره را 
باز گو کرد.مادر: اتو خونه مارسم نیست دختر 
پاشه کار کنه. خونه باباشه وبهش گفتیم اینجابرات 
مثل هتله. وقتی رفتی خونه شوهرت. کلی کارهست 
که باید انجام بدی." گودرز: "اگه این رسم شماس. 
ماهم رسے داریم که وقتی شوهر چیزی گفت. زن 
بگه چشم. "مادر: اتفاقاً ماهم همین رسم روداریم و 


ابراهیم - که مانند بقیه رفقایش با شنیدن 
حرفهای مژده حس شرمندگی داشت - رو 
کرد به رفیقش وبه آرامی گفت: "ما که گند 
زدیم شاهرخ جان, اما این نگاه خانم مهندس 
(خیلی نگاه) بود داداش! چیزی مثل ببخشید 
بود من جات باشم میرم آنطرف.!" شاهرخ 
اعدا پاسخی نداداسا مظفر وپازسا آنقدر امتزار 
کردند تابالاخره تر دید را کنار گذاشت و آرام 
آرام به سوی دستگاه‌ه ای ورزشی و عادل راہ 
افتاد وسلام کرد مژده که جواب سلامش را 
داد بچه‌ها خندیدند! 

از داخل ساختمان مردی که خیلی شیکیوش 
بود ومحترم به نظر می رسید جلو آمد و وحبد " 
را کنار کشید و گفت: اگر حرفهایی که آن 
رفیقت در مورد خودش و دو تا لیسانسش و 
کارهایی که بلد « راست گفته باش بهنتن بگو بة 
شماره من زنگ بزنه؛ براش کار سراغ دارم ! 
مرد شیکیوش این را گفت و "کارت ویزیت" 
خود رابه وحید" داد وبه طرف مر کز تجاری 
راه افتاد. وحید دنبالش رفت و دور از جمع 
رفقایش چن د ثانیه با و حرف زد و خداحافظی 
کردو کنار "مظفر و پارساوابی" روی یکی از 
نیمکتها منتظر ماندند تا ورزش "عادل" تمام 
شود و از شاهرخ تشکر کند و وقتی او پسر بیمار 
رابوسید مژده به شاهرخ لبخند زد تا شاهرخ 
با خوشحالی به جمع رفقایش بر گردد و همین 
که نشست روئ نیمکت. سه رفبقش با شوخی 
و خنده گفتند: 

"فش _الله مبارکهء فکر کنم باید کت وشلوار نو 
بدوزیم عشق در یک نگاه یعنی همین..." 
شاهرخ که خندید. "ابی" آنچه را از زبان مرد 


روی حرف شوهر حرف نمی زنیم ولی به شرطی که 
حرفش یه حرف مهم باشه نه در حد نمک و سفر ه. 
زندگی مسائل مهمتری داره. خوب نیست که آدم 
مثل بچه‌ها رفتار کنه وبگه چون ٹرفتی ثمک بیاری: 
من‌باهات قهرم. وبااون خشے وناراحتی وبدون 
خداحافظی از خونه بری. من معتقدم مشکلت با 
۶۹۵۴ 0" 

پس از بحثهایی گود رز به حجاب و آرایش صفیه 
ايراد گرفت.مادر برسید: مگه روزی که صفیه رو 
دی دی و ازش خوشت اومد. حجایش همین نبود؟ 
چراهمون وقت به خودت نگفتی فرهنگ این دختر 
پکائرمنگ س خوریس تا که توبه ی کسی 
همیتی که هستی بدتر هم میشی. منم به شما میگم 
صفیه همینه که هست ولی بدتر نميشه که خوب‌تر 
میشه. حالا بشین و خوب فکر کن ببین می‌تونی با 
همین صفیه زند گی کنی یان ه.بعد شم صفیه باید 


شیکی وش که به وحید گفته بود برایش گفت و 
کارت ویزیتی را که دقیقه‌ای قبل از وحید گرفته 
بود به رفیق فابریکش داد تا شادی شاهرخ 
کامل شود حرف آخر رااما "وحیذ "با همان 
زب ان ساده و طنزش به شاهرخ گفت: " آقای 
فرانسوی! مجبورم بهتون بگم که گاوتون زائیدہ 
ویک گاوجنگی اسیانیایی هم زائیده... چون این 

قائ عصا قورت 
داده‌است که گلفروشی دار ...همه یځ کردند 


وشاهرخ نلید. یا قمر بنی هاشم! 


چند ماهبعد وقتی "مزده" داشت پدرش را 
راضی می کرد تا اجازه بدهد شاه رخ همراه 
خانواده‌اش برای خواستگاری به منزلشان بیاید: 
مرد گلفروش که هنوز معتقد بود "شاهرخ "به 
درد داماد شدن نمی خورد با دلخوری گفت: 
"چی داری میگی دخترم...؟ من میگم این پسره 
شیاد و شارلاتان ه. آن وقت تو میگی می‌خوای 
باهاش ازدواج کنی؟ این پسره کلاهبر داره!" 
مژدہ که بغض کرد عادل که از بیست روز قبل 
در آن گلفروشی مشغول کار شده‌بود.با همان 
لحن و زبان ساده خودش بے پدر مژده گفت: 
اه خیسته ی آن پسره که شما میگی آدم 
خوبیه....,حرفهای شما عیبه..» زشته!" 

مژدہ که اشک می‌ریخت. مرد گلفروش شیطان 
رالعنت کرد وبه دخترش گفت: حالا گربه 
نکن... بگو بیان ببینم چی میشه!" 

مژدہ خندید و عادل از گلفروشی خارج شد و 
با عجله به طرف دستگاه‌های ورزشی داخل 
پارک رفت تابه رفیقش "شاهرخ خبر خوش 
بدهدا 


ہبینے می‌تونه با همین گودرزی که بدتر هم ميشه 
زندگی کنه؟ هر دوتون دو هفته فرصت دارین 
بدون اینکه همدیگه روببینین یاباهم تماس داشته 
باشین, فکر کنین و تصمیم بگیرین." 

جور دیگر: 

وقتی به کسی ز نگ می زنیم و برنمی‌دارد. اگر 
کار مهمی داریم:پیام می دھیم و دیگر شماره‌اش را 
نمی گیریم تا خودش تماس بگیرد. پیایی شماره‌ای 
را گرفتن و جواب نشنیدن. آدم راسبک می کند. 

در انته ای این قصه پ در ومادر صفیه جور دیگر 
می‌بینن د.حرفهای مادر صفیه منطقی است وابهامی 
ندارد. نظر شماجیست؟ آیا صفیه و گودرز ادامه 
بدهند؟ آیا گودرز به مشاوره و درمان نیاز داردیاحق 
بااوست و صفیه زنی نافرمان است که باید خودش 
را تغییر دهد و با دوستان دوران مجردی کات کند؟ 
صفیه در این اختلاف چه تقصیرهایی دارد؟ 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۱۳ ۶۵ 


ی رج و 


بدون تسلط ږ خود 


نمی تو 


انید فاتح 


3 


ان 


داید 


e‏ کیم ؤو چونک 


مک 
مت 


محمدرضامھدوی ۶ ساله 


مازبار مسلمی ٩ساله‏ -بهشهر 


ڪٽ سس 


اسراعبداللهی 


تحلیل نقاشی پارسا حاجی حسنی 


کود کی با انرژی بسیار و سرشار از تفکرات 
جدید. او با این ابرهای آتشین می گوید 
من حرفهای بسیاری برای گفتن دارم ولی 
مجالش نیسست او در کار ساختن و سر هم 
کردن استاداست و قدرتی در درونش 
دارد که یقین دارم ی در و مادرش به هیچ 
وجه نمی توائند ازیس خواستهای پر رنگ 
ولعابش بر آیند. 

پارسا پیغامھای زیادی را بااین نقاشی به 
بیننده‌اش القامی کند. از خورشیدی که 
بز رگ است وگویای رک بودن نقاش تا 
رنگهای قرمزی که پیرامون خورشید است 
وبه معنای کنترل دنی ای اطراف با قدرت 
تفکرنقاش است 

البته وجود رنگ سیاه درنقاشی گویای 
ی ودن مان کت وا ] 
می گوید که او در آینده یک رابط خوب در 
کارهای نیازمند ارتباطات و یک مهندس 
خوب در رشته‌های فنی خواهد شد. 

البته درخت کوٹاہ او هم نشانگر این است 
کے او طبیعت رادوست دارد ولی درعین 
حال درک می کند که به طبیعت بداخلاقی 
می‌شود و نکته با اهمیت مخفی نقاش ماهی 
داخل رود است که برخلاف جهت شنا 
می کند و این گویای حاضرجوابی و تندخوبی 
و در عین حال تاز ک نارنجی بودن روحیه 
نکته یایانی اینکه توجه به گیاهان بصورت 
دانه دانه و جدا نش‌انگر اینست که پارسا 
حتی بدون تحصیل می‌تواند در آینده دور 
جمعی را رهیری ومدیریت کند. 

البته حرفهای بسیار دیگری هم دراین نقاشی 


سپردہ گذاری و دریافت تسھیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ سیر 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


ترکیب دلخواهت روبچین , 
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